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           25/1/1383  مورخ  55/2910/3اين نشريه به استناد نامه شماره  
  ميسيون نشريات علمي كشور از شماره اول حائز دريافت درجهك

 .                             علمي ـ پژوهشي گرديده است



  

    

  

  فصلنامة   
  »پژوهشهاي ادبي«

  
   پژوهشي  - علمي نشرية 

  ادبيات فارسي انجمن زبان و 
  دانشگاه تربيت مدرس  فارسي ادبيات زبان و با همكاري مركزتحقيقات

  انجمن زبان و ادبيات فارسي: صاحب امتياز
  دكتر مهين پناهي: سردبير زاده              دكتر غلامحسين غلامحسين : مدير مسئول

  اعضاي هيأت تحريريه 
 ستاد دانشگاه تهرانا            محسن ابوالقاسمي دكتر 

  استاد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران            دكتر منوچهر اكبري 
 دانشيار گروه زبان وادبيات فارسي دانشگاه الزهرا             دكتر مهين پناهي      

 استاد دانشگاه تهران            دكتر جليل تجليل
 و ادبيات فارسي دانشگاه امام حسين زبان گروه           استاديار   دانشگر دكتر محمد

  و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت معلم زبان دكتر حكيمه دبيران                   دانشيارگروه
  دكتر حسن ذوالفقاري                استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس

  استاد پژوهشگاه علوم انساني تهران            ادفر دكتر ابوالقاسم ر
  استاد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران            دكتر غلامرضا ستوده 

  دانشگاه تربيت مدرس  ادبيات فارسي و زبان گروه استاديار      زاده دكترغلامحسين غلامحسين
  فردوسي مشهد دانشگاه فارسي ادبيات و زبان دانشيارگروهدكتر سيد حسين فاطمي             

  و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور    زبان دانشيار گروه                       دكتر فاطمه كوپا
  فارسي دانشگاه تربيت مدرس ادبيات و زبان گروه دانشيار                  دكتر ناصر نيكوبخت

  افسون قنبري: مدير اجرايي                          دكترمحمد دانشگر: ويراستار فارسي
   نسخه1000 : شمارگانقندهاري       شقايق : ويراستار خلاصه مقالات به انگليسي

  
  .مقالات نمودار آراي نويسندگان است و فصلنامه در اين زمينه مسؤوليتي ندارد 

  :مشاوران علمي اين شماره 
لي، آقـاي دكتـر پاينـده، آقـاي دكتـر محـسن ذوالفقـاري، آقـاي دكتـر                    اسپرهم، آقاي دكتر بزرگ بيگد     دكتر آقاي

قـاي  آ فتـوحي، دكتر  آقـاي  دكترعابـدي،    آقـاي   ، دكترطـاهري   آقاي  ، شميسادكتر  سجادي، آقاي دكتر    آقايراستگوفر،  
    منش  نيكدكتر آقاي  ،كزازيدكترآقايدكتر كرد زعفرانلو كامبوزيا،  خانم، فرزاددكتر



  

  ه راهنماي تدوين مقال
 پژوهشي در يكي از موضوعات زبان و ادبيات فارسي كه در آن موازين  گونه مقاله هر

  .شود علمي رعايت شود براي بررسي و احتمالاً چاپ در مجله پذيرفته مي
  .هيأت تحريريه در رد يا قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد است

) يرفته شده و پذيرفته نشده اعم از پذ(هاي ارسالي  هاي مربوط به مقاله  هزينهتمام
  .به عهده نويسنده است 

  .دشو چاپ مقالات و تقدم و تأخر در آن با بررسي و تأييد هيأت تحريريه تعيين مي
  .اي است  در انتخاب مقالات به ترتيب با مقالات پژوهشي ، تأليفي و ترجمهاولويت 

  .مسئوليت صحت مطالب مندرج در هر مقاله به عهده نويسنده است
  ضوابط مقالات ارسالي 

  .مقاله ارسالي قبلاً در جايي چاپ يا ارائه نشده باشد
  .هاي مستخرج از پايان نامه بايد با نامة تأييد استاد راهنما همراه باشد مقاله

 تايپ، و همراه با ديسكت به (Word 2000)مقاله بايد در سه نسخه در محيط 
  . دفتر مجله ارسال شود

  .نويسنده و سازمان وابسته روي جلد مقاله نوشته شودعنوان مقاله، نام 
گليسي همراه با كليد واژه چكيده مقاله حداكثر در صد كلمه به دو زبان فارسي و ان

  .دضميمه شو
  .تجاوز كند)  سطر24حداكثر هر صفحه  (A4مقاله نبايد از بيست صفحه 

ن آنها به صورت جدولها ، نمودارها و تصاوير درصفحات جداگانه ارائه، و عناوي
  .روشن و گويا در بالاي آنها ذكر شود

  . در مقاله به پيشينه پژوهش حتماً اشاره شود
  :ارجاعات منابع و مĤخذ داخل متن به صورت زير تنظيم گردد

  ) 46ص :1371كوب،  زرين( :، براي مثال )ص ؟: خانوادگي مؤلف، سال نشر؟  نام(
  : براساس ترتيب حروف الفبا ارائه شود كتابنامه در پايان مقاله و به صورت زير



  

    

  

شامل (خانوادگي فرد يا افراد دخيل  خانوادگي، نام؛ نام كتاب؛ نام و نام نام: كتاب
  .ناشر، سال نشر: شماره چاپ، محل نشر. .. ) مترجم، مصحح،گردآوري كننده و 

؛ نام و »عنوان مقاله«؛ )مؤلف يا مؤلفان(خانوادگي، نام  نام: مجله يا مجموعه مقالات
  .، شماره، تاريخ نشر؛ شماره صفحات )دوره(خانوادگي مترجم؛ نام مجله، سال  نام

  .نوشت بيايد معادل مفاهيم و نامهاي خارجي در پايان مقاله با عنوان پي
 143377008بابت هزينه داوري به شماره حساب) هزارتومان سي(ريال000/300مبلغ

ه نام انجمن زبان و ادبيات فارسي، واريز و بانك تجارت شعبه دانشگاه تربيت مدرس ب
  .تصوير فيش واريزي به همراه مقاله ارسال شود 

نشاني دقيق، همراه با رتبة علمي و محل اشتغال، شمارة تلفن و نشاني پست 
  .الكترونيكي نويسنده روي جلد مقاله نوشته شود

  .شود مقالات دريافتي بازگردانده نمي
  .طالب آزاد استفصلنامه در ويرايش ادبي م

محفوظ است و نويسندگان نبايد » پژوهشهاي ادبي«حق چاپ پس از پذيرش براي 
  .مقالات خود را در جاي ديگر چاپ كنند

  



  

  
   

  فهرست مطالب
  

                 صفحه                                      عنوان 
  9  .... ......................................... شناسانه نيچه بررسي غزليات حافظ از ديدگاه نظريه زيبايي

  )زاده  غريب رضا غلامحسين-دكتر علي اكبر باقري خليلي (
  27 ..................... ...»تر شدن اوضاع سخت«بررسي عناصر روايت و كانون مشاهده در رمان 

  ) زكريا بزدوده-دكترغلامحسين كريمي دوستان  - دكتر مريم سلطان بياد(
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  ∗ نيچهشناسانه بررسي غزليات حافظ از ديدگاه نظريه زيبايي
  

  باقري خليليعلي اكبر دكتر 
  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران

  زاده غريب رضا غلامحسين
  مربي گروه ادبيات انگليسي دانشگاه مازندران

                                                                           
  چكيده

شناسانه دارد و انسان داراي آگاهي  شناسي، كل عالم، فرايندي هستي در فلسفه پديدار
شناخت حسي و عيني از و ها نسبت به هم   غايت آن نموداري پديدهي است واستعلاي

نيچه در بررسي دوران اساطيري و تاريخ كهن بشري معتقد است كه . يكديگر است
كه شناسانه داشته و طبيعت و فرايند آن را چنان  يونان باستان، نوعي شناخت هستيانسان

كرده  آن معنا پيدا ميشناخته و زندگي وي با آن هماهنگ بوده و به واسطه  ده، ميوب
النوعها و انتساب  ها و رب داند و با خلق خدايان، الهه او زندگي را تراژدي مي. است

پذير ساخت و در اين  ري جستن از آنها، زندگي را تحملحوادث هولناك به آنها و يا
يكي، عنصر ديونوسوسي كه به ديونوسوس، خداي : جست زمينه از تلفيق دو عنصر بهره

، رقص و شادي و شراب و مستي منسوب بوده و ديگري، عنصر نظمي و آشفتگي بي
ي و زيبايي آپولوني كه به آپولون، خداي نظم و آرامش، عقل و فرهنگ، شعر و موسيق

اولين آفرينش هنري يونانيان اين، نيچه هنر تراژدي را به عنوان  بنابر. منسوب بوده است
شناسي  داند و فلسفه هنر و زيبايي مي ديونوسوسي و آپولوني  باستان،زاده دو عنصرتقابلي

حافظ براساس اين نظريه بررسي، و  در اين مقاله، غزليات. نهد خود را بر آن دو بنامي
                                                 

  25/1/87:                    تاريخ پذيرش 28/8/86: تاربخ دريافت  ∗
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هنري، فرهنگي، ديني و آييني ايرانيان ارائه  اي، اما متناسب با مقتضيات انشي نيچهخو
ديونوسوسي در بيتهايي از غزليات حافظ، كه رابطه انسان با دنيا، آشوب عنصر . شود مي

دارد و عنصر كند، حضور  اعتباري و ناامني كار و بار جهان را تشريح مي زمانه، بي
 و رنديه تبيين رابطه انسان با خدا و پناه بردن به عشق و عرفان آپولوني در بيتهايي كه ب

ترتيب، ميان آن  بدين. خواند و اعتبار يار به عرفان مي را به شادي فراپردازد، حافظ  مي
اعتدال و ارتباط ) عاشقي =آپولوني(و اين نظم)دنيا اعتباري بي =ديونوسوسي(نظمي بي

  .كند ايجاد مي
  

    نظرية زيبا شناسانه،عشقنوسوس، آپولون، حافظ، نيچه، ديو :واژه كليد
  

  درآمد. 1
شناسي بر شناخت و معرفت باور داشتند،آن را اساساً به  ثير زيباييأچه پيشينيان به ت اگر

شناسي به معناي  زيبا. اي قائل نبودند دانستند و براي آن جايگاه ويژه حواس مربوط مي
در نظام فكري دكارت، كانت .  شكل گرفتجديد از قرون وسطا به بعد در مغرب زمين

تقدم با آگاهي بود و كانت در نقد قوه داوري، زيباشناسي را همان علم مربوط  ،و هگل
آن را وارد نظام فلسفي كرد و تنها هنر را زيبايي راستين انگاشت، اما هگل  به حواس مي

تفاوتي پيدا كرد؛ شناسي در قرن بيستم وضعيت م زيبايي .)3-1ص: 1385ماركوزه،(دانست 
، اما به گذشته، سنت، ها بر نوانديشي تاكيد كرده چنانكه در اين باره، مدرنيست

. )ذيل مدرنيسم:1384زاده،  حاجي(توجهي نمودند  واقعگرايي، منطق و اخلاق بي
ها آن را در محتواي متون جستجو كردند؛ بويژه  ها و ماركسيست يستانسياليستاگز
تباط بر موضوعات سياسي و سياستهاي راهبردي مقاصد خود و ها در اين ار يستسمارك

پاشي  هاي فرو  اجتماعي متون پافشاري كردند و هم آنان زمينهگذاري ثيرأنيز ميزان ت
كيد داشت، فراهم آوردند أشناسي آن بر فرم و ساختار ت كه در نظام زيباييفروماليسم را، 

پردازاني چون   يهرنظ اين تندرويها،. و براي هنر غايتي صرفاً ايدئولوژيك قائل شدند
  ءانگاري و شي از هنر، مطلقماركوزه و لوكاچ را به انتقاد از تصور صرفاً ايدئولوژيك 

شناختي  واداشت و در نتيجه، لوكاچ واقعگرايي را در مركز نظرية زيبايي  گشتگي ذهن
ويل أشناسي را در ت يطرفداران هرمنوتيك، زيباي). 25-4ص: 1385ماركوزه،  (خود قرار دارد

  :كردند ويل ميأهاي ميانه، هر اثر را از چهار زاوية متفاوت ت جستند و در سده متون مي
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  ).43 ص:1385احمدي، (ادبي، تمثيلي، اخلاقي و عرفاني 
ويلي، نايافتني بودن معنا، محو أهاي ت ميشل فوكو، نيچه را به دليل طرح ديدگاه

فوكو، (آورد هرمنوتيك مدرن به شمار مييشگامان گر، جزو پ ويلأويل و حتي خود تأت
كيد كرده، از منش استعاري زبان أه تشناسي بر استعار  نيچه در وادي زيبايي.)9 ص:1385

  .جويد ويل را در زبان شعر ميأآورد و استعاره و ت ويل روي ميأگويد و به ت سخن مي
شناسي هنر  يباييبه بحث دربارة فلسفة ز» زايش تراژدي«او در اثر سترگ خود، 

 أهاي آن را در اساطير يونان باستان جستجو كرده و آن را منش چشمه پرداخته و سر
  .آفرينش آثار هنري و ادبي به شمار آورده است

  نيچه. 2
خوردار از اهميت جهاني  يكي از مردان ادبي آلمان و بر) 1900-1844(فردريش نيچه 

ارادة معطوف به «و » ابر مرد«هايي مانند  است و شهرت فزايندة او به سبب رواج تعبير
حيوان «و  هاارزيابي مجدد ارزش«و » فراسوي نيك و بد«و » اخلاق ستيزي«و » قدرت
خواند و  كارل ياسپرس او را جد اعلاي اگزيستانسياليسم مي. است» شبان«و » مو بور

ن شارل اندلر او شناسد؛ ليك دهندة عقلاني دوران روشنگري مي والتر كاوفمن او را ادامه
 او .)132-131ص:1379ولك، (كند و گئورك لوكاچ، فاشيست  را سوسياليست توصيف مي

اي مقصود  عده. در قلمرو فلسفه از ابعاد شخصيتي و فكري متفاوتي برخوردار است
اند و گروهي، ايجاد نظامي نوين و  فيزيك دانسته نهايي نيچه را ابطال ونابودي متا

 به دليل نوساناتي كه در .)221ص:1376استرن، (رو شد  به  با شكست روسازگار با زمان كه
توان هم نيچه را جدي گرفت و هم از  مي«خورد،  آرا و نظريات فلسفي او به چشم مي

در موارد ... نبي ملهم خودداري كرد به مقام پرستي يا بركشيدنش  تقليل او به تناقض
 موقتي تلقي كرد و خود او را آرمايشگر ،اش را چندان جدي نگرفت بسيار بايد گفته

اما نظرش دربارة هنر و ادبيات، انسجام و هماهنگي ... تصورات و نگرشها دانست
از روح او در اثر ازشمندش، زايش تراژدي .)133-132ص:1379ولك، (» بسزايي دارد

  .شناسي مطرح كرده است موسيقي، نظزية ديونوسوسي را در ارتباط با زيبايي
دانش، «دارد، تقابل او با حكم سقراطي  مي  نيچه را به طرح اين نظريه واساساًآنچه ا
يعني دانش محوري سقراط و اخلاقگرايي افلاطون ؛)128ص:1377نيچه،ب (»است فضيلت

كل عالم مدرن ما در «به اعتقاد نيچه . و توجيه وجود جهان بر بنياد نظريات آن دو است
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ترين  آرمانش انسان نظري است كه به عظيم .تور فرهنگ اسكندراني گرفتار است
-136ص: همان(» كوشد نيروهاي شناخت مجهز است و براي خدمت به علم سخت مي

هاي نهايتي در حركت است كه كشتي  به سوي كرانهعلمي كه با كشتي منطق ؛ )137
شود و آدمي  بيني آن به دليل عدم قدرت پيمايش كامل آن، درهم شكسته مي خوش

زند و  در اين مرزها حلقه ميبيند كه چگونه منطق   در كمال وحشت ميهنگامي كه
بينش . آورد گيرد، ناگهان شكل جديدي از بينش سر بر مي سرانجام دم خود را گاز مي
 براي تاب آوردن به هنر به عنوان حفاظ و راه چاره، نياز اشراقي و تراژيك كه صرفاً

 ص:همان(پولوني وديونوسوسي پيوند دارد هنري كه رشد مداوم آن با دوگانگي آ. دارد
  .)119-118 ص و25

  : نويسد در زايش تراژدي مي بنابراين، نيچه
 انحـصاري بـه مثابـة منبـع         برخلاف تمامي كساني كه قصد دارند هنرها را از يك اصلِ          

كنند، من چشمان خود را روي دوالوهيـت         گيري  لازم و حياتي براي هر اثر هنري، نتيجه       
دارم و در آنهـا نماينـدگان زنـده و     ، آپولون و ديونوسـوس ثابـت نگـاه مـي     هنريونانيان

يابم كه از لحاظ جوهر دروني و عـاليترين اهدافـشان بـا               جستة دو جهان هنري را مي       بر
بينم كـه تنهـا     فردانيت ميآپولون را نابغة تغيير شكل دهندة اصل      .يكديگر تفاوت دارند  

قابل دستيابي است در حالي كه با فرياد رازانگيـز          ي  از راه آن، رستگاري در توهم براست      
ترين قلب چيزها براي مـادران        شود و راه به دروني      مند ديونوسوس، شكسته مي     و پيروز 

  .ماند وجود، گشوده مي
كنم كه آن را فرهنگ تراژيك        شود كه من اين خطر را مي        با اين بينش، فرهنگي آغاز مي     

جانـشين علـم   كه دانايي به مثابة عاليترين هـدف  مهمترين مشخصة آن اين است       .بنامم
حركت   ثير گرفتن از انحرافات اغواكنندة علوم با چشماني بي        أدانايي كه بدون ت   . شود  مي

را   خواهد رنج ابدي    آورد و با احساس همدلانة عشق، مي        اي روي مي    به ديد همه جانبه   
  ).139و121ص: همان(» گيرد  به مثابة متعلقات خود در چنگ

اي   كند كه وجود جهـان را فقـط در مقـام پديـده              كيد مي أچه در اين نظريه به كراّت ت      ني
درمياني  روياي آپولوني و مستي ديونوسوسي، بدون پا      . توان توجيه كرد    زيباشناختي مي 

انگيز زيبا و التيام  ياي آپولوني، بينش خيال ؤر. اند  هاي هنري طبيعت    انسان هنرمند، سائقه  
 ـ        اندر است، وهم بخش   ـا بـه          وهم با طراحي مشخص و بدقت فرديت يافتـه اسـت، ام

يا بودن خود و به اشتغال      ؤ عالم ر  بينندة رويا به در   .  ارضاكننده نيست  همين جهت كاملاّ  
   همة رنجهاست، دست نيافتهأت كه منش فرديبه فريب آگاه است؛ او به رهايي از اصلِ
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  .)134ص: 1379ولك، (»  است
شناسانة نيچه  ررسي غزليات حافظ از ديدگاه نظرية زيباييما در اين مقاله به ب

  .ايم پرداخته

  نيچه و يونان باستان .3
شناسي هنرش، همچون هيدگر، يونان  ، اولين اثر فلسفة زيبايي»زايش تراژدي«نيچه در 

ها و خاستگاه بسياري از آفرينشهاي هنري شمرده و مورد  چشمة انديشه باستان را سر
اين دو فيلسوف به علت تغييراتي نظر از  .)25ص: 1377نيچه، ب (ه است ستايش قرار داد

 فرايند فكري و انديشگي بشر پديد در 1كه بعدها شخصيتهايي چون سقراط و افلاطون
  .اي را باز آفريني و تجربه كند آوردند، تمدن بشري هرگز نتوانسته است چنين دوره
شناس با مطالعة موشكافانة   ديرينهنيچه در زايش تراژدي، مثل ميشل فوكو بسان يك

بندي دانايي آن پرداخته  و صورتشناسي  فرهنگ و هنر يونان باستان به بررسي معرفت
اش او را  خلاف انسان مدرن، كه زندگي ماشيني معتقد است بر و )341ص:1378مقدادي، (

با تنگش با طبيعت بيگانه و حتي دشمن كرده، انسان يونان باستان به دليل پيوند تنگا
 با طبيعت اش زندگي ؛2شناخته است رمز آن را دريافته و آن را بخوبي مي و هستي، راز

دانست كه رازي در جهان هست كه  او مي. يافته است هماهنگ بوده و با آن معنا مي
زندگي را هراسناك و رنجبار ساخته است و اين زندگي سرانجام به مرگ منجر 

 فراسوي آنچه از همه چيز بهتر است، مطلقاً«: نويسد  مينيچه در زايش تراژدي. گردد مي
اما پس از آن، بهترين چيز براي . چيز بودن زاده نشدن، نبودن، هيچ: دسترسي تو است

چنين گفت  سالها بعد نيچه در .)38ص:1377نيچه، ب (» تو، هر چه زودتر مردن است
اش  تمامي فرايند زندگيمعنا و انسان در  زندگي بشر هولناك است و بي: نوشتزردشت

از ديدگاه نيچه و هيدگر، .)153-145ص:1375احمدي،(از نياز يا رنج بزرگي در عذاب است
يونانيان بخوبي از اين راز هولناك آگاه بودند و واقيعتهاي تلخ و تراژيك زندگي را 

ه انجام ب آور زندگي، سر انگيز و ملال دانستند كه داستان غم شناختند و مي  ميكاملاً
از نظر نيچه به همين سبب، يونانيان نخست به خلق نمايش . تراژدي ختم خواهد شد

بود و به » آري گفتن به زندگي«آفرينش تراژدي در واقع، نوعي . تراژدي روي آوردند
بنابراين ابتدا . آنها مصم به رويارويي با زندگي و واقعيات تلخ آن شدند» تراژدي«مدد 

وادث ها زدند تا هم به هنگام بروز ح النوعها و افسانه ها، رب دست به خلق خدايان، الهه
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هولناك بتوانند از آنان ياري جويند و هم اين حوادث و آثارش را به اراده و خواست 
ترين دوره  ترين و شاعرانه اين ويژگيها يونان باستان را به تخيلي. يان منسوب سازندخدا

  .در تاريخ بشري بدل ساخته است
اينها، انسان يونان باستان براي تحمل غمهاي زندگي و تبديل آنها به شادي علاوه بر 

روي آورد ) ها ديثي رمب(جمعي  رقص و آوازهاي دستهبه بزم، شادخواري، سرمستي، 
به يكي از خدايان خود به نام ديونوسوس منسوب كرد كه در اساطير يونان، و آنها را 

 شراب از انگورهاي كوه نوسا و بدين پسر زئوس، پرورش يافتة هرمس، كاشف ساخت
لنسين (دليل خداي شراب، بزم و ميگساري، مستي، لبخند مستانه و حاصلخيزي است 

بود و به يونانيان آموخت  خواست و غريزه به» گو  آري«ديونوسوس.)84-75ص:1366گرين،
  .و شرم نداشته باشندكه هراس 

 آفرينش تراژدي به طور  نصر درشناسي نيچه، ديونوسوس، اولين ع در فلسفة زيبايي
نظمي،  با بي. او ذاتي موسيقايي دارد. اخص و آفرينشهاي هنري به طور اعم است

نيچه معتقد است كه شاعر . احساسات، آشفتگي، رقص، شعر و موسيقي در ارتباط است
اي از عصر  و هنرمند پيش از آفرينش اثر هنري چنين حالتي دارند و براي ذكر نمونه

  .)135 ص:1379ولك، (كند  ه شيلر اشاره ميجديد ب
عنصر دوم در پيدايش تراژدي يونان باستان، آپولون است كه نقطة مقابل عنصر اول، 

او خداي نظم، عقل، فرهنگ، دنياي آرام و هماهنگ و زيبايي و . يعني ديونوسوس است
شاعرانه النوع موسيقي، جواني و الهامات همچنين خداي پيشگوييها، حامي هنر، رب 

نمايد؛ نقابي اخلاقي و زيبا  در باور نيچه، انرژي آپولوني، زشتيها را پنهان مي. است
  .بخشد شناسي مي سازد و به زندگي سيمايي زيبا فراهم مي

شناسد و با  بنابراين، نيچه پيدايش تراژدي را اولين آفرينش هنري يونانيان باستان مي
شناسي خود  و آپولوني، نظرية زيبايينوسوسي وحدت دو انرژي يا دو عنصر تقابلي ديو

گيها و  ويژ،بر اساس اين نظريه، تجربة اولية هنرمند به عناصر. كند بندي مي را صورت
آپولوني  دهندة گردد و تجربة ثانوية او به عنصر سازنده و نظم كيفيات ديونوسوسي برمي

آيد كه   هارمونيك در ميو اثرهنري زماني به صورت كليتي انداموار، واحد، هماهنگ و
نكتة آخر اينكه نيچه . با تجربة ديونوسوسي شروع شود و با تجربة آپولوني پايان پذيرد

  كيد دارد تا بر فرم يا ساختارأت شناسي ، اصل و تبار أ، مبدأشناسي بر منش يباييزدر نظرية 
  .آثار هنري
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  شناسي نيچه و حافظ فلسفة زيبايي .4
 آلمان به همان اندازه كه به فرهنگ و هنر يونان باستان گوته، شاعر بزرگ كلاسيك

او . دانست ورزيد به حافظ شيرازي نيز ارادت داشت و خود را وامدار او مي عشق مي
كرد  هم چون غواصي ماهر در اعماق درياي اشعار حافظ، مرواريد معرفت صيد مي

تقد بود اشعار حافظ در معشناخت و  مي  او را شاعري فرازمانيو )88-93ص:1384زمانيان،(
 اي هنجارها، خوشيها و ناخوشيها و فراز و فرودهاي حوادث  حال كه همچون آيينه عين

اش در ادوار مختلف، روح  نماياند با حضور گسترده سياسي و اجتماعي عصرش را مي
گوته، عشق و . فرا زماني و مكاني را در خود گنجانده و جهاني و جاودانه شده است

 شرقي – را با حافظ در اشعارش بيان كرده است؛ چنانكه در ديوان غربي همدلي خود
ضمن ستايش حافظ، آورده كه خويش را در آيينه اشعار » كران بي«در شعري با عنوان 

در شعر و شاعري، او را مرشد و . حافظ ديده و يافته و زماني در وجود او زيسته است
داند و  آور مي را در اشعار حافظ شگفتخواند و شوق شورانگيز زندگي  مراد خود مي

به هر . آورد هايش به شمار مي آن را در دوران سالخوردگي، انگيزه و غنابخش سروده
 شرقي در پيشگاه صاحبدلان، درودي است از مغرب زمين به –ترتيب، ديوان غربي 

رمق غرب را در فضاي سالم و زنده شرق  گرايي سرد و بي مشرق زمين كه معنويت
  . بخشد ي تازه ميجان

حال، سؤال اساسي اين است كه چه چيزي گوته را به استقبال و پيروي از غزليات 
او . بندي نيچه از نوابغ جستجو كرد جواب اين سؤال را بايد در دسته. حافظ برانگيخت

كنند و  دسته اول آنانند كه اصولاً بارور مي: نوابغ را به دو دسته تقسيم كرده است
 بارور كردن است و دسته دوم، علاقه وافري به شكوفايي و باروري ذوق خواستشان هم

توان حافظ و شكسپير را نام برد،  از دسته اول، پيش از هر كس مي. شان دارند  و قريحه
ولي از دسته دوم، ناگزير از ياد نام گوته هستيم؛ چرا كه گوته به سبك و سياق شعر 

او نسبت به فرمهاي يونانيان در روح سروده و شگفتي  يونان باستان، شعر مي
هايش حضور يافته و عامل آن شور و وجدي بوده است كه آثار يونانيان در  سروده

.  درون گوته پديد آورده بود و نيچه از آن به شوق و قابليت باروري تعبير كرده است
 يونان اما نكته مهم، اين است كه گوته همان شور و شوق و ميل به زندگي را كه در هنر

 اشعارش را برانگيزنده شور و شادي جواني .يافت ديد در اشعار حافظ نيز مي باستان مي
  : گويد دانست تا جايي كه مي و اميد به ادامه حيات، حتي در دروان سالخوردگي مي
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  كرد بر تن سخن لباس عروس 
  و انديشه زيب تن كرد جامه داماد 
  قدر اين وصلت هر كه درك نمود 

  به جان و دل بستود شعر حافظ 
  : كه يادآور اين بيت حافظ است كه

 كس چوحافظ نگشاد از رخ انديشه نقاب 
  

  تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند  

                )125(  
 تراژدي يونان باستان اشاره شد كه اولين عنصر، ةدر بحث از عناصر تشكيل دهند

لي، سرمستي، ميل به زندگي، د عنصر ديونوسوسي بود كه داراي ويژگيهاي چون زنده
بيني حافظ از  رسد نيچه چنين ويژگيهاي را كه در جهان به نظر مي. بود... گويي و آري

رندي، بازتاب احساس آزادي . شود در غزليات حافظ يافته بود ياد مي» رندي«آنها به 
آن را، كه باطني انساني انديشمند است كه توانايي آن را دارد تا ميل به دنيا و چيرگي بر 

مقصود از تقابل جدلي، دو بعدي . آيد به هم پيوند زند نوعي تقابل جدلي به حساب مي
يكي، پذيرش نعمتها و خوشيهاي دنيا و ديگري، آزادگي و : بودن رندي حافظ است

انگيزد و  عدم دلبستگي به آنها كه دو احساس خرسندانه و شادمانه را در دلش برمي
گردد و برخلاف  ران ديگري، چون خيام متفاوت ميحافظ در اين نقطه با شاع

نمايد و نه تماماً به آن  كند، نه كاملاً آن را انكار مي شوپنهاور، كه بدبينانه دنيا را انكار مي
. چيزي كه او در نظر دارد تعالي و تكامل انسان در روند زندگي است. بندد دل مي
قيد و شرط انسان به اين  اش بر هر آنچه جدي است و موجب دلبستگي بي رندي

بخشد و هم آزادي انسان  كشد و به زندگي، هم معنا مي شود، خط بطلان مي خاكدان مي
  : آورد را به ارمغان مي

 غلام همت آنم كه زير چرخ كبود 
  

 زهرچه رنگ تعلق پذيرد آزاد است  
  

                )27(  
توان گفت،  انه نيچه ميشناس  بررسي غزليات حافظ از ديدگاه نظريه زيبايي اما درباره

اي از اشعار او امكانپذير است؛  كار و اشعار حافظ، خوانشي نيچهفپس از مطالعه دقيق ا
زيرا بدون ترديد، نيچه با حافظ آشنا بوده و با اشعارش انس و الفتي خاص داشته است؛ 

 اي از حكمت بنا كردي كه از بزرگترين كاخ جهان  حافظ ميخانه«:گويد ميچنانكه 
اي از لطف سخن فراهم آوردي كه از طاقت نوشيدن دنيايي  زرگتر است و در آن بادهب 
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هاي هنري  انس و الفت فيلسوفي چون نيچه را با اشعار حافظ بايد در جنبه3».بيشتراست
كرد؛ چنانكه كه گوته نيز در هنر و فرهنگ يونان  شناسانه اشعار او جستجو و زيبايي

نگرد  رو، نيچه به حافظ از ديدگاه انسان يونان باستان مي ز اينا. باستان به آنها رسيده بود
كند و شخصيتي است كه زندگي  و حافظ براي او هم چون انسان يونان باستان عمل مي

كند كه از  داند و به قول خود نيچه، حكمتي بنا مي شناسد؛ رمز و رازش را مي را مي
افظ از ديگر شاعران در همين بزرگترين كاخهاي جهان بزرگتر است و وجه تمايز ح

  . شناسانه و شناخت استعلايي او نهفته است ديدگاه هستي

  كنش و واكنش هستي شناسانه حافظ . 5
يابد كه شناخت آنها او را به  اش به واقعيتهايي دست مي حافظ در كنش هستي شناسانه

يابد و از  مياش را پر از آشوب و فتنه  او زمانه. دارد واكنشهايي در زندگي وي وامي
بيزي باد، جرأت نوشيدن مي با  ؛ در فصل گل)35(كران تا به كران را پر از لشكر ظلم 

انگيز به عقل باده  بانگ چنگ را ندارد و در موسوم ورع و روزگار پرهيز و ايام فتنه
فشان به كوي مغان پناه   آستينهايي كه دامن آخر زمان را گرفته،  و از فتنه)30(نوشد  مي
داند كه جاي شگفتي ندارد؛ چرخ هزاران هزار  اي مي انقلاب زمانه را افسانه. )60(رد ب مي

بيند و نه سمني و از به  ؛ از تندباد حوادث در چمن نه گلي مي)69(از آن را به ياد دارد 
جاي ماندن بوي گل و رنگ نسترن از آسيب سموم جانگيري كه بر طرف بوستان 

نشاند  مه او را در انتظار فكر حكيم و راي برهمني ميگذشته، شگفت زده است و اين ه
يا روشن ضميري از غيب چراغي بركند ) 338(تا مزاج تباه شده دهر را به صلاح آرد 

كند و مردم را  ميمروت دنيا ارزيابي  از سوي ديگر، اميران و حاكمان را اربابان بي. )342(
مسكين خود را منزلگه سلطان حقيقي  و دل )157(دارد  از رفتن به در خانة آنان بازمي

 و به دنبال شناخت آشوب )37(دارد  خواند كه او را از مراجعه به ساير منازل باز مي مي
اعتبار و ناپايدار است و كار  رسد كه دنيا بي مروت دنيا، بدين نتيجه مي زمانه و اربابان بي
هزار بار من اين نكته / جهان و كار جهان جمله هيچ بر هيچ است«. و بار جهان ناامن

 و افسون و )307(يابد   و در جبلت جهان پير رعنا ترحمي نمي)202(»ام تحقيق كرده
 و )343(سازد  بنياد و فرهادكش، او را از جان شيرينش ملول مي نيرنگ جهان پير و بي

: 1374 و نيز خرمشاهي، 315(دارد  اش وامي بيند به ميخوارگي وضع جهان را چنانكه او مي
  ). 80-79ص
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) الف: اي دو گونه است شناسانه بنابراين، واكنش او در برابر چنين كنش هستي
واكنش گونه دوم او موضوعاتي ). اعم از منفي و مثبت(مقاومت و مبارزه ) تسليم ب
و لاادريگري ) انگاري نيست(و گاه نيهيليسم ) آنارشيسم نظري(اعتقادي به نظام  چون بي

و خرابات و اغتنام فرصت؛ پناه بردن  پناه بردن به مي و مطرب و انتقاد از عمل و علم؛
را در ) 76:همان(به رندي و قلندري و ملامتيگري و لااباليگري و مهر و مروت و مدارا 

اگر بپذيريم كه بر اساس نظريه نيچه، آفرينش هر اثر هنري، حاصل دو  بنابراين. بردارد
توان در غزليات حافظ نيز تقابل اين دو  عنصر تقابلي ديونوسوسي و آپولوني است، مي

اعتباري دنيا و  عنصر را متناسب با مقتضيات فرهنگي، آييني و ديني ايرانيان در تقابل بي
بيني حافظ سه جانبه است؛ يعني حافظ در  جستجو كرد؛ زيرا جهان) معشوق(اعتبار يار 

رو، شناخت او   ايناز. اشعارش درصدد تبيين و تشريح رابطه انسان با دنيا و خداست
دارد و معرفت او نسبت به خدا وي را به  نسبت به دنيا او را به واكنشي خاص وامي

انگيزد و حاصل اين واكنش دوگانه، اعتدال در حيات  واكنش خاص ديگري برمي
اوست و موفقيت عمده حافظ در اجتماع اين دو واكنش به ظاهر متضاد، اما در واقع، 

ته است؛ يعني ايجاد ارتباط تنگاتنگ ميان زمين و آسمان و دنيا سازگار و مكمل هم نهف
  : گويد و آخرت انسان؛ به همين دليل مي

  حافظم در مجلسي، دردي كشم در محفلي
  )242(  كنم بنگر اين شوخي كه چون با خلق صنعت مي

   عنصر ديونوسوسي 1- 5
چه را در آن دسته از توان عنصر يا تجربه ديونوسوسي ني با توجه به آنچه گفته شد، مي

واكنش پديدارشناسي . كند، جستجوكرد انسان با دنيا را تشريح مي  اشعارحافظ، كه رابطه
اعتباري و ناامني كار و بار  مروتي اربابان دنيا و بي حافظ نسبت به آشوب زمانه، بي

جهان، پناه بردن به مي و مطرب و خرابات و اغتنام فرصت و رندي است؛ چنانكه 
  : كند كه اش را اين گونه بيان مي شناسانه گاه هستيخود، ن

 جهان و كار جهان جمله هيچ بر هيچ است
 به مأمني رو و فرصت شمر غنيمت وقت 

  

 ام تحقيق هزار بار من اين نكته كرده  
 كه در كمين گه عمرند قاطعان طريق

                         )202(  
  آموزد  ميها ها را از پديده ري از نكتهياگيرد و بس اوبسياري از عبرتها را از طبيعت مي
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 و خاموشي را از مرغ صبح )118(آموزد  كون و فساد را از رفتن و باز آمدن سوسن مي
از اين رو، . )110(خوردن در گلستان را از عمر كوتاه گل   و اغتنام فرصت و مي)119(

و نه )121( كند چون بر صحيفه هستي رقمي نخواهد ماند از نقش نيك و بد شكايت نمي
 ،)27( خواند خوري مي بنيادي قصرامل و برباد بودن بنيادعمر، او را به باده تنها سست

خواري و  بلكه حوادث غمناك و خونبار سياسي و اجتماعي نيز او را به شادي
/  دو يار زيرك و از باده كهن دومني«كشاند و  گيري و انزواطلبي مي خوشباشي و گوشه

 را داراي ارزش و مقامي برتر از دنيا و آخرت )338(» شه چمنيفراغتي و كتابي و گو
يابد و فروش كنج قناعت به گنج دنيا را همانند فروش يوسف مصري به كمترين  مي

 – در صورت غفلت انسان – او رابطه انسان با دنيا را ).همان(كند  ثمن ارزيابي مي
ي غم بيكران زمان را در مي داند و لذا از تراژدي زندگي آگاه است و دوا تراژدي مي

 و براي آسودگي از شر و شور آن، شراب تلخ مردافكن )246(بيند  چون ارغوان مي
از اين رو در رابطه با . )188(جويد  خواهد و ايمني از مكر آسمان را در مي، مي مي

  : عنصر يا تجربه ديونوسوسي، واكنش طبيعي و توصيه او اين است كه
  زير طاق سپهر مباش بي مي و مطرب كه

  
 نوبهار است در آن كوش كه خوشدل باشي 

  

 بدين ترانه غم از دل به در تواني كرد   
                                            )97(  

 كه بسي گل بدمد باز و تو در گل باشي
  

                       )319(  
قص و آواز و ملهم چنانكه در اساطير يونانيان و در نگاه نيچه، ديونوسوس، الهه ر

يكي از عناصر اثر هنري است در اساطير ايرانيان و در غزليات حافظ، رقص و آواز و 
  : النوع طرب است شور و شادي، منسوب به زهره، رامشگر فلك و رب

  وانگهم در داد جامي كز فروغش بر فلك 
  )194( گفت نوش زهره در رقص آمد و بربط زنان مي      

 شيد فلك در زاوياي طربخانه جم
  

  ارغنون ساز كند زهره به آهنگ سماع  

                      )198(  
بنابراين،اگرچه توصيه حافظ به شادخواري هم واكنش او در برابر آشوب روزگارش 

كوب،  زرين(» تزويرو جنايتفساد و گناه وآكنده از از  است آكنده روزگاري بوده«است كه 
اعتباري و ناپايداري و ناامني آن  دليل بيبه نيا جويانه با د و هم واكنشي ستيزه) 38: 1369

است، مكمل بعد دوم اثر هنري و شخصيت معنوي اوست كه داراي ساحتي اشراقي 
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خواني و بودداني معبود  است؛ يعني نيست انگاري و نمودپنداري دنيا، مكمل هست
ز مرگ، انسان  و لذا، اگر هراس ا)77القصص،(» ولاتنَْس نصيبك مِنَ الدنيا«اوست كه 

كشاند تا تراژدي زندگي را  عصر اساطيري يونان را به شادخواري و سرمستي در دنيا مي
به فراموشي سپارد، عشق به معشوق، حافظ را به رندي و آزادي و عدم تعلق خاطر به 

  : دارد دنيا وامي
 غلام همت آنم كه زير چرخ كبود

  

 ز هرچه رنگ تعلق پذيرد آزاد است  
  

                )27(  
اما درباره تفاوت نگرش نيچه و حافظ در ارتباط با عنصر ديونوسوسي قابل ذكر 

  : است كه
اي نيست كه  تازهشناسي   ديونوسوسي صرفاً به منزله سنخ–تقابل آپولوني «اولاً 

ها براي تمييز امر طبيعي از مصنوعي،  دنباله اقدامات متعدد، عمدتاً از جانب آلماني
سيكي از رمانتيكي، ساده از مصنوع، تجسمي از موسيقايي و جز باستاني از جديد، كلا

از . )133 ص:1379ولك، (» آن باشد، بلكه بخشي از شاكله مابعدطبيعي و تاريخي است
هر اثر هنري كه به توصيف رابطه انسان با عالم متافيزيك و ميل به بازگشت به رو،  اين

  .  بوداصلش بپردازد، ناگزير از عنصر ديونوسوسي خواهد
» دهد نفي متافيزيك، سنگ بناي فلسفه واپسين او را تشكيل مي«ثانياً درباره نيچه، كه 

» گويي آري«، طرح عنصر ديونوسوسي اساساً به سبب خصلت )7 ص:1382ضميران، (
كند و هرچه را كه با  ديونوسوس را ستايش مي» آري گويي«نوسوس است و او  ديو

؛ به عبارت ديگر، )154 ص:1375احمدي، (ستايد  د، ميخواست، قدرت و اراده همراه باش
 دهد، نيچه از عنصر ديونوسوسي فقط به وجد و شور، شادي و خوشدلي آن اهميت مي

حافظ با نيچه، چنانكه ذكر شد در اين است كه تجربه » گويي آري«اما تفاوت 
 تجربه ديونوسوسي حافظ هم جهت و مكمل تجربه اشراقي و در واقع، فرمانبرداري از

  :آپولوني يا فرمان معشوق است، نه صرفاً عياشي و خوشگذراني
 در دايره قسمت ما نقطه تسليميم

  

  لطف آنچه تو انديشي، حكم آنچه تو فرمايي  

                )252(  
ثالثاً سبب گرايش فيلسوفي چون نيچه به غزليات حافظ و تمجيد از آن به ذهنيت و 

بسته به اينكه خواننده با چه ذهنيت و «ردد؛ زيرا گ نوع تأويل او از اشعار حافظ برمي
  ؛)229 ص:1382پورنامداريان، (»دهد شود، شعر نيز تغييرحال و هوا مي علايقي با شعر مواجه
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خوشباشي در ارتباط با دنيا و اما واقعيت اين است كه تأكيد حافظ بر خوشدلي و 
نه و سرمستانه دين نيست، بلكه طلبا مظاهر آن به مفهوم استقرار تفسير بدبينانه و عشرت
اي ديني است و از  كند، خود، آموزه انگيزه، نوع و حد شور و وجدي كه وي مطرح مي

  : اين منظر با تجربه ديونوسوسي نيچه كاملاً متفاوت است
 به ولاي تو كه گر بنده خويشم خواني

  

 از سر خواجگي كون و مكان برخيزم  
  

                )231(  
ر فكر و گفتار، انعكاس حيات روحي و ذهني حافظ است، نه اين تضاد د«ليكن 

رسيم كه  از اين نظرگاه نيز به اين نتيجه مي. انعكاس رفتار و سير و سلوك اجتماعي او
ب بر آن مايه ت هستي انسان و ملازمات مترضتضاد و تناقض در شعر او از تناق

ت دلمشغولي حافظ نسبت گيرد؛ در مقام موجودي ميان فرشته و انسان و نيز حساسي مي
پورنامداريان، (» انگيزه درد و ذلت است و هم مايه ارج و عزت به اين مقام خطير كه هم

  .)236ص: 1382

   عنصر آپولوني2- 5
توان چنين توجيه كرد كه ناشي از تجربه  عنصر دوم در فلسفه زيباشناسي نيچه را مي

 آپولوني به آفرينش تراژدي در حالي كه در فرهنگ يونان باستان، عنصر. اوليه است
حافظ  است در ارتباط با و ديگر آفرينشهاي زيباشناسانه را نيز به همراه داشتهشده منجر 

شناسانه  شد، اگرچه واكنش هستي چنانكه گفته. به آفرينش غزلياتش منجر شده است
هاي زمانه،  ، آشوبها و ناامني ها، هرج و مرجها نظمي حافظ در ارتباط با دنيا و در برابر بي

هم چون عنصر ديونوسوسي شادخواري و خوشباشي است، واكنش او در ارتباط با 
خداي آسمان و زمين و جان و جهان و خسروخوبان، كه هم چون خداي آپولون يونان 
باستان، خداي نظم و فرهنگ، جان و عقل، دنياي هماهنگ، حامي هنر و باعث الهامات 

  و عرفان و توكل و اعتماد به عنايات الهي است؛ اماشاعرانه است، پناه بردن به عشق
ديونوسوسي  كند، تجربه آنچه او را به عشق و به تعبير نيچه به تجربه آپولوني هدايت مي

  : اعتباري هرچه جز معشوق به اعتقاد خود حافظ است پذيري و بي به تعبير نيچه و فنا
 عرضه كردم دو جهان بر دل كار افتاده 

  

  تو باقي همه فاني دانستبجز از عشق  
  

                  )34(  
  داند و اسارت در بند او عشق را به معني رهايي و آزادي از هر تعلق و دلبستگي مي
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 كه با وجود توصيه  و رندي او در اين نكته نهفته است)219( معشوق را حقيقت آزادي 
گزيند و  برميبه خوشدلي و شادخواري دنيوي، ميان شادي دنيا و غم معشوق، دومي را 

 و )256(» سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد«: خواند الهي مي  و گنج)104(آن را طربنامه 
  : آورد كه آشكارا فرياد برمي

 گويم و از گفته خود دلشادم  فاش مي
  

 بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم  
    )216(                   ج

 تجربه آپولوني را زيباترين تجلي حافظ اين تجربه عاشقانه و الهي و به تعبير نيچه،
م نام عاشقان را ثبت واشناسد و د و راز جاودانگي آدمي مي4»هنرمند نخستين جهان«

 و صداي سخن آنان را خوشترين يادگار در اين گنبد دوار )9(شده بر جريده عالم 
. هيچ باشيبه دنيا نيامده، نباشي، «: داند كه  و هرگز بهترين چيز را اين نمي)121(داند  مي

  . )136 ص:1379ولك، (» پس از آن بهترين چيز اين است كه هرچه زودتر بميري
تجربة (= اعتباري دنيا و آشوب زمانه  رو، واكنش دوگانة او در ارتباط با بي از اين

(= و در ارتباط با خداي آسمان و زمين و جان جهان و خسرو خوبان  )ديونوسوسي
هاي دلكش به مدد الهام سروش يا  ات پرسوز و ترانهبا سرودن غزلي)  آپولونيةتجرب

دهد كه حديثش نكته هر  گردد و عشق، سخني را به او تعليم مي هاتف غيبي پديدار مي
 و او بلبلي است كه از فيض گل غزلسرايي آموخته و در غير اين )147(شود  محفلي مي

ترتيب،  بدين. )188(صورت، اين همه قول و غزل در منقارش تعبيه نبوده است 
 و )228(آيد  شود و صفيرش هر شام و سحر از بام عرش مي غزلهايش عرشي مي

 و شعرش در باغ خلد، زينت اوراق دفتر نسرين )135(كنند  قدسيان شعرش را از بر مي
بنابراين، آفرينش اشعار حافظ برخاسته از اصول جدل منطقي يا . )140(گردد  و گل مي

اي شروع شده و به  ش زمينه نيست، بلكه از تجربهتقابل جدلي است و بدون پي
اي ديگر پايان يافته است و سرانجام به تعبير نيچه به مدد عنصر آپولوني باعث  تجربه

 پديدار شده است كه همان مپيدايش كليتي هماهنگ، انداموار، هارمونيك و منظ
  شعري پديداي شروع و به معرفتي ختم گشته است و غزلياتش باشد؛ يعني از تجربه

 )56 ص:1369كوب،  زرين(» تعلقي يك ترانه ابدي است در ستايش آزادگي و بي«آمده كه 
  :و بدون اين تجربيات دوگانه، آفرينش چنين غزليات ابدي امكانپذير نبوده است

  )105(دشدمعاني،گوي بيان توان ز جمع چون  عشق و شباب و رندي مجموعه مراد است
   حياتگاه اميد به يونانيان درسايه ايمان به آپولون، هيچ«ست كه ا اولاً لازم به توضيح 
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دادند و از اين رهگذر به زندگي دلبستگي  هاي ناگوار از كف نمي رغم حادثه را علي
در واقع هنر آپولوني در يونان، خود نمودي است از نفي مرگ  نيستي و . دادند نشان مي

اي  بنابراين، نبايد تراژدي يوناني را پديده.. .تأييد نيروهاي اميدبخش حيات و اتكا به آن
هم چنين بايد اضافه كنيم كه اين . )59ص:1382ضيمران، (» حيات قلمدادكنيممنفي و ضد

نوع نگرش آپولوني يا الهي به پيروان غالب اديان متعلق بوده و حافظ نيز چنين است و 
  : كند را اميدوارانه تحمل ميبه اميد وصول به حق و در پرتو عنايات او، همه ناملايمات 

  اي از سر غيب هان مشو نوميد چون واقف نه
  )173(باشد اندر پرده، بازيهاي پنهان غم مخور                      

 است، ناكامل، رنجور و سركش دنيايي را كه كار خدايي«كه نيچه  در حالي
ديد، او را تا پاي ارتداد و اين نگاه بدبينانه همراه با تر) 154ص:1375احمدي،(» )شمارد مي(

نظير نيچه از روح يونان باستان، از او متفكري  فهم و درك عالي و بي«برد و  به پيش مي
هاي شريعت و ايمان  سازد به همين وجه، پشت كردن او به همه جنبه يوناني نمي

  .)222ص:1376استرون، (» گذارد مسيحي، چيزي جز يك مسيحي مرتد از وي باقي نمي
شود  چنانكه ذكر شد، تجربه ديونوسوسي حافظ به معرفت آپولوني او منجر ميثانياً 

ترتيب،  دارد و بدين يا به عكس، معرفت آپولوني، او را به تجربه ديونوسوسي وامي
بندد و غايت هنر را خدمت  اش به كار مي حافظ هنرش را در خدمت عقيده و انديشه

ن خداداد نشناسد، ناكام و ناتمام توصيف شناسد و هنر آنكه هستي را حس به حقيقت مي
  : كند مي

 كلك مشاطه صنعش نكشد نقش مراد
  

 هر كه اقرار بدين حسن خدا داد نكرد  
                        )98(  

  :خواند فايده مي و وجودش را زايد و بي
 انگيز  هر كو نكند فهمي زين كلك خيال

  

  نقشش به حرام ار خود صورتگر چين باشد  

  

                )109(  
خواند و اين تقبيح را  ثالثاً برخلاف آنچه نيچه، شاعران را متقلب و دروغگو مي

حقيقت وجود . جز يك محروم از حقيقت نيست چيزي« خود ،كند، او متوجه خود نيزمي
 خود را ،، حافظ)142ص:1379ولك، (» خدا مرده است. ندارد و هنر، دروغي بيش نيست

 )350(» هر دو عالم را يك فروغ روي او«د و دان شاعري عاشق و طالب حقيقت مي
   :داند  ميرا فاني كند و به جز از عشق او باقي مي جا احساس شناسدو حضور او را همه مي
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 عرضه كردم دو جهان بر دلِ كار افتاده 
  

 به جز از عشق تو باقي همه فاني دانست   
  

                )34(  

  گيري نتيجه. 6
ونانيان باستان و پديدآورندة هنر تراژدي آنان، دو شناسانه ي زيربناي شناخت هستي

عنصر ديونوسوسي و آپولوني بوده است كه به عنوان دو عنصر تقابلي، موجب اعتدال و 
نيچه عناصر اصلي . استبوده باعث تحمل تراژدي زندگي و پديدآورندة هنر و زيبايي 

دانسته و فلسفه هنر و سازندة تراژدي يونانيان و ساير آثار هنري را دو عنصر مذكور 
 اي غزليات حافظ مشخص با خوانش نيچه. شناسي خود را بر آن دو بنانهاده است زيبايي

هنري، فرهنگي، ديني و آييني  شد كه در اشعار او نيز اين دوعنصر، متناسب با مقتضيات 
مروت  بي  زمانه، اربابان آن دسته از اشعار حافظ كه از آشوب. ايرانيان به كار رفته است

دارد، تجربه ديونوسوسي، يعني توصيه   اعتباري و ناامني كار و بار جهان حكايت بي دنيا،
هاي او كه  خوشباشي و اغتنام فرصت را با خود دارد و آن بخش از سرودهبه شادي و 

از رابطه انسان با خدا حكايت دارد، تجربه آپولوني، يعني پناه بردن به عشق و عرفان و 
گونه كه عنصر   به عنايات الهي را در خود نهفته دارد و همانتوكل و اعتماد

نظمي  ديونوسوسي، انسان يونان باستان را به شادي و ميگساري و آشفتگي و بي
داد در  داشت و عنصر آپولوني او را به سوي نظم، فرهنگ و خودآگاهي سوق مي وامي

خواند و  ي و خوشدلي فرا مياعتباري و ناپايداري دنيا او را به شاد اشعار حافظ نيز بي
عشق يار و شوق ديدار، نگار او را به عرفان، اشراق و وحدت و يگانگي با معشوق 

و اين ) اعتباري دنيا بي= ديونوسوسي(نظمي  كند و بدين ترتيب، ميان آن بي رهبري مي
  . نمايد اعتدال و ارتباط ايجاد مي) عاشقي= آپولوني(نظم 

  
  نوشت پي

هاي فلسفي آنها، كه باعث دگرگوني و   سقراط و افلاطون را به دليل نظريات و ايدهنيچه و هيدگر،. 1
دهند و  اند، مورد سرزنش قرار مي يا دگرديسي در روند طبيعي تاريخي تمدن و تفكر بشري شده

 -ريزي دنياي مثل و ايده  بويژه افلاطون با پي -معتقدند كه اين دو با طرح عقلانيت و فلسفه عقلگرايي
  . اند كه انسان در رويكرد خود نسبت به طبيعت دچار ترديد شود باعث شده

. اي يونان باستان، هر چيزي شكل اصيل و واقعي خود را داشت از نظر هيدگر در عصر اسطوره
حقيقت بدون هيچ حجابي در برابر ديدگان انسان بود و معنا نيز شكل اصيل خود را داشت، اما سقراط 
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د تغييرات بنيادي در تفكر، حقيقت را در پرده پنهان كردند و باعث رنگ باختگي معنا و افلاطون با ايجا
علم . حقيقت صورتكي يافت و كلام قرباني شد. شود در نتيچه هيچ امري در ذات خود ادا نمي. شدند

  . انداز ديگرگوني پديدار گشت شكل ديگري پيدا كرد و هر چيزي از منظر و چشم
) 12ص:1384قرباني، (شناسانه دارد  ناسي ادموند هوسرل، كل عالم فرايندي هستيدر فلسفه پديدارش. 2

در فلسفه دكارتي . هاي عالم داراي شناختي متقابل از يكديگر و صاحب اصالت وجود هستند و پديده
كنم، پس من هستم، هستي و  گفت من فكر مي كه بر تفكر، انديشه و خردمندي مبتني است كه مي

هاي عالم است و در مورد  سان است، ولي در فلسفه پديدارشناسي، شامل تمامي پديدهوجود، مختص ان
  . شود انسان به نوعي آگاهي استعلايي تبديل مي

همراه با شناخت است و به رشدي مطلوب و » حركت تكاملي«داراي  در فلسفه ارسطويي كل عالم
وضعيت هر «سطو از فضيلت، كه آن را گردد و با تعبير ار ها منجر مي متناسب با خود وجودي پديده

خواند و نيز با تفكر عرفاي مسلمان كه عشق را  مي) 351ص:1377نيچه، الف (» چيز در حد كمال خود
از اين رو، فلسفه پديدارشناسي همگام با . كنند، مطابقت دارد موجودات تعبير مي» ميل به كمال«

كنند در واقع نوعي   آن، خود را به ما منتقل ميهايي كه از طريق پژوهش درباره تجربة انسان و شيوه
  . شناخت و آشكارسازي هستي است

3. http://news.gooya.com.politics/archives/011894.php 
  )133ص:1379ولك، . (است» خداوند«يكي از تعابير نيچه دربارة . 4
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  بررسي عناصر روايت و كانون مشاهده در رمان 
  ∗»تر شدن اوضاع سخت«

  
  دكتر مريم سلطان بياد

   دانشگاه تهران انگليسياستاديار زبان و ادبيات 
  دكترغلامحسين كريمي دوستان

  شيار زبانشناسي دانشگاه كردستاندان
  ∗زكريا بزدوده

  چكيده
شناختي  هاي روايت ـ كانون روايت در نظريه2ـ كانون مشاهده و 1اين مقاله به بررسي 

شناختي به ايجاد  در رويكردهاي روايت. پردازد مي» تر شدن اوضاع سخت«در رمان 
ـ روايت و 1بين دو مفهوم تمايز . تمايز ميان دو جنبه مختلف زاويه ديد تمايلي نيست

شناس مشهور فرانسوي، مورد توجه قرار  ـ كانون مشاهده قبل از ژرار ژنه، روايت2
مند مورد بررسي قرار  گرفته بود، اما اين ژرار ژنه بود كه اين تمايز را به صورتي نظام

مل ژنه براي عبارت زاويه ديد اين دو عبارت متمايز را به كار برد كه اولي به ع. داد
و دومي به كانوني مربوط ) راوي در ادبيات داستاني(انتقال كلامي داستان توسط گوينده 

شود كه از طريق آن روايت از نظر مكاني ـ زماني، روانشناختي و ايدئولوژيكي  مي
ژنه معتقد است كه در هر اثر روايي دو جنبه متمايز زاويه ديد ممكن . شود مشاهده مي

گر نمود  حد و يا همزمان از طريق چندين راوي و مشاهدهاست از طريق يك فرد وا

                                                 
 25/1/87:                          تاريخ پذيرش 6/3/86:   تاريخ دريافت 

   كارشناس ارشد زبان و ادبيات انگليسي  ∗
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، كه يكي از آثار 2 اثر هنري جيمز1»تر شدن اوضاع سخت«در اثري روايي مانند . يابد
هاي مختلف زاويه ديد و كانون  توان جنبه برجسته در حوزه ادبيات روايي است، مي

ايز زاويه ديد كه ذكر آنها بنابراين در اين پژوهش دو جنبه متم. مشاهده را بررسي كرد
ها در برخي از آثار  گيرد و به اهميت هر يك از اين جنبه رفت، مورد بررسي قرار مي
  . شود برتر ادبيات داستاني اشاره مي

  گر مشاهدهراوي، ، زاويه ديد، كانون مشاهده،  در داستان روايت:كليد واژه
  

   درآمد.1
وايت داراي يك راوي است كه داستان را از كردند هر ر در رويكردهاي سنتّي تصور مي

در اين . گر داستان است كند و راوي، هم راوي و هم مشاهده زاويه ديد خود بيان مي
هاي مختلف  مقاله ضمن بررسي مفاهيمي چون راوي، زاويه ديد، كانون مشاهده و جنبه

ين مفاهيم شود كه درك صحيح و عميقتر برخي از ا نشان داده مي... گر و آن، مشاهده
در پرداختن به . تواند براي درك و فهم بهتر زواياي هر اثر روايي مؤثر و مفيد باشد مي

مندتر  شود كه ژنه نظام اين مفاهيم، بعد از ارائه پيشينه آثار نقد ادبي قبل از ژنه روشن مي
تواند براي فهم  از پيشينيان خود به اين موضوعها پرداخته است و دستاوردهاي او مي

  . ين مفاهيم در نقد ادبي راهگشا باشدا
به منظور روشن كردن نظريات ژنه و اثبات كاربردي بودن آنها در نقد متون روايي 

توماس ولف و رمانهاي » اي از جنس ببر بچه«به اختصار به آثاري چون داستان كوتاه 
ي شده، و جيمز جويس اشارات» چهره مرد هنرمند در جواني«ويليام فاكنر، » گور به گور«

سرانجام با بررسي . مورد بررسي قرار گرفته است» بوف كور«بخشهاي كوچكي از رمان 
جيمز به دليل ويژگيهاي خاصش  هنري»تر شدن اوضاع سخت«قسمتهاي بيشتري از رمان 

شود كه آگاهي از نظريات ژنه در  از نظر زاويه ديد و كانون مشاهده نشان داده مي
پس از پرداختن به . ناپذير است ن روايي، لازم و اجتنابشناسي براي نقد متو روايت

هاي مختلف آن و تبيين كاربرد آنها در برخي از آثار  زاويه ديد، كانون مشاهده و جنبه
  . ادبي، نتيجه بحثها و نظرها ارائه گرديده است

   زاويه ديد.2
   بررسي قرارمند  مورد در ميان نخستين كساني كه موضوع زاويه ديد را به صورت  نظام
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در . )11، ص 1962رامبرگ، (خورد   به چشم مي3اند، نام هنري جيمز و پرسي لاباك داده
اي تعريف شد كه راوي از طريق آن روايت را ارائه  اين زمان زاويه ديد به عنوان زاويه

، 1960لابك، (» كند جايگاهي كه راوي در برابر روايت براي خود معين مي«كند؛ يعني  مي
 و رابرت پن 4بنابراين زاويه ديد يا آنچه كلان بروكس. )53-62، ص 1960 از ميلر، به نقل
اي است كه از طريق  ، نقطه)11، ص 1962رامبرگ، (نامند  مي» 6كانون روايت« آن را 5وارن

اين نقطه يا زاويه ممكن است بيرون يا درون خود روايت . شود آن روايت ديده مي
بندي آثار روايي به دو مقوله اول شخص و سوم  ندي به دستهب باشد كه اين نوع از تقسيم
  . شخص منجر شده است

كردند و اين  برخي ديگر از رويكردهاي زاويه ديد، روي ميزان دانش راوي تأكيد مي
.  شد8 و راويهاي داناي كل7باعث به وجود آمدن دو مقوله راويهاي با دانش محدود

بسط مفهومي : زاويه ديد در داستان«حت عنوان اش ت در مقاله) 1955 (9نورمن فريدمن
بندي كند  كوشيده است تا انواع زاويه ديد را براساس عينيت و ذهنيت تقسيم» انتقادي

اليه سمت چپ راويت  كند كه در منتهي  و بر همين اساس طيفي را فرض مي)همان(
 سمت راست اليه ذهني، كه راوي در آن به طور كامل دخل و تصرف دارد و در منتهي

گونه دخل و تصرفي در روايت ندارد  گيرد كه راوي يا گوينده هيچ روايت عيني قرار مي
هنري جيمز نيز با شعار . كند و آن را به صورت كاملاً دراماتيك و عيني ارائه مي

 جزو اولين )2003جيمز، (» !نمايش بده! نمايش بده! نمايش بده«مشهورش تحت عنوان 
بندي و ارزشگذاري در ادبيات داستاني استفاده  ر عيني براي تقسيمكساني بود كه از ام

شناس مشهور فرانسوي، مباحث زيادي در مورد زاويه  ، روايت10قبل از ژرار ژنه. كرد
تواند به طريقي فراگير، تمامي زير  كدام نمي توان گفت هيچ ديد ارائه شده است كه مي

بندي جديد خود كوشيد اين  ژنه با تقسيم. هاي ادبيات داستاني را در برگيرد مجموعه
موضوع را هرچه بيشتر علمي كند و آن را به صورت شاه كليدي درآورد كه بتواند 

بندي  آيد، نظريات و تقسيم آنچه در زير مي. رمزگشاي انواع مختلف داستانها باشد
  . گر است جديد ژنه از انواع روايت براساس راوي و مشاهده

  شاهده روايت و كانون م.3
معادل انگليسي اين . اصطلاح كانون مشاهده براي اولين بار توسط ژرار ژنه به كار رفت

آيد   به معني تمركز و نقطه تمركز مي12 از كلمه فوكوس11اصطلاح، يعني فوكولايزيشن
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شناسان و  قبل از ژنه، برخي از روايت. و بيانگر تمركز يا كانون تمركز در روايت است
وايت، اين اصطلاح را براي تمايز ميان دو جنبه زاويه ديد به كار برده صاحبنظران علم ر

اما آنچه آنها انجام داده بودند، انسجام كار ژنه را در تعريف اين اصطلاح نداشت . بودند
ژنه معتقد بود كه بايد . مند آن را مورد بررسي قرار داد و اين ژنه بود كه به صورت نظام

توان با پاسخ به اين دو سؤال  اين دو جنبه را مي. مايز قائل شدميان دو جنبه زاويه ديد ت
ريمون ( »بيند؟ چه كسي مي«و » گويد؟ چه كسي مي«: در هر روايت از هم متمايز كرد

  .)72، ص 1994كنان، 
كند،  گويد و رويدادها را روايت مي ژنه معتقد بود كسي كه در روايت سخن مي

، 1994 به نقل از ريمون كنان، 1983ژنه، (بيند  ا را ميضرورتاً همان كسي نيست كه رويداده
بنابراين به جاي عبارت زاويه ديد، ژنه دو اصطلاح متمايز روايت و كانون . 13)72ص 

برد يا به عبارت ديگر به جاي اصطلاح راوي، امروزه دو   را به كار مي14مشاهده
گويد   است كه سخن ميراوي كسي. رود گر به كار مي اصطلاح متمايز راوي و مشاهده

دهد در  هاي زبانشناختي اخبار و رويدادها را به خواننده انتقال مي و با به كار بردن نشانه
گر كسي است كه رويدادها از نظر پنداري، روانشناختي و ايدئولوژيكي  كه مشاهده حالي

يم، اگر ميان اين مفاهيم و يك دستگاه تلويزيون مقايسه كن. گذرد از ديدگاه او مي
ماند كه  گر به تصوير آن مي توان گفت كه راوي به بلندگوهاي دستگاه و مشاهده مي

ممكن است هر دو به چشمان و زبان يك نفر متصل باشد و يا نه، ممكن است كه هر 
ها ذيل  توضيح بيشتر در مورد هر كدام از اين جنبه(. كدام به شخص جداگانه متّصل باشد

چهره مرد « به عنوان مثال در جملات آغازين رمان ؛)شود ئه ميهاي كانون مشاهده ارا جنبه
گاه در رويدادهاي  ، راوي، فردي است خارج از روايت كه هيچ»هنرمند در جواني
نامد   مي15 را ژنه فرا روايي خارج از طرح روايينوع از راويشود اين  داستاني وارد نمي

 و مكاني و شناختي رويدادها را گر، يعني كسي كه از نظر زماني در حالي كه مشاهده
در اين . كند كند، استيفن است كه نوزاد است و هنوز خودش را خيس مي ارائه مي

كلام (كند  شود پدري سرش را به صورت بچه نوزادش نزديك مي جملات گفته مي
در اين صورت دو جنبه از ) از چشمان نوزاد(و صورت پدر پوشيده از مو است ) راوي

آورد و  يك جنبه صرف گفتاري است كه راوي بر زبان مي: شود تمايز ميكلام از هم م
جنبه ديگر كه در برگيرنده موقعيت زماني ـ مكاني و روانشناختي آن چيزي است كه 

گوينده متن را راوي و . شود شود و اين از نگاه استيفن نوزاد مشاهده مي گفته مي
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باره بخشي از رمان بوف   بيشتر در اينبراي توضيح. ناميم گر مي تصويرگر آن را مشاهده
  : گيرد شود و اين دو جنبه به صورت دقيقتر مورد بررسي قرار مي كور نقل مي

كند كه يك     قبل از اينكه آنها را در سياه چال بيندازند، پدرم از بوگام داسي خواهش مي              
آهنـگ  كنـد و بـه        بار ديگر جلو او برقصد، رقص مقدس معبد را بكند، او هم قبول مي             

رقصد و    لبك مار افسا جلو روشنايي مشعل با حركات پرمعني و موزون و لغزنده مي               ني
خورد ـ بعد پدر و عمويم را در اتاق مخصوص با مار ناگ   مثل مار ناگ پيچ و تاب مي

انگيز، يك نالـه مخلـوط بـا خنـده چندشـناكي بلنـد        اندازند ـ عوض فرياد اضطراب  مي
آيد ـ ولي   كنند، عمويم از اتاق بيرون مي ر ـ در را كه باز مي وا شود، يك فرياد ديوانه مي

صورتش پير و شكسته و موهاي سرش از شدت بيم و هراس، صداي لغزش و سـوت                 
مار خشمگين كه چشمهاي گرد و شرربار و دندانهاي زهرآگين داشته و بدنش مركـب               

شده   كوچك ميبوده از يك گردن دراز كه منتهي به يك برجستگي شبيه به قاشق و سر            
شود ـ مطابق شرط و پيمـان    از شدت وحشت عمويم با موهاي سفيد از اتاق خارج مي

شود ـ يك چيز وحشتناك معلوم نيست كسي كه بعـد    بوگام داسي متعلق به عمويم مي
   ).250، ص 1383شميسا، (از آزمايش زنده مانده پدرم و يا عمويم بوده است 

كند به سالها قبل  ن است كه آنچه راوي نقل ميآنچه در اين متن اهميت دارد اي
او رويدادهايي را كه . شود؛ يعني زماني كه حتيّ راوي نيز به دنيا نيامده بود مربوط مي
كه خود خارج از رويدادها بوده است و در (آنچه راوي . كند، نديده است روايت مي

 كه اين فرد ممكن كند، توسط فرد ديگري مشاهده شده نقل مي) شود آنها درگير نمي
پرمعني، «صفات . است پدر، عمو، مادر و يا يكي از حاضران در آن موقعيت باشد

برد اما اين كلمات نشانگر درك و فهم همان فردي  را راوي به كار مي» موزون و لغزنده
يك ناله مخلوط با خنده «از جمله . است كه در آن زمان در محل حاضر بوده است

شود كه ناله مخلوط با خنده چندشناك را كسي  ، مشخص مي»ودش چندشناكي بلند مي
البته ذكر اين . گر است شنيده است كه در پشت در حاضر بوده و اين همان مشاهده

تواند در هر رويداد تغيير كند و فرد  گر در هر روايت مي نكته لازم است كه مشاهده
گرهاي  هده را مشاهدههاي مختلف كانون مشا ديگري باشد و يا ممكن است كه جنبه

مار خشمگين كه چشمهاي گرد و شرربار و دندانهاي ... «در قسمت . مختلف ارائه كنند
توصيفات ارائه شده از مار » ...زهرآگين داشته و بدنش مركب بوده از يك گردن دراز كه
شود كه در اتاق با مار تنها  به برداشت و يا توصيف پدر يا عموي راوي مربوط مي

گر بايد فردي باشد كه در آن زمان، مار را از  بنابراين در اين قسمت مشاهده. دان بوده



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

5
اره

شم
 ،

19
ار 

، به
13

87

   

32 

دهد كه با وجود اينكه  نشان مي» بوف كور«متن نقل شده از رمان . نزديك ديده است
گر طيفي از افراد مختلفي  راوي در طي رويدادهاي ذكر شده يك نفر بوده است، مشاهده

  . اند ي قبل از به دنيا آمدن راوي زنده بودهدهد كه در زماني حتّ را تشكيل مي
 بين دو جنبه زاويه ديد تمايز قائل 16شناسان ديگري همچون سيمور چتمن روايت

كنند   را پيشنهاد مي18 و براي كانون مشاهده اصطلاح منظر17اند و براي روايت، بيان شده
سپكتيو را براي شناس نروژي، اصطلاح پر جاكوب لوثه، روايت. )153، ص1989چتمن، (

  . )40، ص 2000لوثه، (برد  روايات مكتوب و كانون مشاهده را براي فيلم به كار مي
گر ممكن است درون روايت باشد و در رويدادهاي روايت درگير شود؛ به  مشاهده

، كه در بخش بعد مورد بررسي قرار خواهد »تر شدن اوضاع سخت«عنوان مثال در رمان 
 شخصيت اصلي روايت است كه در بيشتر از هشتاد درصد از گر همان گرفت، مشاهده

اين شخص، كه يك معلم سرخانه است، هم راوي . رويدادهاي داستان حاضر است
گر از نظر دخالت در رويدادهاي  اما ممكن است كه مشاهده. گر است و هم مشاهده

ر نباشد اما گر ممكن است در رويدادها درگي مشاهده. روايت، خارجي و يا داخلي باشد
در بخش . با راوي همزمان باشد و يا در زماني فراتر از زماني باشد كه راوي قرار دارد

گر در  ، راوي در زمان حال قرار دارد حال اينكه مشاهده»بوف كور«نقل شده از رمان 
زماني مربوط به ساليان قبل، يعني در زماني واقع است كه راوي متولد نشده است؛ زيرا 

ي ذكرشده در مورد زماني است كه پدر راوي با مادرش، بوگام داسي، ازدواج رويدادها
گونه  همان. شود كرده است و بوگام داسي به رابطه نامشروع با برادرشوهرش متّهم مي

توانند  گر مي ذكر شد، راوي و مشاهده» تر شدن اوضاع سخت«كه در مورد راوي رمان 
ونه نيست و ممكن است كه راوي فردي جدا از گ در يك فرد نمود يابند اما هميشه اين

شود  بدين ترتيب مشخص مي). »بوف كور«مانند بخش ذكر شده از (گر باشد  مشاهده
دهد يا  كه راوي كه هميشه يك فرد در نظر گرفته شده است، اكنون طيفي را تشكيل مي

كه دهد بلكه ممكن است  توان گفت كه عمل روايت را تنها يك فرد انجام نمي مي
همزمان افراد مختلفي در عمل انتقال متن روايي درگير باشند و متن را براي خواننده به 

  . تصوير بكشند
  اي است كه بحث گر به رويدادهاي ارائه شده نيز خود مقوله پيچيده رويكرد مشاهده

گر  چيزهايي كه يك مشاهده. اي ديگر باشد تواند موضوع مقاله  در مورد آن خود مي
، 2001تولان، ( 21 و تخيلي20واقعي: شود و بر دو قسم است  ناميده مي19 مشاهدهبيند، مي
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بيند، واقعي است و ما نيز ممكن است  گر مي در مشاهدات واقعي، آنچه مشاهده. )62ص 
بوف «بتوانيم در زندگي واقعي آنها را تجربه كنيم؛ به عنوان مثال در بخش نقل شده از 

تر  سخت«واقعي است، اما در رمان ... ارج شده از اتاق و، صداي مار، چهره فرد خ»كور
رو  شود و آنچه با آن رو به  گر با موارد واقعي رو به رو نمي ، مشاهده»شدن اوضاع

هاي مختلف رمان، ظهور  در صحنه. كند شود اشباح است و فرا واقعي جلوه مي مي
ب ديگر شخصيتها مبني اي از جان گونه اشاره اشباح از طريق معلم سرخانه است و هيچ

بينيم كه ديگر شخصيتها  گاه ما در رمان نمي چون هيچ. شود بر وجود اشباح ديده نمي
همچنين روش رويكرد . خواه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم از اشباح صحبت كنند

بيند احساسات شخصي  او ممكن است در آنچه مي. گر نيز حائز اهميت است مشاهده
دهد و آن را براي خواننده غيرقابل   اين پيچيدگي متن را افزايش ميخود را وارد كند و

تواند عيني برخورد كند و مانند دوربين فقط واقعيات را  گر مي مشاهده. كند درك مي
، كه »چهره مرد هنرمند در جواني«گر جملات آغازين رمان  منعكس كند؛ مانند مشاهده

كند، منعكس  سهاي پنجگانه دريافت مينوزاد مانند ماشين حسگر آنچه را از طريق ح
كند، تصاويري  ارائه مي» تر شدن اوضاع سخت«گررمان  اماتصاويري كه مشاهده. كند مي

مركب از برخي از حقايق خارجي، تصورات شخصي و رؤيا بوده است كه درك آنها را 
  . كند براي خواننده كاملاً مشكل مي

  
  هاي كانون مشاهده  جنبه.4

، ص 1994ريمون كنان، (سه جنبه پنداري، روانشناختي و ايدئولوژيكي دارد كانون مشاهده 
  : گيرد  كه در قسمتهاي زير به تفصيل مورد بررسي قرار مي)75

   22 جنبه پنداري.4- 1
گر از آن رويدادها را  دربرگيرنده مكاني است كه مشاهده» كانون مشاهده«جنبه پنداري 

در بررسيهاي زاويه ديد در ادبيات داستاني . شده استبيند و زماني كه او در آن واقع  مي
 كه نشانگر )33، ص 1962رومبرگ، (شد   ناميده مي23جنبه، موقعيت حماسي قبل از ژنه، اين

توان در مورد موقعيت  براي توضيح بيشتر مي. موقعيت مكاني ـ زماني راوي داستان بود
يا مجموعه رويدادهاي (ستان اگر دا. گر از يك مقايسه استفاده كرد مكاني مشاهده

خواهد از آن  گر را به فردي كه به نوعي مي اي و مشاهده را به درياچه) روايت شده
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فيلمبردار ممكن است در . توان اين را بهتر درك كرد فيلمبرداري كند، تشبيه كنيم، مي
 در داخل بالگرد باشد و به صورتي بر فراز درياچه قرار گيرد كه بتواند كل درياچه را

هاي اطراف باشد كه بتواند  يك تصوير جا دهد يا ممكن است بر فراز يكي از تپه
اي از درياچه را در يك تصوير جاي دهد و يا ممكن است در داخل قايق باشد و  نيمه

در تصوير، بخشي از درياچه را نشان دهد كه در اين صورت براي ارائه تمامي درياچه 
در حالتي ديگر .  بيشتر از يك تصوير پشت سر هم استدر تصوير، نياز به آوردن تعداد

ممكن است فيلمبردار لباس غواصي بپوشد و در زير درياچه از بخشهاي مختلف آن 
ماند  گري مي در حالت اول، فيلمبردار به مشاهده. فيلمبرداري، و سپس آن را پخش كند

او دانشي . كشد ير ميبيند و آنها را به صورت يك كل به تصو كه تمامي رويدادها را مي
توان در رمان  گري را مي گسترده در مورد كل داستان دارد كه نمونه چنين مشاهده

در حالت آخر، فيلمبردار به . ديد) 1986(فورستر . ام. نوشته اي» گذري به هند«
ماند كه خود درگير رويدادهاي داستان است؛ از نزديك آنها را لمس  گري مي مشاهده

ديدن و گزارش آنها به خواننده بايد خود به درون رويدادها برود تا كند و براي  مي
تر شدن  سخت«توان در رمان  گري را مي بتواند تصوير آنها را ارائه كند كه چنين مشاهده

تواند بر تمامي  شود و كمتر مي وي در بيشتر موارد دچار اشتباه مي. ديد» اوضاع
اي فراتر به رويدادها و  تواند از زاويه  نميگاه رويدادها اشراف داشته باشد؛ چون هيچ

توان  نوشته ويليام فاكنر نيز مي» گل رزي براي اميلي«در داستان كوتاه . شخصيتها بنگرد
تواند وارد خانه اميلي شود و  گر در اين داستان نمي مشاهده. گري را ديد چنين مشاهده

ميرد و  ان داستان كه اميلي ميبنابراين ما تصويري از داخل خانه اميلي نداريم تا پاي
  . شود شوند و تصويري از داخل خانه ارائه مي اهالي شهر وارد خانه او مي
گر ممكن است در يك  مشاهده. گر نيز حائز اهميت است وضعيت زماني مشاهده

نقطه زماني بعد از پايان رويدادها قرار گيرد كه در اين صورت همانند همان فيلمبرداري 
او از آنجا كه در بعد زماني فراتر . كند الگرد بر فراز درياچه فيلمبرداري مياست كه با ب

قرار گرفته است، ديدي متفاوت از رويدادها دارد و ممكن است در مورد آنها اظهارنظر 
گر با رويدادها در يك زمان باشد، ديد او به همان زمان  در صورتي كه مشاهده. هم بكند

ير ارائه شده از روايت تصاويري كامل و فراگير نخواهد شود و تصاو روايت محدود مي
  . شود گر مشخص مي به اين ترتيب اهميت موقعيت زماني ـ مكاني مشاهده. بود
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  جنبه روانشناختي 4- 2
ريمون (شود  گر مربوط مي  مشاهده25 و احساسي24جنبه روانشناختي به موقعيت شناختي

گر از نظر دانش و آگاهي او  عيت مشاهدهدر موقعيت شناختي، وض. )79، ص 1994كنان، 
گر ممكن است در  مشاهده. گيرد نسبت به اطراف و رويدادها مورد بررسي قرار مي

رويدادها درگير باشد و نسبت به هر موقعيتي به دنبال كسب دانشي باشد و يا در مورد 
اي  بچه«در داستان كوتاه مشهور توماس ولف، . هر دانشي حرفي براي گفتن داشته باشد

از آنجا كه در اين داستان كوتاه در بخشهاي (گرها  ، يكي از مشاهده26»از جنس ببر
كه همان راوي است، دانشي در مورد ) گرهاي مختلف وجود دارند مختلف، مشاهده
او كه خود يكي از شخصيتهاي درگير در رويدادهاي داستان نيز هست . ذهن انسان دارد

گرها از وجود تبعيض نژادي بر ضد سياهان در  دهبرخلاف ديگر شخصيتها و مشاه
گر با  به همين دليل تصاوير اين مشاهده. كند امريكا آگاه است و آن را بخوبي درك مي

توان در آخر داستان ديد؛ زماني كه  اظهارنظر و نقد و بررسي همراه است و اين را مي
گي حالتي ذهني به البته اين ويژ. كند پوست فراري صحبت مي راوي در مورد سياه

تواند به  اما همين ويژگي مي. كاهد بخشد و از ويژگيهاي سينمايي داستان مي داستان مي
گر نوعي  دهد كه مشاهده صورتي ديگر به داستان عينيت بدهد و اين زماني رخ مي

  . نويسي داشته باشد شناخت خاص از ادبيات، داستان و هنر داستان
گر، بعد با اهميت  ارتباط عاطفي و احساسي مشاهدهميزان درگير بودن و برقراري 

گر  مشاهده. گيرد ديگري است كه زير عنوان جنبه روانشناختي مورد بررسي قرار مي
ممكن است كاملاً عيني برخورد كند و به هيچ وجه در رويدادهاي داستان درگير نشود 

همچنين ممكن . و خواننده به هيچ وجه از عواطف او در مورد رويدادها آگاه نشود
است كه او به دلايل خاص و به دليل ارتباط خاصي كه با برخي رويدادها و شخصيتها 

نمونه . كند، احساسات و عواطف خود را دخيل كند دارد در تصاويري كه ارائه مي
گر يا  راوي مشاهده. ديد» تر شدن اوضاع سخت«توان در رمان  برجسته اين مورد را مي
گر در اين داستان، يعني همان معلم سرخانه،  خصيت مشاهدهبهتر است بگوييم، ش

كند كه تصويري كه از  قدر با رويدادها و شخصيتهاي ديگر ارتباط برقرار مي آن
اي است كه  شود و شدت اين امر به اندازه كند، كاملاً ذهني و مبهم مي رويدادها ارائه مي

از همان . هاي تاريخ رمان باشدترين داستان باعث شده است تا داستان يكي از پيچيده
گر از عواطف و احساسات خود در  شود كه مشاهده ابتداي داستان مشخص مي
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شود كه او نسبت به برخي از شخصيتها  كند و مشخص مي تصاويرش بسيار استفاده مي
تر شدن  سخت«اين مورد به تفصيل در بخش بررسي عملي رمان . تمايلات خاصي دارد

  . آمده است» اوضاع

   جنبه ايدئولوژيكي4- 3
بيني و ايدئولوژي  مهمترين جنبه كانون مشاهده، جنبه ايدئولوژيك آن است كه به جهان

اين جنبه، روايت را به تركيبي از . گر مرتبط است و از جهاتي قابل بررسي است مشاهده
د؛ به ده شناختي به متن روايي مي كند و حالتي جامعه ها تبديل مي بيني ها و جهان انديشه

توان افكار و عقايد مختلف را  ماند كه در آن مي اي مي زبان ديگر متن روايي به جامعه
ممكن است در يك روايت، بعد ايدئولوژيك كانون مشاهده تنها از طريق يك . ديد

لازم به ذكر است در . (شود صدايي مي تصويرگر ارائه شود كه در اين صورت متن تك
گر به اين دليل است كه كار  ح تصويرگر براي مشاهدهاين مورد به كارگيري اصطلا

اما در برخي از متون .) گر برخلاف راوي، مجسم كردن است نه نقل كردن مشاهده
گر، تعداد ايدئولوژيها نيز از يكي بيشتر، و متن  روايي با وجود همزمان چندين مشاهده

گر وجود دارد و  هتنها يك مشاهد» تر شدن اوضاع سخت«در رمان . شود چندصدايي مي
بيني يا ايدئولوژي خاصي به مفهومي كه اينجا  توان گفت جهان آن هم فردي است كه مي

گيري كرد كه اين جنبه در اين رمان  گونه نتيجه توان اين مي. مد نظر است، ندارد
در اين رمان، دغدغه اصلي اثر . جايگاهي ندارد و يا بهتر است بگوييم كه اهميتي ندارد

دوكاو در مسائل فلسفي، سياسي و فكري نيست بلكه تأكيد بر مسائل پنداري و ادبي كن
به همين دليل دو جنبه پنداري و روانشناختي بر جنبه ايدئولوژيكي . روانشناختي است

غالب است؛ اما در برخي از متون روايي مانند آثار ويليام فاكنر و نمونه بسيار برجسته 
بيني  گرهاي متعددي وجود دارند كه هر كدام جهان ، مشاهده»گور به گور«آن يعني 

 معتقد 28 يعني انسي27پدر خانواده باندرنها» گور به گور«در رمان . خاص خود را دارند
است كه هر چيزي كه به صورت عمودي قرار گرفته باشد مانند درخت ثبات دارد در 

حركت و عدم  نمايانگر ،صورتي كه چيزهايي كه به صورت افقي باشد مانند جاده
او معتقد است كه چون خانه او در كنار جاده واقع شده است، . سكون و آرامش است
گرها  يكي ديگر از مشاهده. رسد نمي شود و به آرامش و سكون مي او هميشه دچار مشكل

گرهاي  مشاهده.  وضع موجود است30 است كه فردي بدبين و آگاه به معناباختگي29دارل
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ستند؛ افرادي با ذهني علمي و عملي و نمونه افرادي كه تفكرات  ه32 و جول31ديگر كش
تصويري كه در . توانند خوب زندگي كنند ماترياليستي دارند و در جامعه ماترياليستي مي

اي است كه هر بخش از آن از چشم هر يك از اين  شود، همانند صفحه نهايت ارائه مي
  . شود گرها ارائه مي مشاهده

  » تر شدن اوضاع سخت«ن مشاهده در رمان  روايت و كانو. 5
به طريقي پيچيده نمود » تر شدن اوضاع سخت«مفاهيم روايت و كانون مشاهده در رمان 

، روايتي »تر شدن اوضاع سخت«رمان . كند كه بررسي آنها اهميت خاصي دارد پيدا مي
ژرار ژنه . شود ها با حضور يك راوي متمايز مي اي است كه هر كدام از لايه سه لايه

 را به diegesisاو اصطلاح . برد ها اصطلاحي را به كار مي براي هر كدام از اين لايه
از اين به بعد در اين مقاله از (. برد  به كار مي33مفهومي مشابه با همان اصطلاح روايت

.) كنيم  استفاده ميdiegesis براي narration و نه narrativeاصطلاح فارسي روايت به مفهوم 
هاي مختلف   براي مشخص كردن لايه36 و درون35، ميان34و سپس از پيشوندهاي فراا

 است كه بر تمامي اثر روايي به 37لايه اصلي در هر روايت، لايه روايي. كند استفاده مي
براي . شود  نيز اطلاق مي38به اين لايه، اصطلاح ميان روايي. عنوان يك كل سيطره دارد

در اين . كنيم استفاده مي» تر شدن اوضاع سخت«د از رمان مشخص كردن بيشتر اين مور
آنچه . شود شود، لايه روايي در نظر گرفته مي اي كه توسط داگلاس روايت مي رمان، لايه

كه در آن راوي يكي از افراد حاضر در گروهي است كه در (را قبل از روايت داگلاس 
كنند و داگلاس نيز  انسرايي مياند و براي يكديگر داست  شده شب سال نو دور هم جمع

اين بخش از رمان . شود  ناميده مي39 فراروايي بينيم، لايه در اين رمان مي.) حضور دارد
در قالب مقدمه آورده شده و نقش آن آماده كردن خواننده براي ورود به بخش اصلي 

در برخي موارد، بخش روايي بسيار كوتاه است؛ مانند بخش روايي رمان . است
آثار . سازد ترين بخش روايت را مي اما بيشتر اوقات طولاني. »تر شدن اوضاع تسخ«

ترين  طولاني. اي كه تنها يك لايه دارد در واقع تنها لايه روايي را در خود دارد روايي
 است كه راوي آن، همان معلم 40، لايه درون روايي»تر شدن اوضاع سخت«بخش رمان 

گر روايت نيز هست كه از اين قسمت به بعد  هدهترين شخصيت و مشا سرخانه، اصلي
  . گيرد مورد بحث قرار مي

  ، تمامي گر نيز هست همان مشاهده» تر شدن اوضاع  سخت« از آنجا كه راوي رمان 
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در واقع كانون روايت و كانون . شود اطلاعات و تصاوير ارائه شده از اين كانون ارائه مي
پردازيم بررسي كامل اين راوي ـ  نون به آن ميكاري كه اك. مشاهده معلم سرخانه است

يكي از ويژگيهاي اين فرد اين . گر از نظر شخصيتي و روحي و رواني است مشاهده
هاي فاقد دلايل معقول و منطقي را اساس روايتهايش  بيني است كه احساسات و پيش

ا ديگر را همراه ب» كنم من احساس مي«توان عبارت  در كلام راوي مي. دهد قرار مي
آورد و  او اين عبارت را بيشتر از هفتاد بار به زبان مي. فرمهاي صرفي اين فعل بارها ديد

به جز صورتهاي فعلي از . اي رقم زيادي است اين رقم براي روايتي يكصد صفحه
و » خيال كردن«، »تصور كردن«، »زده بودن شگفت«از مصدرهاي » احساس كردن«مصدر 

» خيال كردن«در ميان اين افعال، . كند  بسامد كمتر نيز استفاده مي، البته با»تصوير كردن«
هاي زير از اين رمان و  براي روشن شدن موضوع به نمونه. پربسامدتر از بقيه است

  : توضيحاتي در مورد آنها توجه شود
كنم آنچه كه من انتظار داشتم و از آن ترسيده بودم با آنچه كه ديدم آنقدر  تصور مي«

   .41)10 و 9ص (» زده شدم ت كه شگفتفرق داش
گر پس از ورود به عمارت  بيني مشاهده شود كه اولين پيش از اين جمله مشخص مي

  .  اشتباه از آب درآمده است42بلاي
  . )10ص (»است ساده، شاد، بااراده و سالم كردم كه او خانمي بعداز نيم ساعت احساس«

 زود قضاوت كرده و در قضاوتش شود كه او خيلي از اين جمله راوي مشخص مي
چگونه ممكن است فردي فقط با گذشت نيم ساعت در مورد فرد ديگري . عجول است

  گونه قضاوت كند؟  شوند، اين كه بار اول است با هم آشنا مي
توانستم او را  مي... كردم كه او مرا دوست خواهد داشت كاملاً احساس اطمينان مي«

  . )119ص (» آميز و عجيبي داشت حسينببينم كه نسبت به من احساس ت
تواند احساسات ديگران  كند مي شود كه راوي فكر مي در اين جملات مشخص مي

  : كند و يا در جملات زير را بفهمد و با اطمينان در مورد آنها صحبت مي
اين را قدم به قدم، اتاق به اتاق ) فلورا(او ... او از اينكه من آنجا بودم خوشحال بود«
  . )12ص (» ز به راز نشان دادو را

  . كند كند درست پنداشته است با اطمينان ابراز مي آنچه را تصور مي
  : در عبارت زير نشان داده شده است كه او فردي خيالپرداز و پر از توهم است

  اي پيش آمده لحظه. خيال كردم كه شنيده بودم و اين كمتر طبيعي بوده و از درون بود
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اي را تـشخيص داده بـودم،    ي بچـه  ه بودم دور و ضعيف صداي گريـه  بود كه فكر كرد   
  ). 11ص (صداي ديگري نيز آمده بود و آن صداي پايي بود كه در پشت در شنيده بودم 

  : و به نوعي مشخصتر در اين قسمت
كـرد؛    گون زنـدگي مـي      ديدم كه در آن يك پري سرخ        اي در قصري رؤيايي را مي       منظره

تصويري كـه تمـام رنـگ و بـوي خـود را از كتابهـاي داسـتان و                   چنان مكاني يا چنان     
  . )13ص ( گيرد هاي تخيلي مي قصه

  بيند؛ مانند  در برخي موارد نيز او خود را صاحب نوعي نيروهاي متافيزيكي مي
  . )17ص ( »اي ديده بودم هم از درون و هم از برون را لحظه) مايلز(او «

  و در 
چيزي به طور غيرطبيعي حساس و در عين حال ) مايلز(در اين پسربچه كوچك و قشنگ «

  . )24ص  (»كرد شاد جلوه مي
حتي قبل از اينكه واقعاً اشباح را ببيند و با آنها رو به رو شود اين تخيل را در ذهن 

  : پروراند كه مي
  . )19ص ( »...اگر كسي سر همين پيچ ناگهان بر من ظاهر شود«

منطق و خودخواه جلوه كرده، تعميم بخشيده بر  بعضي وقتها نيز به صورت آدمي بي
  : هايي از اين ويژگيها ذكر شده است در زير نمونه. كند كند، پافشاري مي آنچه تصور مي

  : عموميت بخشيدن و به صورت كلي نظر دادن) الف
  . )18ص (» آينده كلاً خشن است«

  : منطقي و خودخواهي بي) ب
 كه شبح به دنبال چه كسي بوده است در پرسد هنگامي كه خانم گروس از او مي

پرسد كه چگونه مطمئن است كه شبح به  مايلز و هنگامي كه از او مي: گويد پاسخ مي
  : كند كه دنبال مايلز است در پاسخ تنها تأكيد مي

  . )31ص (» دانم، دانم، مي دانم، مي من مي«
  : پافشاري و اصرار) ج
  . )50ص (» گفت كاملاً مطمئن بودم كه دروغ مي«
  . )53ص (» كاملاً مطمئنم. كرد حرف مرا باور نمي) خانم گروس(او «
چنانكه آن زمان مطمئن بودم و اكنون نيز  اين فقط تخيل و تصور من نبود هم«

  . )59ص  (»...از اين وضعيت مطلع بودند) مايلز و فلورا(مطمئنم، مشخص بود كه آنها 
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 بويژه در كاربرد صفات و توصيفات ديگر توان مبالغه همچنين در كلام اين معلم مي
اي بسيار عجيب  به گونه«، )10ص (» گون زيبايي فرشته«او از توصيفهايي مانند . را ديد

آرامشي عميق و شيرين در حقيقت از نوع آرامشي كه در كودكان «، )11ص (» در جهان
ين و غمي شير« و )11ص (» چشمان آسماني«، )11ص (» توان ديد مقدس رافائل مي

العاده و عجيب را بسيار به   بسيار استفاده كرده و كلماتي مانند خارق)86ص (» غيرعادي
او همچنين با به كارگيري كلمات و واژگان مناسب براي بيان مقاصد . كار برده است

كند بر كاركرد فرا زباني كلام  اين براساس آنچه ياكوبسن بيان مي. خود وسواس دارد
، ص 2000لاج، (نگر تلاش گوينده براي متقاعد كردن مخاطب است تأكيد گذاشته و نشا

  : كند او بارها از اصطلاحات و جملات زير استفاده مي. )35
  . )62ص (»  پيدا كنم]مناسب براي بيان خود را[كنم واژگان  سعي مي«

  . )65ص (بايد سخن خود را حفظ كنم 
  . )84ص (اگر بتوانم تمام آن را بيان كنم 

  . )86ص (توانم به كار ببرم  يگر را نميعبارتي د
  . )99ص (اسم ديگري براي آن سراغ ندارم 

اين عبارت و جملات، بيانگر اين واقعيت است كه راوي فردي است كه تمامي 
  . برد سعي خود را براي به كارگيري زبان مناسب براي توضيح و تعريف به كار مي

هايي از آن ذكر شد،  او، كه نمونهبا در نظر گرفتن تمام آنچه گفته شد، كلام 
منطق،  شخصيت معلم سرخانه را در قالب صفاتي همچون احساسي، خيالپرداز، بي

اين شخصيت، راوي رمان، و راوي ذهني است؛ . كند پرداز و خودخواه معرفي مي توهم
علاوه بر اين او . كند كند، اظهارنظر، تفسير و قضاوت مي زيرا در مورد آنچه روايت مي

آنچه ما . كند گر رمان نيز هست و اين پيچيدگي بحث را دوچندان مي نها مشاهدهت
او . بيند بينيم، درست همان چيزي است كه او به عنوان يك فرد با ويژگيهاي بالا مي مي

گاه ديدن آنها را توسط ديگر شخصيتها  بيند و ما هيچ تنها فردي است كه اشباح را مي
قعيت زماني ـ مكاني هيچ كدام از ديگر شخصيتها حائز به همين دليل مو. بينيم نمي

گونه كه خانه بالا توصيف شده است، تمامي اطلاعاتي كه ما در مورد  آن. اهميت نيست
ها و  داريم و حتي در بيشتر موارد نيز افكار و احساسات بچه) مايلز و فلورا(ها  بچه

بينيم كه در   موقعيتي را نميما در طول رمان. ديگر شخصيتها از ديد معلم سرخانه است
هاي متن به اين نتيجه  آن يكي از شخصيتها ديدگاه خود را بيان كند و از روي نشانه
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بيند حال اينكه معلم به عنوان راوي و  رسيم كه اين فقط معلم است كه اشباح را مي مي
 كه كند ترين شخصيت رمان با اطمينان اعلام مي گر و همچنين به عنوان اصلي مشاهده

در اين صورت تناقضي . بينند بلكه با آنها ارتباط نيز دارند ها نه تنها اشباح را مي بچه
آيد  دهد به وجود مي گر نمايش مي  و آنچه راوي ـ مشاهده43ميان آنچه نويسنده پنهان

توان يك شخصيت يا يك  نويسندة پنهان را نمي. كه از جهاتي قابل بررسي است
نظر دارند،  پردازان روايت اتفاق گونه كه بيشتر نظريه مانه. نويسنده در نظر گرفت

نويسنده پنهان وجود خارجي ندارد؛ بلكه تنها مفهومي است كه به عنوان عامل فراگير و 
توان نمايشگري در نظر گرفت كه  او را مي. بخش در متن روايي حضور دارد وحدت

كننده  كننده و هماهنگ نترلگر و راوي قرار دارد و عامل ك فراتر از شخصيت، مشاهده
هاي ساختارگرايي  شناسي از آنجا كه يكي از زيرمجموعه در روايت. تمامي آنهاست

توان او را به عنوان يكي از  آيد؛ زيرا نمي است، معمولاً از نويسنده صحبتي به ميان نمي
توان همزمان از نويسنده  همچنين نمي. اجزاي متن در يك زمان مشخص در نظر گرفت

 /بنابراين تناقض موجود ميان آنچه نويسنده پنهان و راوي.  عينيت متن سخن گفتو
گر  مشاهده/ توان به معلم به عنوان راوي است كه نمي كنند، بيانگر اين گر ارائه مي مشاهده

هاي ديگر غير از كلام و  اعتماد كرد و بايد كوشيد جاهاي خالي در متن را از روي نشانه
  . گر پر كرد هدهتصاوير راوي ـ مشا

  گيري نتيجه
تر از آن چيزي است كه  شود كه مفهوم راوي پيچيده از آنچه گفته شد مشخص مي

اي معرفي شده است كه با شنيدن نام آن،  راوي هميشه به گونه. هميشه تصور شده است
كنيم كه معمولاً مسن، باتجربه و داراي موقعيتي  ناخودآگاه در ذهنمان فردي را تصور مي

شود كه راوي در درجه اول  اما با توجه به آنچه گفته شد، مشخص مي. ص استخا
تواند نوزاد، فردي  گونه نيست كه هميشه تصور شده است؛ يعني راوي مي ضرورتاً آن

توان  پريش نيز باشد و در سطحي فراتر مي تجربه و حتي فردي روان دروغگو، آدمي بي
شود، كاملاً متمايز  گر ناميده مي چه امروز مشاهدهگيري كرد كه راوي با آن گونه نتيجه اين

گويد و با  شود كه در متن روايي سخن مي امروزه راوي به كسي اطلاق مي. است
اين فرد ضرورتاً همان . كند هاي زبانشناختي با خواننده ارتباط برقرار مي استفاده از نشانه

 آن رويدادهاي روايت از فرد، يا بهتر است بگوييم، همان كانالي نيست كه از طريق
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در متون روايي اين كانال ممكن است در داخل همان . شود لحاظ مختلف منعكس مي
به هر حال با اين رويكرد . اي فراتر از آن قرار گرفته باشد متن روايي باشد و يا در زاويه

توان بسياري از پيچيدگيهاي متون روايي را حل كرد و  به مسئله زاويه ديد، مي
 با رويكردي هاگر خوانند. پاسخ در متون ادبي يافت لهايي براي پرسشهاي بيح راه

چهره مرد «و يا » تر شدن اوضاع سخت«قديمي در مورد زاويه ديد به رماني مانند 
شك نخواهد توانست بسياري از جاهاي خالي در متن را پر  بنگرد بي» هنرمند در جواني

 با انسان و مفاهيمي چون دانش، قدرت و سلطه متون روايي از ديرباز رابطه عميقي. كند
از مهمترين ابزارهاي موجود در روايت، كه هميشه در خدمت اين مفاهيم . داشته است

هاي مختلف به نوعي  بوده است، همان مفهوم زاويه ديد است كه بررسي آن به شيوه
  . شود روشنگري در مورد متون روايي و در نتيجه در مورد انسان منجر مي

  
  نوشت  پي

1. The Turn of the Screw 
2.Henry James 
3.Percy Lubbock 
4.Cleanth Brooks  
5.Robert Pen Warren 
6.Focus of narration  
7.Limited Third-person 
8.Omniscient 
9.Norman Friedman 
10.Gerard Genette 
11. Focalization 
12. Focus 

لوثه (و ) 1994ريمون كنان، (، )1989چتمن، (، )2001تولان، (ه از تمامي نظريات ژنه در اين مقال. 13
  . گرفته شده است) 2000

14.Narration and Focalization 
15.Extradiegetic-Heterodiegetic 
16.Seymour Chatman 
17.Expression 
18. Perspective 
19.Focalized 
20.Real 
21.Imagined 
22.Perceptual 
23.Epic situation 
24.Cognitive 
25.Emotional 
26.The Child by Tiger 
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27.Bundrens 
28.Anse 
29.Darl 
30.Absurdity 
31.Cash 
32. Narrative 
33.Jewel 
34.Extra 
35.Intra 
36.Hypo 
37.Diegetic 
38.Intradiegetic 
39.Extradiegetic 
40.Hypodiegetic 

از ) The Turn of the Screw(» دن اوضاعتر ش سخت«ترجمه جملات نقل شده از متن رمان . 41
  . نگارندگان مقاله است

42.Bly 
43.Implied author 
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   ∗در داستانهاي بيژن نجدي» تصويرها«خوانشي نقادانه از 
  

   ∗فرشته رستمي                                          
  

  چكيده 
اند كه پيوند هنر و روان هنرمند، دو سويه است و  ديري نيست پژوهشگران دريافته

  . توان از رمزگشايي اثر هنري به كالبد و درون هنرمند راه يافت مي
نگاشتن يك  كوشد دريابد چگونه روان نويسنده به ديدگاه او و سپس مي ين گزارشا

اي از درون پر  انجامد و چگونه هر تصوير گزينش شده، آشكار كننده گوشه تصوير مي
توان گستره ادب را از روان هنرمند دور  تواند باشد و آيا مي راز و ماز نويسنده مي

  . دانست
 كه تصويرهاي ناب او زيباست با اين پندار -ويسنده معاصرن -داستانهاي بيژن نجدي 
چيز در درون او  بيند و چه نجدي چگونه رخدادها را مي: گيرد مورد كند و كاو قرارمي

  گونه بازتاب يابد؟ شود تصاوير، اين سبب مي
اي، جستار را  ها در پنج شاخه پايه داده. روش كار، گردآوري و كندوكاو اطلاعات است

تخيل و تصوير، نماد و كهن الگو، : دهد و آن پنج شاخه عبارت است از يپوشش م
ه، همذات پنداري با اشيا، نگاه كودكانه در ترسيم تصاوير و در پايان دستاورد ياتصاويرس

  . گردد گزارش پيش داشته مي
  

    ، داستان فارسي در ادبيات، تصويردرداستان، نماد درداستانبيژن نجدي، تخيل : كليدواژه
  معاصر

                                                 
 25/1/87:      تاريخ پذيرش               4/9/85:  تاريخ دريافت 

 كارشناس زبان و ادبيات فارسي  ∗
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  مقدمه 
  بوي برنج و زيتون و دريا خود با ما،دانستيم كه نجدي، گيله مرد است اگر هم نمي

ش به دنيا آمده است، باز هم صداي  .   ه1320دانستيم او در  حرفها داشت و اگر نمي
-1376هاي خون و پارگيهاي و تكه تكه شدنها، سالهاي مياني  گلوله و زندان و قطره

  . كرد فريني مي را بازآ1320

داستانهاي نجدي فيلمي است كه تصاويرش از سويي صداي ريزريز شدن مغزهاي 
رساند و از سويي ديگر، بوي نمك دريا و باغهاي چاي فضاي  لهيده را به گوش مي
  . سازد خواننده را انباشته مي

ون، دانستيم كه نويسندة داستانهاي كوتاه و برندة جايزه ادبي گرد چنين اگر نمي هم
شود؛  ناآگاه خواننده مي داده شدة نجدي، فريادرسان ذهن شاعربوده است، تصاوير نمايش

يابد؛ زيرا داستان كوتاه، نزديكترين  تصاويري كه مرزي براي شعر و داستان كوتاه نمي
توان از آن  به هر روي اگر داستان كوتاه ساختي دارد كه نمي.  ادب به شعر استةگون
. رود  ژرف، شاهراه متن به شمار ميزود، پس تصوير در اين كوتاهِ برداشت يا افيچيز

كاود تا بيانگر اين باشد كه  تصويرهاي متن را ميادبي / اين گزارش با نگاهي روانكاوانه
  . رساند چگونه تصوير و تصور به برملا ساختن ذهن هنرمند نجدي ياري مي

 تا آنجا كه از ميان متن - امروزه، پژوهشگران ادبي بر نگرشها و روان نويسنده
اي  نظريه«در كتاب » 1پير ماشري«گونه كه  اي دارند؛ همان  نگاه ويژه-شود  دريافت مي

كار منتقد ادبي اين نيست كه نشان دهد «:  مي نويسد1966در سال » 2در باب توليد ادبي
گ و چگونه همة اجزاي اثر با يكديگر تناسب دارد يا اينكه تناقضات آشكار را هماهن

كند، به آنچه   منتقد ادبي مانند يك روانكاو به ناخودآگاه متن توجه مي.هموار سازد
 اين جستار نيز به ).118ص:1377سلدن، (» گفته نشده و لاجرم واپس زده شده است

نگرد و تأثير روان را   مي بررسي تصاوير داستانهاي بيژن نجدي از ديدگاه روان پژوهي
  . كند ر متن، جستجو ميبر هنر هنرمند با تكيه ب

  رتخيل و تصوي
رود، خواه ناخواه، گامي در  زماني كه از شاعر بودن يك نويسنده يا وارونه آن، سخن مي

فرايندي است كه ادراكات حسي را درهم «تخيل . شود تخيل يا تصوير ذهني زده مي
 نيست بلكه آفريند كه حياتش تقليدي از جهان موجود تند و از آنها موجودي پويا مي مي
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از همين ابتدا با رويكردي . )6ص:1382رستمي، (» برخوردار از وجودي ويژة خويش است
  . سازد  و تصوير جدا مي4ر را از تصو3شويم كه تخيل رو مي هروب

رمانتيكهاي انگلستان بويژه كالريج بر اين باور بودند كه ذهن انسان نبايد تنها به 
ايد تصاوير درهم ريخته و ناپديدشده، يكي در ديگري كند، بلكه ب تصاوير بسنده انباشتن

اين كنش ميان جهان بيرون و جهان درون . اي نوين سر بركند حل شود و دوباره پديده
 5پاره نخست:  خود دو پاره دارد،تخيل در اين زايش. پذيرد مي ذهن، ناخودآگاهانه انجام
آيد و جهان را به ياري جهان برداري به در  رساند كه از گرته ذهن انسان را ياري مي

؛ شود ابزار و تصاويري از جهان گرفته، و در عبوري ذهني به جهان پس داده مي. بسازد
كند؛ ناپديد  نمايد؛ تركيب مي  سطحي از ذهن است كه تصاوير را حل مي6اما پاره دوم

هادن و كنار هم نآوري  اين پايه از ذهن به جمع. سازد تا براي بار ديگر بيافريند مي
كند، بلكه با آميختن تصاوير آنها در   كه از حواس دريافت ميپردازد  نميمفاهيم ويژه

ميان برداشتن برخي از آنها به تركيبي نوين و  يكديگر و حل يكي در ديگري و از
  7.يابد يكپارچه دست مي

فرايند خلاقيت، نمودار رفتار، كردار و پنداري تازه است و آنچـه هـر اثـر نگارشـي را                   
همين كه هنرمنـد چيزهـايي را در        . آفريني آن است    كند، نيروي نوزايي و درك      خلق مي 

آورد كه پـيش از آن در ذهـن او وجـود نداشـته اسـت و آن                    محيط ذهن خود پديد مي    
چيزها، نوعي وجود و هستي پيدا كرده باشد، داراي نيروي خلاق و ايجادكنندگي است              

   . )164ص:1382موحد، (
- او داراي نبوغي است كه گاه . ساخت ادبي، نابغه است و آفرينندهنويسنده در اين 

 بهآورد با يك نگاه فراگير   آفريدگار را به ياد مي-در پديدآورندگي و هستي بخشيدن 
  . تخيل ساخت ذهني ، نه تقليد از جهان پيرامون

 همانند تصويرهاي - بينيم يابيم آنچه مي با خواندن داستانهاي نجدي، درمي
اما نوشتاري نيست كه تخيل .  تصاوير و تصورهاي بسيار زيباست- شده فيلم  ينجورچ

  . را در آن پيگيري كنيم
تنها يك حالت حافظه است كه صور  «تصور. تصور با دنياي پيش چشم، پيوند دارد

: 1378مقدادي، (» كند حسي را بدون رعايت بافت و مضمون اصلي، تداعي يا تكرار مي
هاي ادبي، كه تصور يا تصوير دادن در آن نمايان  ن دسته از نوشته در اي).223-224ص

  . روييم نه نابغه اي با استعداد روبه است با نويسنده
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دهد و  گذراند؛ به هم پيوند مي نهد؛ از هم مي تصور، گاه دو پديده را در كنار هم مي
ها شكل نخستين،   در تمامي اين دگرگونياما همواره. كند يا گاه آن دو را از هم جدا مي

شود، شكل مهره از  جا مي هايش جابه پايدار است؛ همانند مازهايي كه اگرچه مهره
 ؛شود انجام ميهمانند كاري كه در تدوين فيلمهاي سينما، . شود لاد، دگرگون نمي بن
  . كنار هم و ساختن تصوير جديد »هاي پيش داشته تصويري چسباندن تكه«

 آن است، چنانكه هست و تصوير، حركت ذهن تخيل، حركت ذهن و بازنمايي
در (» تقليد«در تصور از طبيعت با سه پديده . خواهد باشد آن چنانكه هنرمند مياست 

براي دريافت (» آميزي حس«و آزمايش ) ست  اديدگاه ارسطو، هنر، تقليد از زندگي
  . روييم روبه» رابطه«و ) هرچه بيشتر از طبيعت

دانست و هدف از آن  بشخور زبان را در محسوسات مي، آ» اوتانيگاوران«نظرية 
هاي ناقص و فريادهاي نامشخصي است كه انسان براي  نعره«ديدگاه در نوشتار ادبي 

خواهد با آنها نشان دهد كه اشياي   صداهايي كه مي.كشد بيان نيازهاي طبيعي خود مي
نها آزمايش يك لحظه، يك لحظه و ت. )199ص:1382سيد،(» اند طبيعي بر او چه اثري نهاده

. كنند آورد كه نجدي و ديگر هنرمندان تصويرپرداز آن را بيان مي تصويري فراهم مي
زند، بيشترين رويداد انسان در همان واقعيت  اي كه در آن واقعيت موج مي يك لحظه

پير يك كف دست وضو گرفته، روي موهاي  دستِ پشتيك : گيرد يك لحظه شكل مي
 تصويري ساده از نوازش پير، جوان را، كه در .)133صن نهَ در ساعت،زما( رفتمجيد راه 

اما كليد در تصوير پيشين . شود پيگيري داستان، پيوند اين مادر بزرگ و نوه نمايان مي
شود با يك حس  كه از درست ديدنِ محسوسات آغاز مي» رابطه«. نهاده شده است

اي از آن ديده   به يك رخداد، پارهدر نگاه. گردد ناگهاني، عاطفي و دروني همراه مي
ماند   دارتر در سويي مي اي ديگر كم رنگتر اما جان و پاره»  پيرنوازش دستِ«: شود مي

 است كه از راه اينراستي . با آن دستها دارد» مجيد«اي است كه  كه در اينجا همان رابطه
 كه شود  برجسته ميهاي يك تصوير، ارتباط و پيوند نويسنده با آن رخداد نديدنِ كناره

گاه   نويسنده چه چيز را نديده است تا آن.خودِ نويسنده آن را برجسته ساخته است
در اين . بتواند چيزي را ببيند يا احساس نويسنده كدام تكه را جذب كرده و ربوده است

  . يابد و زيبايي به خواننده نيز راه ميطرز، تصويرگري احساس لذت 
بزرگترين لذت «داند كه  اس هلندي، زيبايي را در اين ميشن زيبايي» همستر هويس«

را به ما ارزاني دارد و به بيان ديگر تصورات بسياري را در كوتاهترين مدت ممكن به ما 



سال
ي 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

5
مار

، ش
19،

ار 
به

13
87

 

  ...در»تصويرها«از نقادانه                                    خوانشي                                    

  

49

آميزد و  ببخشد؛ زيرا در اين صورت است كه هر دو كيفيت لذت و ادراك درهم مي
اگر روح . )156ص:1383ا كوپ( »دهد مي خواننده را به اوج لذت، شعور و آگاهي سوق

هنرمند با طبيعت تنيده شود و ذهنش با جهان بيرون به هماهنگي برسد، تصاويري 
سازد و خواننده در  رسد كه متن ادبي را پرتاب و آب مي ويژه، بديع و نو به ثمر مي

چنين . افتد تا در درك هنر، شريك شود كوتاهترين زمان، تمامي حواسش به كار مي
شود؛ زيرا چون وزن در شعر، رفتار كرده است؛  هن خواننده ماندگار ميتصاويري در ذ

يابد و در  به بياني ديگر ، تصوير در متن، چون وزن در شعر به ذهنها آسانتر راه مي
ناميم كه هم  در اين نگرش، تصوير را قافيه داستان مي. يابد واكنش ذهني كار و ساز مي

خواند؛ نمايي بر پردة ذهن  ده را به فكر فرا ميبرجستگي ويژة واژگان را دارد؛ خوانن
  . كند سازي مي گشايد و سرانجام برجسته خواننده مي

سياليت و پويايي تصويرها . اوستتصويرهاي نجدي، تصويرهاي رسوب يافتة ديدة 
شود كه تصاوير نجدي، او را  اي يافت مي آن چنان در او زنده است كه كمتر خواننده

گردد كه چيزي در اين تصاوير   تصاوير زير نگاه شود، دريافته ميچنانچه به. نربايد
ها بر دوش  البته بيشترين كار بازيافت لحظه. هاست شود و تنها بازيافت لحظه آفريده نمي

  : تصور افتاده است
درمانگاه با مليحه راه رفته بـود،       اي كه از پل تا        مليحه خودش را برد توي چادر و گريه       

هاي لاغر پيـرزن لرزيـد و مـشتي از            خورد و چادر روي شانه      وول مي زير چادر مليحه    
  .)10صسپرده به زمين،( چادر پر از آب دماغ شد

 تا غروب همان روز سروان و ژاندارمها گياه به گياه در جستجوي يك نعش، علف بـه                 
علف براي پيدا كردن مرتضي و سنگ به سنگ جنگل را جستجو كردند و بارها از كنار                 

  .)191 صميرد، دانست كه دارد مي مي( هاي سبز زيتون گذشتند يتون و دانهشاخه ز
پيش از اينكه به تنه اصلي گزارش پا گذاريم، بايد دو صحنه يا دو موقعيت آشناي 

هاي گوناگون، درز   كه در داستانهايش به گونه بازگو شودنشين شده در ذهن نجدي ته
هاي  خانه است كه تكه ار در يك قهوه نخست تصوير كارگران رنگ ك:پيدا كرده است

  . رنگ بر لاله گوش آنها چسبيده است
هاي رنگ روي يقه پيـراهن بعـضي از           هنوز لكه . خانه پر از كارگران ساختمان بود       قهوه

رنگي چسبيده    به نرمه گوش و پوست گردن يكي از آنها، آبي كم          . آنها خشك نشده بود   
  ).67 صها، دوباره از همان خيابان(بود 

   ).82 صآبي، تنابي، تن( روي پوست صورت و گردنش چند قطره رنگ بود 
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تصوير كليدي دوم، وجود سمساري در محله است؛ بويژه صندلي راحتي كه تكان 
  9.در داستانهاي نجدي نام نهاد 8توان موتيف اين دو صحنه را مي. خورد مي

ابروي زن بابام قوس    اش مثل     پايهكه  ) در سمساري ( آقا مرتضي زل زد به يك صندلي        
با نوك انگشت زد به پشت صندلي و صندلي هي روي ابـروي زن بابـام                . ور داشته بود  

. گذشت   از وسط خيابان آينه بلندي مي      ).46صنگاه يك مرغابي،  (داد    خودش را تكان مي   
  ... .دويدند سمسارها دنبالش مي

آن ياد كه در . زند اي در گذشته چنگ مي  نويسنده در اين دو موقعيت آشنا به صحنه
  . او نهادينه شده براي او و ياد او هم چنان باقي مانده است

است و  اي تصويرگر نويسنده »اند كه با من دويده يوزپلنگاني«سرانجام، نجدي در 
اندكي با » ها دوباره از همان خيابان«در . شود بيشتر تصويرها با حس بينايي نمايان مي

بيشتر زبان تخيل اوست كه سخن » داستانهاي ناتمام «در. شود تخيل خويش دمساز مي
. گويد؛ شايد چون نجدي زماني براي ويرايش و سركوب تخيل خويش نيافته است مي

 در Fancyرود، هدف همان  در اين گفتار، هر جا سخن از تصوير دهي و تصور مي
وند، ما نخست تصويري بوديم در چشم خدا« : گويد هيدگر مي. ديدگاه كالريج است

. كند تصوير فرض مياوست كه دنيا را هم چون ... ديد جهان تصويري بود كه خدا مي
  . )96ص:1380احمدي، (» دهد  اوست كه به جهان، چون تصويري نظم مي

  11 و كهن الگو10نمادتصوير، 
دنياي «. يابد هرگاه در بيان تصويرها، ناخودآگاهي نفوذ يابد، نماد نيز در متن راه مي

وار از  رفتاري پاندول.  نوسان ميان واقعيت و ذهن، جهان بيرون و درون است»نمادها
در » پيام«. دالي به دال ديگر، از تصوير به واژه، سپس به ذهن و بار ديگر حركتي ديگر

گيرد، نه به تمامي بر ذهن هنرمند است و  ميانه ذهنِ هنرمند و به واژه درآمدن شكل مي
اخت تصاوير نمادين چيزي است كه ميان واژگان گزينش از سويي ديگر س. نه بر واژه

زند؛ به زباني ديگر، همان اندازه كه نويسنده زبان نماد  شده و دريافت خواننده پرسه مي
توان ساخت و انتقال پيام نماد را   مي. برد، خواننده نيز بايد آن زبان را بداند را به كار مي

  : اين گونه نشان داد
  )كننده دريافت(= خواننده ← واژه         ذهن هنرمند ←واژه  ←ر تصوي         

      پيام                   نماد سازي ذهني به ياري ناخودآگاهي      تصويرها دركالبدواژه   استحاله        تصاوير دربافت واژگان و ساختن گستره                                                         
  شدن آنها با واژگان   و فشرده  
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اي كه نويسنده با آن  هر واژه(شود، هر تصوير ابتدا به واژه  گونه كه ملاحظه مي آن
تابد كه بسا اين  اي عيني باز مي سپس آن واژه ذهني به واژه. شود بدل مي) يابد ارتباط مي

 عيني م اين واژهسرانجا. واژه عيني به تمامي هماني نباشد كه در ذهن هنرمند است
  . شود است كه به خواننده پيش داشته مي

از آنجا كه بخشي از واژه ذهني ناتمام مانده يا به كار نيامده است، پس آن بخش در 
ديگر اينكه گاهي . شود  پيشنهاد مي،اي كه او نيز بايد هوشيار باشد كالبد نماد به خواننده

برخاسته از زبان ناخودآگاهي و درون پرآشوب يابد،  اي كه نويسنده با آن ارتباط مي واژه
  . و پر ژرفاي هنرمند است

اي كه خواهان به دست آوردن چيزي بدون كوشش است در اين دسته  خواننده
لاي تصويرها و نمادها  برد؛ زيرا نويسنده، سخنش را در لابه داستانها ره به جايي نمي

  . پنهان ساخته است
اسـت،   در جاي خود نيست و به طور كلـي غايـب          نچه  در اين سامانه آشكار است كه آ      

امر نمادين چيزي اسـت كـه در جـاي خـودش قـرار              . تواند نمادين و صوري باشد      مي
دهد كه ابژه در جـاي          اشارت مي به بيان ديگر، نماد، پيوسته ما را به اين واقعيت            ندارد؛
  .)155ص:1380ژاك لاكان، (نيست  خود

هاي ذهني او همانند يك  شود راز و پويه دي ديده ميهاي نج  نمادهايي كه در نوشته
  . انسان است، اما انساني كه استعداد هنري به ياريش شتافته است

شود،  اي كوچك در درونمان يافته مي از آنجا كه از هر چه در طبيعت است نمونه
ن شود؛ از ذه جهد؛ تكرار مي شناسيم به شيوه نماد از ذهن مي چيزي كه گاه آن را نمي

واكنشي از درون به بيرون است؛ زيرا بخشي از درون  ؛جهد بيرون و اختياري نيست مي
  .هنرمند امكان بروز نيافته است

زيرا با دادن معنايي خودآگاه به ليبيدوي ناخودآگاه، آن را . نماد، ميان گير است
كند و با ريختن نيروي رواني تصوير در سراچه خودآگاهي، موجب توان  روشن مي

به علاوه نماد به . از اين رو نماد، معرف حالت تعادل كامل است«. گردد دآگاهي ميخو
: 1384دلاشو، (. شخصيت آدمي از راه فرايند تفريد نيز هستعنوان ميانجي، سازنده 

رسد، خنياي  كه هنرمند از رهگذر تصاوير به ذهنش مي؛ به بياني ديگر واژگاني )20ص
به تصوير، . رسان درون خويش به بيرون گرديده است درون است كه نويسنده تنها پيام

  :كه در داستانهاي نجدي بيشترين كاربرد را دارد نماد و كهن الگوهايي بنگريم
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از كتف راست طاهر «: روييم با ساخت يك نماد روبه» هنگياهي در قرنطي«در داستان 
اهر بيرون زبانه قفل در گوشت فرو رفته، از گوشت تن ط. قفل كوچكي آويزان بود

  . »آمده و در بدنه چدني قفل، چفت شده بود
تيمار ) مادري عزيزتر از زمين و زيتون(= شود و مارجان  طاهر در كودكي بيمار مي

» بزرگ مادر«او در اين داستان، كهن الگويي از . دهد بيمار را با كارهاي سنتي انجام مي
اي است  طاهر، ستم رفته. د يابدتواند با سرزمين مردگان و عالم غيب پيون او مي. است

كه ترسهاي اجدادي را به ارث برده؛ شايد جدش در جايي حمله مغول را ديده و آن 
اي كه  آگاهي جمعي، حافظه يا خاطره ناخود. ترس را نسل به نسل به طاهر رسانده است

» الصدف داء«او . اند، اينك به طاهر رسيده است گروه گروه از انسانها آن را چشيده
به آن خوگر شده   گرفته، مرض ترس و قفل، نمادي از آن بيماري، سالها با طاهر است؛

 اين سنت و قفل را باز، و طاهر را رها - دكترهاي مدرن -خواهند  است و زماني كه مي
اين سنت، طاهر را ميانجي زندگان و . خواهد اين سنت از او جدا شود  او نمي كنند،

  . خواهد از آنها جدا شود طاهر نمي. روند گذشتگان با او راه ميسازد و ارواح  مردگان مي
  .است» آب«هاي نجدي ديد، كاربرد فراوان  توان در نوشته از نمادهاي ديگري كه مي

شود فهميد امروز چهارشنبه است؟ نبايد صـداهاي زيـادي داشـته              ته آب، چه طور مي     
 و مارمولكها توي دهان آدم وول شود و كرمها باشد آنجا گوشهاي آدم پر از مورچه نمي

كـس    زير سـقفي بـا گچبريهـاي آب در اتاقهـايي بـا ديوارهـاي آب، هـيچ                 . خورند  نمي
  .)31صتاريكي در پوتين،(كند  تواند بفهمد كه ديگري دارد گريه مي نمي

آب، كهن الگويي از . يونگ، آب را بيشترين نماد ضمير ناخودآگاه، دانسته است 
گرين، (»  رستگاري، باروري و رشد استگ، رستاخيز، تطهير وراز خلقت، تولد، مر«

آزمون مقاومت، حلول، حيات جاويد ابدي، تطهير، كشاورزي و بركت « و )162ص:1380
مرتضي سرش را ):هايش ها و انسان و سمبول گزينش شده از زبان رمزي افسانه( .»است

خوام پيدا  من چي را مي. (..صدايي و داغي اتاق اوين را داشت برد توي آب داغ، آب بي
نمادي از مقاومت و يادآور سالهاي » سر فرو بردن در آب«در اينجا ). 117صكنم،

  . زندان است
ملافه و كارگر نقاش و دختري كه از آب بود، زدند به »  آبي، تنابي تن«در داستان 

ختري كه از در اين داستان، د. )86همان،(»... آنها چيزي بودند بين زمين و عشق«: خيابان
آنيماي وجود را آب توان  مگر نمي. تواند زنانگي درون مرد باشد جنس آب است، مي
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را گفت و شنيد؛ تنها باري » دوست دارم«انگاشت و آن را در برگرفت و تنها باري كه 
  ك به رستگاري و آزادي و حلول رسيد با اين آب باشد؟ 

پنداره ازلي حساسيتي خاص در «گويد، هنرمند بزرگ انساني است داراي  يونگ مي
سازند   ميهاي كهن الگويي و استعداد سخن گفتن با تصاوير ازلي كه قادرش برابر انگاره
» منتقل كند» جهان بيروني«را به مدد شكل هنري خود به » جهان دروني«تا تجارب 

  :قويابند؛ همانند  چنين آزمونهايي گاه در شكل پرندگان فرجام مي. )180ص:1380گرين، (
ديس لاي درختاني بالاي  اي پرنده«. )14صاستخري پر از كابوس،( »آن قو مال همه ما بود«

. »در آن سالها« و يا پرنده نوك طلا در داستان )21ص،...آرنايرمان( »پريد پر از قمه مي
از ديگران . نمايانند وجود پرندگان، باور ذهني راوي و گرايش او را به درونگرايي مي

يي كه نجدي به كار برده روشنايي و تاريكي، آفتاب و شب، سپيدي و كهن الگوها
  .سياهي است كه نشان از شناختن يا نشناختن و انديشه دارد

اي از حيات، رشد، فرايند زايش و باززايي  كهن الگوهاي طبيعي، چون درخت، نمايه
 و بيان هم چنين جنگل نشان از پاكدامني، زيبايي نازك و نغز. و فنا ناپذيري است
جنگل و آسيه در نمادي بارز براي » روز اسب ريزي«در داستان . ناخودآگاهي است

بوي عرق تنم را ) آسيه( انگشتانش «.  سرشتي بهشتي دارند- كه اسب است-راوي
همراهي اين دو با هم، طبيعتي مرغوب و ناب  .»داد و خود آسيه بوي جنگل مي
از ديدگاه . آورد ند، آزادي را به ياد ميبي سازند كه اسب، هر بار آسيه را مي مي

زبانشناسي ياكوبسن نيز اگر بنگريم در يك رابطه همنشيني و محور افقي احساسِ آسيه، 
  . كند آزادي را براي راوي كه در اين داستان اسب است، تداعي و يادآوري مي

شي آيا آسيه با يك بازي زباني و جناسي يادآور آسيمه و سرك. شود اسب سركش مي
نيست و يا گزينش آسيه همانند دختر جنگل با اسب و روز اسب ريزي كه همسانِ 

هاي   آسيه روي يكي از نيمكت«ريزي و باروري است، آيا تداعي بيراهي است؟  تخم
دست ) اسب( برايم هاي دور از هم ميدان خلوت اسب دواني نشسته است و با فاصله

گاه كه اسب چموش، رام شد، ديگر آزادي   آنو در فرجام، )25صريزي، روز اسب (»زند مي
و ) دهد مي(دورتر از آنها آسيه به ديواري از باران تكيه «: تواند بياورد را به ياد نمي

 باز هم در فرايند نمادسازي، .»تواند به ياد بياورد نمي) ديگر(صورت آسيه را ) اسب(
  . شود باران، شوينده تصوير آسيه مي

   معناييآيد، ماهي است با تمامي بار ادسازي نجدي به كار ميحيوان ديگري كه در نم
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  .دهد اين جستار فرصتي براي پرداختن به تك تك نمادها نمي. آن
باد آرامي كه در دهكده و لاي «: توان باد را نام برد از نمادهاي طبيعي ديگر، مي

در . استهراس و آشفتگي  باد، بازتاب. )35صكشان، شب سهراب( رفت ها راه مي درخت
اي كه در جان  هم چنين ولوله. يابيم درميهراس را » كشان شب سهراب«آغاز داستان 

  .مرتضي است كه نابودي را نيز به همراه دارد
آورد و نمادهاي  گاه ذهن هنرمند به نمادسازي روي مي. از نمادهاي كهن كه بگذريم

اين داستان با دو . »شنبه خيس هس«در داستان » چتر«و » باد«برد؛ مانند  ويني را به كار مين
نماد تواناي باد و چتر يكي نشان دهنده هول دلي راوي و آن ديگري حمايت خواهي 

اونو بغلش ديدم يه چتر توي دستمه، ... ه كسي بودم، يه چيزييدنبال «: نماياند چهره مي
ه با خود وزد؛ بادي ك مي) نماد كهن(=  در آغاز داستان، باد .)76صشنبه خيس، سه( »كردم

را نگاه دارد، اما ) نمادي نو(= كوشد تا چتر  مليحه مي. آورد آشوب و بيم به همراه مي
كه باز يادآور قرباني و » سياوش«پدر مليحه . شكند چتر مي. ربايد باد آن را از دستش مي

از آن پس مليحه با رؤيا و خيال پدر روزگار . شود جوانمردي است، تير باران مي
ياور در برابر   مليحه، بي12.شود شكند؛ خردمي اين گونه استخوانهاي چتر مي. سوزاند مي

 كه راوي -آبي چتر. او بايد به تنهايي فراز و فرود زندگي را به دوش كشد. ماند باد مي
يكي از رنگهاي .  بيانگر احساس امنيت و معنويت باشكوه است-بر آن پافشاري دارد

) چتر( اونو «:افزايد واژه چتر و كاربرد حمايتي آن ميخجسته به تمام ساختن بار معنايي 
  .)76صهمان، (»...خونه بود با خودم بردمش خيلي آبي اون.بود رؤيا روكه آبي كردم، يه بغلش

بسنده است در اينجا از رنگهاي ديگري كه در داستانهاي نجدي، كاربردي نمادين 
 باغهاي چاي و زيتون، رنگ سبز بيشه و شاليزار و. يافته است، نام برده شود

هرجا كه نور هست، رنگ سفيد . آورد آشكاركننده رشد، شور، كه اميد را به ارمغان مي
. اما رنگ ديگر، رنگ سرخ است. شود نيز هست كه معنويت و خلوص را يادآور مي

هر سبزي، سرانجام به سرخي رسيده و يادآور . رنگي كه نجدي بسيار به كار برده است
هاي نجدي بسيار به چشم  اي كه در نوشته درونمايه. است» قرباني« همه خون و بيش از

» لو«كند؛ آن دوستي كه دوست را  كه زنداني است و آن كه زنداني مي آن. خورد مي
گذارد،  سازد؛ آن دشمني كه بر كار دشمن سرپوش مي دهد و راز گروه را برملا مي مي

  » خوام پيدا كنم؟ من چي رو مي« نجدي به گفته روايتي از. همه و همه قرباني هستند
  .است» پنجره«خورد،  هاي نجدي به چشم مي يكي ديگر از نمادهاي نو، كه در نوشته
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اي به بيرون كه تصويري را در  هم چنين دريچه.  پنجره اسطوره ديدار و آزادي است
تواند بر ساخته ذهن هنرمند باشد يا  اين تصوير مي. كند چارچوب خويش حبس مي

توانست با  حالا او تنها اتاق دنيا بود كه مي«: تصويري از واقعيت پيرامون نويسنده
روي اين پنجره آبي « .)141صفصل و نادرخت، بي(»ها بگذرد اش از خيابانها و كوچه پنجره

 .راوي خالكوبي در روي دست دارد. )14ص،...آرنايرمان( »...يك لنگه باز يك لنگه بسته
هايش  ام كشيده بودم كه يكي از لنگه اي را بين آرنج و شانه پنجرهاول با خودكار طرح «

 و اين پنجره در زندان قصر، كار )166صخال،( »اش يك گلدان خالي باز بود كه روي لبه
از آن پس ). 15صآرنايرمان،( »، توي اوين اين خبرا نبود قصرِهاي كار بچه«: گذاشته شد

آخر يك لنگه پنجره . يابد به درونش نفوذ ميجهان بيرون از اين پنجره خالكوبي شده 
او بود كه راوي در سالهايي آن را پاس ) ايدئولوژي(= اين پنجره نگرش . باز است

او دانست كه اشتباه . تكه شدند همه قرباني و تكه. داشت و پس از آن ديگر هيچ نبود مي
در همان سالهايي شايد كشيدن طرح يك پنجره روي بازويم «: بود، همه چيز اشتباه بود

راستي سخن اينكه  ).175صخال،( »اي نداشت يك اشتباه بود كه ديوارهاي اطرافم پنجره
اي براي بيرون و آزادي  دهد كه پنجره اين درون نويسنده است كه او را هشدار مي

 ثمره چنين نگرشي وجود ندارد؛ پس بسيار آشكار است كه افسردگي و سرخوردگي
تانهاي بيژن نجدي، كه افسرده و نااميد و وجه به تمامي داساين دريافت با ت. شود

  . تلخكام است و از شادي دور به وجود آمده است
آيينه، باد، پنجره، زمين، ماهي، خون، بسامد نمادين بيشتر داستانهاي نجدي، آب، 

  . و تمامي آنها نشاندهنده بيداد انسان بر خودش است... درخت، مرگ، زوال

 13سياهتصاوير 
انسان نيز همانند جهان آفرينش بر جدال دو نيروي اورمزدي و اهريمني بر پا داشته 

. پديده خشن و هولناك و خالي از ظرافت با جان تاريك انسان پيوند دارد. شده است
هاي موجود، اين خروش گاه  رمانتيكهاي انگلستان، گمانمندند كه هنرمند با بيان پلشتي

جاذبه . رساند كند و با گفتن از زشتيها، انسان را به آرامش مي به گاه نااميدي را مهار مي
هر چند در گام نخست، لرزشي . در همين احساسها و حساسيتها نهفته است14گوتيك

اندازد، چون بازتاب درون است در واگويه آن انسان  ناشي از ترس و هراس بر پيكر مي
 -هاي نجدي ر گوتيك در نوشتهتصاوي .15يابد به نوعي تخليه رواني و رهايي، دست مي
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هراسهاي نو در .  وحشتهاي نويني است كه از آن رها نيستيم-كه كم نيز نيست
نشين شده، آن  ته«: به گفته فرخزاد. شود  روايتهاي نجدي، آرام و از سر شكيب، بيان مي

  17:نويسد سامرست موام مي16 اتفاق نيفتادهنشين كه گويي اصلاً قدر ته

از . يابد  ندگي تراژدي است، اما نويسنده به يمن هنر خويش پالايش مي          براي نويسنده ز  
خطاها و بلاهتهـاي    . شود و اين به گفته ارسطو، هدف هنر است          اندوه هراس زدوده مي   

همه و همـه بـه يمـن توانـايي او بـه صـورت       . آزارد نويسنده، اندوهي كه جانش را مي 
 اين كار است كـه از دسـت آنهـا رهـايي             آيد و با    اي شعر، ترانه يا داستاني در مي        قطعه
  .)188ص:1371دقيقيان، ( يابد مي

 بزرگ اوين، كه مثل زخمي كهنه، زخمي درِ اين طرف« :به اين تصاوير بنگريم
تر، يك  آن طرف«. )72صشنبه خيس، سه( »ش بند آمده باشد، باز بوديخشك كه خونريز

 از روي اعضاي متلاشي شده، .پستان افتاده بود كه نوك ترياكي رنگش كنده شده بود
 ،A+B( »...ها را لگد كردم ، دندهمها را لگد كرد رد شدم، دماغها را لگد كردم، چشم

شد، بعد مثل شير فاسد و  كرد، بعد سرد مي  ذهنم مثل شير جوشيده پف مي«. )35-36ص
يم انگار جايي از تنم دهان باز كرده و رگها«). 400ص،A+B(»رفت شده از هم وامي بريده
  ).21ص،...آرنايرمان( »قيمه شده انگار در آسمان تهران زني قيمه«).65صهمان،(»است تركيده

در حالي  «:رسد تفاوت مي راوي بعد از بيان آن همه وحشت، اينك به اين نگاه بي
آيد يا  كننده سوار بر قاطر، سلانه سلانه مي كه مرگ هم چنان، غيرقابل لمس و تعيين

سوزاند،  مرد و كسي جسدش را مي اهر همان لحظه ميطاگر « . )44ص،A+B (،رود مي
 گويي .)79صگياهي در قرنطيه،( »توانست خورشيد را دور بزند تر مي  كيلو سبك49زمين 

اي ديگر نيست  افزايد و حادثه كند يا مي بودن يا نبودن انسانها، تنها وزني از زمين كم مي
رگ و قطعه قطعه شدن و پاره شدن اندامها و اين برداشت با ديدن تصاوير بسيار زياد م

به تصاوير . هاي محلي و مرزي براي نجدي به يادگار مانده است در جنگها و كشمكش
چند قطره باران، مرگ را دو سه قدم از « :تفاوت به مرگ بنگريم ديگري از نگاه بي

 كند و شود اين طور هم گفت كه مرگ سيگاري روشن مي كند، مي ها دور مي ماهي
  ).3صيك سرخپوست در آستارا،( »زند تا باران بند بيايد ها قدم مي قدر همان طرف آن

 - انساني كه هيچ در دست دارد -پذيري انسان  به اين روش تصاويري از زوال
كمترين » اند يوزپلنگاني كه با من دويده«تصاوير نجدي در مجموعه . شود نمايان مي

داستانهاي «. گيرد قرار مي» ره از همان خيابانهادوبا«پس از آن . بسامد وحشت را دارد
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سرانجام، اما اگر با تمام ناتمامي باز هم آن  داستانهاي لخَت لخَت شده است بي» ناتمام
هاي گوتيك بيشتر  صحنه» داستانهاي ناتمام«دهيم، بايد گفت در را در سنجش قرار 

شوب جنگل، كشتار و  جنگ در كردستان، آهاي صحنه. يابد حالت رواني و تخيلي مي
داستانهاي « به بعد در 1320سركوب شورشهاي گوناگون در تاريخ ايران از پيش از 

تجلي يافته، شايد به اين برهان كه نويسنده آنها را ويرايش نكرده و با ترفند بايد » ناتمام
 نجدي -» داستانهاي ناتمام «-از همين روي. و نبايد، ساخت ديگري نداده است

  .پردازد ي است كه به ذهن و گُرم و گدُاز آن ميا نويسنده
ديدن و شنيدن وحشتها با ذهن و ناخودآگاهي نجدي چه كرده است كه اين گونه 

خيزند و خود رخداد چه اندازه سهمگين بوده كه سر ريز آن ماز و راز بر  خونين برمي
  روح ظريف هنرمند اين يادگاري برا را گذاشته است؟

ها در اين دسته از تصاوير از محسوس به معقول است و آشوب  از آنجا كه تشبيه
دهد، تصوير مركزي در تمامي آنها نمايي از انسان درمانده، زجر و  دروني را نشان مي

 است كه  پذير آن و دستاوردش حركت و دگرگوني  آن هم از گونه كنش گردد؛ خون مي
 است كه چيزها را در حال كنش بهترين استعاره آن«به باور ارسطو . زند در آن موج مي

نشيني  تصاوير نجدي در دو محور هم. )633ص:1382احمدي، (» نشان دهد) و دگرگوني(
 پس واژگانش با بيشترين بار حركتي .يابد گسترش مي - در ديدگاه سوسور-و جانشيني

  .نمايانند مانند؛ وارونه ظاهر آرام او بلواي درونش را مي پاي مي و پويايي بر جاي و

  18اشيا همذات پنداري با
خزد و از ديدگاه آن چيز، بيرون را  در چند داستان كوتاه، راوي در كالبد چيزي ديگر مي

توانست كارا و مانا باشد، گويي تسخير آن  اين گونه تصوير دادن اگرچه مي. نگرد مي
است، چنين » عروسك«چيز بدرستي انجام نشده است؛ براي نمونه زماني كه راوي يك 

  : خوانيم مي
اي كـه بـه بـاد         آمد و پرده    روزي كه من به دنيا آمده بودم از آشپزخانه بوي پياز داغ مي            

هـاي    چشم(ماليد    آمد و پاهاي توري خودش را به من مي          تكيه داده بود تا وسط اتاق مي      
آمد و سر     اي بيرون مي    ديدم كه از كوچه     ها را مي    گاهي يكي از شنبه   . )48صمن،ء  اي  دكمه
رفـت    شد و از همـان جـا هـم مـي            جا غروب مي    همان. خورد توي يك كوچه ديگر     مي

   ).همان(
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شناسد، اما درك بوي پياز داغ شگفت  پذيرا باشيم كه عروسك باد را مي حتي اگر
 بشناسد، اما به پنداري  - بر اثر تكرار-است يا حتي اگر برآمدن و فرو رفتن خورشيد را

اين خام جوشي متن در آن همه ترفند تصويري كاري . نامد را شنبه نمي» شنبه«راسخ، 
اگر قرار باشد از زبان عروسك، نوشابه، توپ و يا هر چيز ديگر سخن . ناسره است

تر است كه تمامي محتواي  گفته شود، ديدگاه و ذهنيت او آورده شود، آن متني دلنشين
شود  نه متن دوگانه ميذهن سوژه بايد بارزگردد وگر. فكري و آگاهي سوژه را باز تاباند

اي از ذهن  هاي تازه اگر تصوير بتواند نشانه. ماند و تنها فريبي براي خواننده به يادگار مي
هايي اندك، تردستي نويسنده وچيرگي او  آن چيز يا سوژه را نمايان كند با وجود نشانه

اند كه  دهها از نقاشي چيني ياد كر در افسانه«. بر موضوع گزينش شده آشكار خواهد شد
دريا را چنان به تصوير كشيده بود كه شبها، صداي آرام امواج از تابلوي آن به گوش 

نجدي در تصويرهايي از .  اثر هنري بايد به اين رده از راست نمايي برسد19.»رسيد مي
. اين دست، سيطره خويش بر متن و شخصيتهايش را به دست انداز انداخته است

. دانست» نها دوباره از همان خيابا« سياه مشقي براي بروز داستان ها را  اين نمونهتوان مي
پيرزن داستان اگر چه خود را از يوغ بيژن نجدي رهانيده، چون شخصيت انسان است، 

  .درك و رفتار او براي خواننده آسانتر است
، روايت از زبان عروسك است كه خواننده در نگرش »اي من هاي دكمه چشم«

  :گويد پاينده مي. شود  ترديد ميشخصيت اصلي دچار
شـود، آن توصـيف بـه ايـن           اگر هم توصيفي از چيزي يا كسي در اين داستانها ارائه مي           

بيند و در واقـع احـساس         چگونه مي ... منظور است كه ما متوجه شويم شخصيت اصلي       
اي را به طرزي خاص براي خودش تعبيـر   آن شخصيت چگونه باعث شده كه هر واقعه 

  ).88: 10پاينده، شماره ( ...ي كه بيشتر با حال و هواي فكريش هم خواني داردبكند، طرز
 تصويرگرا در اين گونه داستانها چيزي نامشخص است نه در ورز نجديِ دست

انديشه عروسك جاي دارد و نه بر انديشه روايت، تعبير و تفسير در هوا مانده است، 
  . پس تصويرها ناتوانند. م نشده استكاوانه انجا  عروسك، ژرف20زيرا انسان انگاري

گريزد و به سوي آنچه  اين گزارش بر اين باور است كه نجدي از موارد ناآشنا مي
گرچه دليري در آويختن به ناآشناها را دارد، توان يا حوصله . گردد شناسد، باز مي مي

نيچه . دهد گويد چيزهاي آشنا به ما آرامش مي هيدگر مي. كلنجار رفتن با آنها را ندارد
كند؛ آرامش  از چيزي ناشناخته به چيزي شناخته باز پس رفتن، سبك مي«: گمان دارد



سال
ي 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

5
مار

، ش
19،

ار 
به

13
87

 

  ...در»تصويرها«از نقادانه                                    خوانشي                                    

  

59

 ).72ص:1381نيچه، (» دهد كند و افزون بر اينها احساس قدرت مي بخشد؛ خشنود مي مي
نخستين راه اين است كه بگوييم يكي از . در واقع متن براي نجدي دامي گسترده است

نجدي بدون . آمد ترين برداشت اين است كه بوي پياز داغ مي اديها را ديدم و ع شنبه
شد اين تصاوير و  كشد در حالي كه مي اندكي كل كل كردن با شخصيتش پا پس مي

  .  باشدشخصيت پردازيها بسيار درخشان و توانا
 21.»بار بن بر كنند از منزل او«اين داستانها نويسنده مدار است و شخصيتها نتوانستند 

تواند به جهان آن   غيرواقعي كند، نمي-تا آنجا كه بايد -اي كه نتواند خود را ويسندهن
اين ديگر جاندار پنداري نيست بل هنرمندي در اين هنر، جادوگر . سوژه وارد شود

نجدي به كالبد سوژه در آيد در حالي كه هنرمندي . جان پندارد است كه خود را بي
  . ان فرا خوانده و ذهنيت انساني داده استچون نجدي سوژه را به دنياي انس

   22نگاه كودكانه در ترسيم تصاوير
 آكنده از - به جز اندكي–براستي شگرد نجدي در تصوير دادن چيست؟ چرا نوشتار او 

تصاوير ناب است و چرا تصاويرش اين اندازه براي خواننده آشناست؟ آيا او 
انسان گريه «ر دارد؟ قراردادهايي چون قراردادهاي انسان با اشيا و طبيعت را در نظ

اي را با قنداق به  زني عاليه را بيدار كرد و گريه«: اما راوي اين تصاوير را بيابد» كند مي
تواند قنداق را فاعل  هاژواژ كودك مي تنها چشمان. )156صروان رها شده اشيا،( »عاليه داد

. بنشاند» كودك گريان« به جاي ، قنداق را»مجاورت«گريه بداند و اين گونه در فرايند 
برد كه همان  آميزه سنت ادبي با واقعيت را به يك سو نهاده، ترفند جديدي به كار مي

  . نشاندن قنداق به جاي فاعل گريه است
... سان اگرچه نجدي در تصاويري كه از زبان اسب، توپ، پپسي، عروسك و بدين

 گاه كه ذهن را به كودك درونش خته و پخته و پرورده نيست، آندهد، چندان س مي
ابرهاي ورم «: نگرد، تصاوير سراسر نو، تر و تازه است سپارد و از آن زوايه مي مي

دست و پاي مردم گلي چلي  تر بودند تا بيايند پايين و زير اي كه لابد آن بالا راحت كرده
ي حوض تكه از آسمان تويك «. )196 صگن ميش، گن گرگ، به چي مي به چي مي( »بشوند

 به ديدي كه در آن آموزشها كنار روند و رسيدن.)73صبيمارستان نه، قطار( »افتاده بود
بيند بدون اينكه به  همان نگاه كودكانه، نگاه ساده و نادان كودكانه، كه تنها چيزها را مي

   آسمان رابرد، بپردازد و به جاي انعكاس تصوير، خودِ ها پي علتها، چگونگيها، و چيستي
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  . براي به دست آوردن چنين ديدي چند رده را بايد در نورديد.  حوض ببينددر آب
هدف از آن بيدار كردن حسهاي خفته است .  نخستين كار آشنايي زدايي است/الف

  :گويد نيچه مي. و دور كردن روشهاي آموزش داده شده ديداري
لـي افـرادي    هيچ دلي   همه آن چيزهايي است كه در سالهاي كودكي بي        محتواي درونمان   

) افزايـد   و مـي  (انـد     خواسته   از ما مي   ترسيديم، مرتباً   داشتيم يا از آنها مي      كه بزرگشان مي  
اي سرمستي چـشم      ها در غاري تاريك به سر برده به طبيعت، گونه           نگاه انساني كه هفته   

  ). 66 -67ص:1383زيفرانسكي، (... است
 كودكي يبا آسودگي به دنيااو فراغبال از بزرگي . نجدي نيز چنين دستاويزي دارد

شب ( »كوبي از پشت هم ديگر را بغل كرده بودند  سفالهاي كارخانه برنج«: برد ميپناه 
 »شون را بغل كرده بودند هاش ريزترها هاي بند زده، درشت كاسه«). 43ص، كشان سهراب

شود كه نجدي، كودكيِ حس شده  با اندكي جستجو دريافته مي .)47صنگاه يك مرغابي،(
ذهن «: گويد  مي23در اشاراتي به ابديت» وردزورث«. دارد، نه كودكي خوانده شده
» .رود شود به تاريكي بيشتر فرو مي پس هرچه بزرگتر مي. كودك به ازليت نزديكتر است

هرچه از . اين تاريكي پندارين، بازتاب پرورشي است كه كودك در محيط خواهد ديد
  . رود ر اسارت بيشتري فرو ميشويم، ذهن د دنياي خردسالي دور مي

 تصاوير، شباهتهاي محسوس به محسوس دارد و از تصاوير دروني و معقول /ب
 »گذشتند گردان از كنارش مي صف دراز از گلهاي آفتاب«. شود كمتر بهره برده مي

اي از آفتاب  زد، تكه اي را باد كنار مي  هر بار كه شاخه« ).189ميرد،  دانست كه دارد مي مي(
دك چيزهاي معقول را نيز كو ).167صخال،( »افتاد ه اندازه سفره صبحانه روي علف ميب

پرسد و با ديدگاه خويش،  او در پي برهان است؛ مي. گرداند پسودني و ديداري مي
كند و با حس كردن، تصاوير برايش دريافتني  پاسخهاي شما را سبك سنگين مي

رها حل شده است براي كودكان نيز حل هايي كه براي بزرگت گاه پديده آن. شود مي
دستاورد . )53 ،صA+B( »اي چرا سكوت هميشه به نظر من سفيد بود و پارچه«. شود مي

اي كه با چشم كودكان نگاه كند و با كودك درون قدم به قدم گام بردارد، يافتن  نويسنده
اي دروني در اين ميان تصويرسازي دو ساز و كار دارد يا چيزه. ست  اچنين تصاويري

  . كند بخشد و يا با زبان نماد آن را بيان مي را با نماي بيروني پيكر مي
بر همين . ست  ا حيرت، والگي در برابر هر چيز نو، از ويژگيهاي دوران كودكي/پ

پرسد كه زماني براي پاسخ شنودن  گاه آن اندازه مي. پندار، كودك، سراپا پرسش است
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گاستون باشلار نوشته است كه آفرينش و . ازه استبراي كودك همه چيز ت. يابد نمي
 24معناي پديدارشناسيك. پذيرش هنر، هر دو در حكم بازگشت به ايام كودكي است

گاه از  عمري كه از سالهاي كودكي گذشت، از آن دور شديم، آن«. كودكي، حيرت است
احمدي، (» اردد شويم، هنرمند ما را به حيرت وامي خبر مي اين احساس، تنها در هنر با

شود نيم ديگر آن،  اي سخن گفته مي زماني كه از شيداشدن در برابر پديده. )609ص:1382
يابد، بيشتر حيرت  روبد و درمي تند، مي ست بر دريافت بيشتر، آنكه بيشتر مي   ابرهاني

اش آن قدر  مرتضي با حنجره چوبي« .اين از ويژگيهايي فنومنولوژيك كودكي است. كند مي
قدر ناخنهايش را از پايين به بالا روي درخت كشيد تا پدرش باور كند كه   كشيد، آنزوزه

   سهراب شب(»كشد مي خوب، دارد قد خيلي خوب، خيلي:پدر داد زد. كشد مي درخت دارد قد
تلاش كودكي با نام مرتضي است كه » كشان شب سهراب« تمام داستان .)37ص، كشان

  . كند وادار ميبيشتر حيرتش او را به كنجكاوي 
، اين عبارت گرچه پايه پديدارشناسي است، رويكردي »سوي چيزها به«بازگشت /ت

اين رويكرد ثمره نگاه موشكافانه به خود چيزهاست آن . به تصاوير كودكي نيز دارد
  :هاي ذهني؛ براي مثال نهاده چنانكه ببينند، ديدن به دور از پيشداوريها و پيش

. )7سپرده به زمـين،  ( »آب طاهر را بغل كرده بود    ... ام تمام كرد   طاهر آوازش را در حم     « 
پنجـره زنـدان    « ).151 رهـا شـده اشـيا،         روان( »پنجره را بست، باران خود را كنار كشيد       «

اي از روز مثل ملحفه و يا يك تكه از شب مثل چرم بـه آن              هميشه تكه ... خيلي بالا بود  
  .)155صهمان،(چسبيده بود 

داند آن ملحفه يا چرم، شب و روز است كه  زرگسال است كه مياين بدر واقع  
كند و اين چكيده خوي وخيم  بيند و بيان مي گذرد، اما كودك عبور را آن گونه مي مي

اين احساس كه با بستن . زيرا براي كودك فرايند كار مهم است نه نتيجه. ناآگاه اوست
خواهد به درون خانه بيايد  ا شتاب ميكشد، مثل آدمي كه ب پنجره، باران خود را كنار مي

بيند و كودك با اين   نيز مي ماند و بسا آسيب و با بسته شدن دريچه همان بيرون باقي مي
  . كند  حس بخوبي آشناست زيرا با پيرامون خويش، احساسي برخورد مي

از ديگر شگردهاي نجدي در آن دسته از تصاويري كه نگاه كودكانه دارند، / ث
با توجه به دستورهاي . است» ناگهاني بودن«از مجاورتهاي ناآشنا و ترفند استفاده 

اين دانشها . گيرد در محور عمودي ذهن قرار مي25زبانشناسي، دانش انسان و مفاهيم
دستورهاي نظام زبان با يكديگر رابطه «تواند جانشين يكديگر شود؛ به ديگر سخن  مي
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» گيرند قرار مي... ل، صفت جاي صفتاسم جاي اسم، فعل جاي فع. جانشيني دارد
 نجدي توانسته واژگان زيادي  در اين محور عمودي،. )18ص:106-108عزبدفتري، شماره (

را به جاي هم بنشاند، اما بخش گسترده جادوي تصويري او در قسمت افقي نهفته 
شناسي و احساس و عاطفه نويسنده به  هاي ذهني، حس زيبايي است كه با تركيب داده

» مجاورت« بر پايه -هاست كه همان تركيب داده -نجدي در محور افقي. افتد كاپو ميت
ياكوبسن، همانند سوسور، . نهد سازد و كنار هم مي ها تصاوير را مي ميان اشيا و پديده

بر پايه مجاورت چيزها استعاره . خواند متن را بر پايه دو محور جانشيني و همنشيني مي
تركيب اين دو صنعت ادبي به همراه . گيرد يژن نجدي شكل ميو مجاز در داستانهاي ب

وي ازلي كودك خها، كه بيشتر به  ه گيري پديد نمايي و ناآگاهي از چگونگي شكل نادان
با «ياكوبسن . دهد گردد، صور خيال تصاوير در داستانهاي نجدي را پوشش مي بازمي

با همنشيني و » اصل مجاورت«استناد به الگوي زبانيِ سوسور، مجاز مرسل را براساس 
  . )179ص: 1385پاينده،(»كند مي وهمنشيني تبيين با جانشيني»مشابهت اصل«را براساس استعاره
نيچه، (» ست او آغازي نوست، يك بازي«. گناهي و فراموشي است  كودك، بي/ج
و از كند  نو مي سخنش را  واز همين روي كودك هر زمان بازيش را. )29ص:1372
چيز رويگردان  شود و از هيچ چيز رنجور نمي پرد، از هيچ اي مي به شاخهاي  شاخه
ساخت تصاويري كه نگاه . ها نيست گردد و تا خود نيازمايد، چندان پيرو بكن، نكن نمي

خود يافتن و بازنگري در . اي باز يافتن سرشت پالوده انساني است كودكانه دارد، گونه
  :نويسد فرويد مي. خويش دارد
گذارد براي فرار از حقيقت تلخ زندگي در          گاه كه دوره كودكي را پشت سر مي        نآآدمي  

ورزد كه نزد مردم عادي از خيالبـافي فراتـر            عين بيداري به يك بازي فكري اشتغال مي       
بزرگسالان بازي خيال را    . گردد  بوده اما در افرادي خاص به روياي هنرمندانه منتهي مي         

  ).186ص:1368عناصري، (كنند  جايگزين بازي كودكي مي
آري، نشستيم، برخاستيم، خنديديم، به اندك رنجشي، گريستيم؛ قهر كرديم و گمان 

نما هستيم كه  ما همان كوچكان بزرگ. ايم؛ اما پنداري است گزاف كنيم بزرگ شده مي
بنديم و دل پريش از رهاسازي بازيچه، آن  خيزيم، دل به مهر مي نشينيم، برمي باز هم مي

  . بازيچه ما دگرگون شده است. فشاريم متر در چنگال ميرا محك
يعني كودك «را مطرح كرد؛ » اي شخصيت مرحله آيينه« نظريه 1936لاكان در سال 

ضيمران، (بينيد  چيز عالم را برحسب تصور خويش مي اي نشسته و همه در برابر آيينه
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 ششديد بيژن نجدي تصاويري كه نگاه كودكانه نجدي را در پي دارد از . )154ص:1380
او به شش . نگرد هاي زيرين ذهن او بيدار نشسته است و مي اي است كه در لايه ساله

تواند خودي  آن كودك كه در حال و هواي عادي نمي. كند سالگيش هيچ كمكي نمي
  . شود نشان دهد در هنر و تصورهاي نجدي عيان و عريان مي

البته ايستا   ري دارد؛ حركتها آرام است،نخستين ويژگي اين تصاوير اينكه پويايي كمت
. گيرد  ساله، درك تصاوير به كندي صورت ميششنيست، اما همانند همان كودك 

گردد و لذتي كه خواننده در اين همراهي  خواننده با نگاه نويسنده، آرام، آرام همراه مي
  . گرم شده استبرد، بسيار است؛ زيرا كودكيِ خواننده با كودكي نويسنده به ديدن سر مي

 است؛ 26نخست نويسنده واقعي: اي، دو آفريننده دارد  ويژگي دوم اينكه هر نوشته
» .اند، را بيژن نجدي نوشته است داستانهاي كوتاه يوزپلنگاني كه با من دويده«همانند 

پشت تصاوير آورده شده در داستانهاي كوتاه، «است 27دوم، نويسنده دروني يا ضمني
  28.نه نجدي بزرگ شده» اله قرار دارد سششبيژن نجدي 

گذارد  او را به خود وامي. كند  ساله هيچ كمكي نميششنجدي بزرگسال به نجدي 
و از آنجا كه براي كودك، فرايند كار مهم است نه ثمره كار از همين روي در تصاويري 

  . روييم شود ما با فرايند كار روبه كه از ديد كودك آشكار مي
اي چون نجدي كه در گزينش رنگها درنگ دارد، شاعري  ه نويسندهويژگي سوم اينك

كند  كه رنگهاي تند، رنگهايي كه به كاغذ بچسبد، رنگهايي كه جيغ بكشد را انتخاب مي
شايد از آن رو كه كودك در پي اثبات جرم روي كاغذ است . شود به كودكي نزديك مي

  . و به برجسته نمايي گرايش ويژه دارد
برند، منظور  را به كار مي» من«دانم وقتي مردم كلمه   اصلا نمي«: سدنوي نجدي مي

كودكِ نجدي » منِ«آن . )69ص ،A+ B (»كدام تكه از پوست و گوشتشان است... كجاي
ها تصوير مدار شود؛ يعني انديشه مركزي روايت در تصوير  گردد، اين نوشته سبب مي

نوعي «: كند آن را چنين بيان مي» بژا«گنجانده شود و آن همان لحظه تجلي است كه 
كشف و شهود روحاني ناگهاني، خواه منشأ آن شيء يا رويداد باشد، خواه يكي از 

خياباني «داند كه  طاهر مي: ؛براي مثال)38-39ص:1382سيد،(» ...ذهن هاي به يادماندني برهه
خودش را لاي خيز  زند، سينه رود، آن را دور مي اي مي از زير همان پنجره به طرف فلكه

 گياهي در قرنطينه،(»كشد تا به ترمينال شلوغي برسد روها آن قدر روي زمين مي پياده
در . اش كنند، انديشه فرار دارد خواهند سلاخي كند مي طاهر كه احساس مي. )80ص
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تواند رهايي بخش او  خواهد بگريزد به شمال، به باغهاي زيتون و پنجره مي ذهنش مي
نجدي با دادن تصويري ساده و . يد، او را به ترمينال شلوغي برساندباشد و خيابان، شا

در واقع، ناتواني طاهر » كشد روي زمين ميقدر  آن«و عبارت » خيز سينه«گنجاندن كلمه 
به همين خواهد  اي مي تمام روايت چند صفحه. از رهاسازي خود را نشان داده است

  . نكته بپردازد كه در يك تصوير نشسته است
آيند تا برخي  برد، اين تصاوير به ياري او مي دي اگرچه تصاوير زيادي به كار مينج

 زيرا هماننديهايي كه كودك در ميان چيزها ؛پندارهاي ژرف نويسنده را پوشش دهند
 و براي خواننده، تصوير، لحظه هماهنگي ميان 29دهد يابد، خرد او را نشان مي مي

كمك كار آن نويسنده .  پس تصاوير بيهوده نيستكننده پيام است؛ نويسنده و دريافت 
  . هاي او هستند ضمني، زبان و نشانه

گروه زيادي . هاي پتروشيمي است دانند كه آسفالت از يافته بزرگترها مي: مثالي ديگر
چه قدر بنويسم كوچه مثل طناب باز «. نيست» طناب«د و شودر كار بودند تا ساخته 

هاي پر از دندان،  تاقچه( »ام ي ذبح شده افتاده زير پنجره)ها هگوسال(= شده از گردن ورزاها 
.  خود را پايين آورده و مثل كودك، كوچه را طناب ديدنجدي يك رده ديدِ. )96ص

از اينجا . سپس با يادآوري طناب و كوچه و ورزاهاي ذبح شده همانندي به وجود آورد
  . ديدحقير انسان را چونان ورزا در بازي زندگي 

ا با خستگي روي هم چيده شده، خم ه هپرت كردم پشت در و ديدم پلدم را خو«
داستان بيانگر سياسيكاران ذبح شده و پيرمردي است  روايت). 95صهمان،(»شده، رفته بالا

اي در  داستاني هفت صفحه. كه از جريان اجتماعي به دور مانده و خسته و مانده است
 احساس خستگي حتي در تصاوير داستان نيز به .اين چند تصوير، تار و پود يافته است

  . خورد چشم مي
توانيم  مي است كه ايم و جايي  كرده ست كه در گورگاه بزرگي گم ا نگاه كودكانه چيزي

سرگشتگي و آسيمگي خويش را از رويدادهاي بزرگي به آن جايگاه امن ببريم و تن 
كرد  ن مشكل ما را حل نمي چيزي جز اي«. مان مرهمي بخشيم خستو شده را با گذشته

 به ؛كرد  كوچكم مي؛برد كه دستي، ساعت ديواري را وارونه كند و مرا پس پسكي مي
ساخته اين دسته از تصاوير . )70 ص،A+B( »شدم گشتم و ريز و هيچ مي رحم باز مي

در ميان يك تصوير سراسر . شده نجدي پايي در كودكي و گامي در بزرگسالي دارد
 دلار رسيد و از هراس جهان 55قيمت نفت به بشكه اي : نويسد  ميكودكانه، ناگاه
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 آمد ذهن هنرمند در - رفت. برد بزرگي هول دل شده به دنياي امن كودكي پناه مي
  30.كودكانه نگريستن و بزرگسال انديشيدن است

  براي پايان
ست شود، تصاويري ا اي كه تصاوير نجدي به آن گرفتار مي نخست اينكه آن دام چاله

 تصاويري كه ؛ پاش پاش گرديدن، تكه تكه نمودن و ريز ريز كردن،پر از پاره پاره شدن
  : خواندش به شكستن و فرو رفتن اوست و فرا مييشة خارخار اند

شـد    تكـه مـي     هـا تكـه     پيشانيش با كاشـي   ). 17ص،...آرنايرمان(چند تا كله پاره پاره شده       
نگـاه يـك مرغـابي،      (اي دور هم بودند       عدهدر حياط مدرسه، تكه تكه      . )25صبيگناهان،  (

بيمارسـتان نَـه،    (. شـد   افتاد و پـاش پـاش مـي          از سقف تونل قنديلهاي آهك مي      ).38ص
مـن  (كردنـد     مي هاي رنگي بالاي سرش آفتاب را روي او پاش پاش            شيشه ).76 صقطار،
هاي كوچكي بود كه رنـگ         در گودي وسط حمام شيشه     ).119صخوام پيدا كنم،    رومي چي
يك پنجره چـوبي    . )118صهمان،(ريخت    كرد و روي ميهمانها مي      فتاب را پاره پاره مي    آ

  ).134 صزمان نهَ در ساعت،(شد كنار شير آب روي زمين افتاده بود و داشت تكه تكه مي
دهد،  سنجي، هنرمندي كه جهان پيرامونش را اين گونه تصوير مي ديد رواناز 

كاود و  نگرد؛ مي چيز را بسيار ريز، مي ت كه همهاو نغزكاوي اس. ريزبين و خردنگر است
نگري كه در هر شيء فرو  چنين هنرمند باريك. نماياند شيرينكار مي  تصوير، با شعبده

نگرانه، پودپودِ  او تواناست تا ظريف. كاو است رود تا مغز استخوان آن را بيابد، ژرف مي
.  از رخداد را برجسته كند سازد؛ سپس نماي فراگيربرجستهگيري يك تصوير را  شكل

  : به چند تصوير ديگر بنگريم
 خـون روي     شـد و يـك مـشت        اي سرخ در هـوا پخـش مـي          هاي ريز و شيشه     بايد تكه 

 فـصل و نادرخـت،      بـي () چـراغ راهنماسـت    شكـستن  منظـور (ريخت    مي  صورت خيابان 
هـيچ صـداي شكـستن     دانست كه هنوز يك قلوه سنگ توي سرش بـي   اما مي . )139ص

ايش ه همين كه راه افتاد، فهميد كه زير پوست و اسـتخوان           ).139صهمان،(شود    يپرت م 
 فقـط  ).146صهمـان، (يـد  آ صداي افتادن و شكسته شدن، شكستن، شكستن چيزي مـي         

 ص ميـرد،   دانست كـه دارد مـي       مي(خاطراتش روي استخوان زانوي او شره شره شده بود          
   داستان م روايت دو159صيا؛  روانها شده اش152-153صهتل نادري؛179-181؛ص)189

  ... وA+C 101 ص ؛A+B، 22، 38، 42، 74صاي براي ستوانيار؛  ناتمام رودخانه
  فكري پذيري و نرمش نخستين، انعطاف چيزها و بازگشت به حالت توان رفتن به درون
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در اين نمايه، شاهكاري در تصوير دادن به وجود . در اين تصاوير پيداستنويسنده 
نمايي  تواند چيزهاي عادي و پيش پا افتاده را بزرگ جدي در اين كندوكاو مي ن31.آيد مي

. هاي پرت را جذب كند و به يك تصوير ويژه راهنمايي سازد بين، نگاه كند؛ مانند ذره
ها  رفتن به ريزترين. ماند باقي مي» خيره در آنات آن آيات«اخوان، نجدي شايد به گفته 

  . دهد يت هنري نويسنده را نشان ميو بازگشتن به حالت عادي خلاق
ميان  32آيد، كم بودن گفتگو ديگر اينكه آنچه در داستانهاي بيژن نجدي به چشم مي

 كه با تصاوير گوناگون، ارتباط يافته است و 33شخصيتهاست و استفاده از يك راوي
تنيده كند؛ به بيان ديگر، آنچه داستانها با آن  احساس خود را با تصوير دادن بيان مي

شود نه گفتگو ميان شخصيتهاست كه تصاويري است و كششي كه در دنبال كردن  مي
  . دهد؛ حتي نه خود شخصيتها آنها وجود دارد كه نويسنده از پيرامون شخصيتها نشان مي

شود و بيشتر پر شده از تصويرهايي  در داستانهاي نجدي، گفتگو بسيار كم انجام مي
شود زبان تصوير  گمان مي. برد ند و داستان را پيش ميبي ست كه راوي داستان مي ا

با اين نگرش، راوي با خوانندگان به . تواند جايگزين گفتگوي ميان شخصيتها شود مي
دارد و خواننده يك يا چند » گفت«دهد، پس  راوي تصويري مي. پردازد گفتگو مي

  . شود ايجاد مي» گو«دريافت از آن تصوير، پس 
و » گفتگوهاي تصويري«اي را باز گذاشت به نام  توان زمينه يدر چينن رخدادي م

اي ه لاي لايه او از لابه. خزد نكته اينكه خواننده در اين گونه ارتباط به ذهن راوي مي
يابد و خواننده  گوناگون ذهن، آنها كه شايد با گفتار عادي نتوان نشانشان داد، حضور مي

  . دجوي در آن فوران احساسي راوي، شركت مي
توان گفت  اگر خواننده به اندازه راوي داستان در كنش خواندن شركت جويد، مي

تصويري نيز شكل گرفته است؛ زيرا تصوير ذهني خواننده با تصوير ذهني  34بينامتني
راوي اگر چه پيوندهايي دارد به تمامي يكي نيست و خواننده ذهنيت خود را با تصوير 

زني كه چادرش «: را دارد با تصوير خود؛ براي نمونهراوي نيز ذهنيت خود . خود دارد
هايش  كرد، چشم هاي پنجره يك بالكن را با روزنامه پاك مي را به كمرش بسته و شيشه

 رفت طور بالا و پايين مي را ريخته بود روي خيابان و دست راستش روي شيشه همان
» چشم« آن باشد كه آن تواند بيانگر در اين تصوير، نمي» چشم«واژه . )127صمانيكور،(

 زده است؟ غمگين است؟  چگونه چشمي است؛ آيا آن چشم هراسان است؟ شگفت
چگونه چشمي ... خيره، خوش حالت، خشمگين، انحنادار، مورب، گود، بيرون زده
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است؟ اين خواننده است كه در ذهن خود، هماهنگ با فضاي داستان در ذهن خود، يك 
اين زمان نويسنده اگر خبره و ورزيده باشد فضاي داستان در . آورد را به ياد مي» چشم«

» چشم«سازد تا خواننده نزديكترين دريافت را از  هماهنگ ميرا با تصاوير داستان 
  35نزديكترين به آنچه نويسنده در ذهن داشته است و شخصيت پيش داشته. داشته باشد

ك راوي از آن تصوير، همان پيوند و دركي كه خواننده از اين تصوير دارد با در. اوست
  . است» گفتگوي تصويري«كنش 

  نتيجه
نشين شدة مشاهدات اوست كه سرشار از زندگي  نجدي، ته  در داستانهاي بيژنتصاوير

كار راوي داستان و در  تصاوير، همانند كمك. انجامد ها مي است و به بازيافت لحظه
  .است نجدي  بيشتر جاها خود، روايتگر نويسندة درونيِ بيژن

ضمني داستان، مجال بروز نداشته در كالبد نماد و  هرگاه بخشي از وجود نويسندة
كهن الگو در داستانها بازتاب يافته است؛ به بيان ديگر اين دسته از تصاوير، ساز و كار 

بخشي از . درون نويسنده است و نقش راوي در اين ميان، تنها رساندن پيام است
 آزمونهاي فردي راوي پس از شنيدن و ديدن حوادث سال تصاوير، آنهايي است كه از

هاي سياه، جنگ،   تا زمان نگارش داستان در متن حضور يافته كه انباشته از نمايه1320
  .خونريزي و كشتار است 

نگاهي مويشكاف، كنجكاو  - هرگاه نجدي در ايجاد تصاوير از نگاهي كودكانه
تر بر ذهن خواننده  ير او موفقتر و دلنشينيازد، تصاو  به آفرينش دست مي- زده وبهت
پنداري كرده و نگاه  نشيند حال اينكه در بخشي از آفرينش هنري كه با اشيا همذات مي

      .   كودكانه را به دانش بزرگسالي وانهاده، اقبال چشمگيري نداشته است
  
  نوشت پي

1. Pierre Macherey 
2. A Theory of Liteary Production 
3. Imagination 
4. Fancy 
5. Primary Imagination 
6. Secondary Imagination 

بررسي كاركرد تخيل در اشعار فروغ فرخزادو « با نام  از همين قلمدر اين زمينه گزارشي ديگر. 7
   .كه نماية آن در منابع فارسي آمده استبه چاپ رسيده » سهراب سپهري براساس ديدگاه كالريج 
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8. Motif and Theme 
9 .Motif and Temeشود   موضوع يا مفهوم يا فرمول يك شخصيت كه مدام در آثار ادبي تكرار مي

  ).177ص:1999آبرامز، (شود  يا در يك اثر ادبي چيزي است كه مدام تكرار مي
10. Symbol 
11. Archetype 

طرف يكي از از تير چراغ به . اي از آبي خيسش جر خورد چند تا از فنرهاي چتر شكست، تكه. 12
ره به پنجره دور شد جصداي پاره شدن پارچه و شكستن استخوانهاي چتر، پن. درختان ته كوچه رفت

  ). 69صهمان،(
13. Gothic 

نهادند كه به  ست كه رمانتيكهاي انگلستان به آن دسته از داستانها و شعرهايي مي  ااي واژه» گوتيك«. 14
اي تاريك و محزون قرون وسطايي با نمايي نَم گرفته و قصره. پردازد انگيز مي طرح موضوعات هراس

هاي سرد و غمناك، ارواح  ، سياهچالهبها و دنيايي در حال تخري متروك، مناظر تيره و گرفته و پرتگاه
» دريانورد فرتوت«و » كريستابل«. كننده، موضوعات كلي نوشتار گوتيك بود يوسأهاي م پنهان و پديده

  . شود ر چارچوب گوتيك به آن نگريسته ميدو اثر كالريج است كه د
  . توان مراجعه كرد مي»  فرخزاد رمانتيسم در شعر فروغ«در اين زمينه به بخش گوتيك در كتاب . 15
  . اي از فروغ فرخزاد به احمدرضا احمدي، به نقل از پريشادخت شعر  نامه.16
  . از سامرست موام، ترجمه عبداالله آزاريان» حاصل عمر«. 17

18. Identical 
  .33ل از پژوهشهاي ادبي، كاربست رويكرد پسامدرن، علي تسليمي ص نق. 19

20. Personification 
  .31ها و كبود، اخوان ثالث، ص  عاشقانه. 21

22. Childlike Perception 
23. Ode: Intimations of Immortality 
24. Phenomenologic 
25. Concepts 
26. Real Author 
27. Implied Authour 

ما آگاه هستيم از حضور يك صدا وراي صداهاي :  آمده استAbrams، 7 اديشن 219در ص . 28
دانيم در پشت تمام شخصيتهاي يك اثر ادبي، شخصيتي وجود  مي. خيالي كه در يك اثر حضور دارند
 اما :گفتند  ميVoiceاين وجود يا مفهوم را در گذشته صدا . دارد كه آنها را خلق كرده است

Wagyne, Boothدهد آن را نويسنده ضمني بخواند  ترجيح مي .  
پردازد،  كه به بيان بازي در شعر خاقاني مي» چون سرمامك، گرم«اين پندار در جستاري با عنوان . 29

  ).274ص:1384رستمي، (گسترده شده است 
  جام به ما باز خواهد گم شده سران».  آمد كه فرويد در آن سخن گفته است–اشاره به بازي رفت . 30

  ).255: 1380ايگلتون، (» كند  و رفت فقط در رابطه با آمد معني پيدا مي-در كالبد هنر -گشت 
رسان نبود، اين  هاي روانشناسي ايشان، ياري در پايان با سپاس از دكتر سلامتيان، كه اگر ديدگاه. 31

  . شد رو مي ههاي بسيار روب گزارش با كاستي
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32. Dialogue 
33. Narrator 
34. Intertextual 
35. Protorype 

  
  

  فارسيمنابع 
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   ∗اي نو براي تاريخ استعاره انگاره
  

     قلي سارليناصردكتر                                                                              
    معلم  تربيت دانشگاه وادبيات فارسي زبانراستاديا

  چكيده
 استعاره از مهمترين صـورخيال در بلاغـت اسـلامي و در عـين حـال يكـي از مناقـشه                    

امروز به دلايلي نيازمند بازخواني بلاغت اسلامي و بويژه         . برانگيزترين مباحث آن است     
بـودن مفهـوم      بيـل تركيبـي   در اين راه با مشكلاتي از ق      . سير تكامل نظرية استعاره هستيم    

استعاره، تعدد و گوناگوني تعاريف آن در تاريخ بلاغت، مشخصّ نبودن مرزبندي دقيـق             
آن با برخي صور خيال در ادواري از تكامل نظرية استعاره و تطور غيرخطي مفهـوم آن                 

ايـم بـا در نظرداشـتن مـشكلات يادشـده،       در اين نوشـته كوشـيده  . روييم در تاريخ روبه 
اي نو براي تكامل نظرية استعاره پيشنهاد كنيم و مبنايي نظري براي نگارش تاريخ                رهانگا

» يونـاني «، »عربي«در انگارة پيشنهادي، مفهوم تركيبي استعاره به سه تلقيّ . استعاره بيابيم 
ها در روايتي مستقل از منظر تاريخي         شود و هريك از اين تلقيّ       تفكيك مي » جرجاني«و  

را كه حاصل سنتز و     » استعارة اسلامي «سپس در گزارشي نهايي، تكامل      . شود  بررسي مي 
ايـن نوشـته در حكـم طرحـي نظـري بـراي          . كنيم  تعامل اين سه تلقيّ است، روايت مي      

  .نگارش تاريخ استعاره در بلاغت اسلامي است
  

  . استعاره، تاريخ بلاغت، عبدالقاهر جرجاني، بلاغت اسلامي: كليدواژه

                                                 
 25/1/87:                       تاريخ پذيرش 10/9/86:  تاريخ دريافت 
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  مدادر
علمـاي بلاغـت    . دلايلي چند به بازخواني تـاريخ بلاغـت اسـلامي نيازمنـديم           امروز به   
اند كه دسـتاوردهاي امـروزين زبانـشناسي و بلاغـت              آرا و دستاوردهايي داشته    ،اسلامي

 اينكه بي). Abu Deeb, 1979؛ p 1370 ابوديب،. ك.ر. براي نمونه(غربي را با آن قرابتهاست 
توان گفت    ه معناي فضل تقدم بلاغيون اسلامي است، مي       متعصبانه معتقد باشيم اين امر ب     

بيني علماي بلاغت ماست ولي در چارچوب         انديشي و باريك    قرابت يادشده نتيجه ژرف   
  . بينيم ـ عرضه نشده است گونه كه امروز مي هاي مدون ـ آن نظريه

فـول آن    احياي دستاوردهاي نوآورانه اما مغ      يكي از فوايد بازخواني بلاغت اسلامي،     
اي مرتبط با سنّت بلاغي اسلامي و مـوازي           گونه  است كه پژوهشهاي بومي امروزي را به      

لازمـه ايـن امـر تـدوين        . هاي جديد زبانشناختي و بلاغي به پيش خواهد بـرد           با ديدگاه 
 زيـرا   ؛شناسـي معاصـر اسـت       هـايي بـا روش      دستاوردهاي گذشته در چارچوب نظريـه     

هاي جديد ارائـه دانـش    اي پيشينيان يكسره با شيوه تدوين، تبويب و عرضة آر     چگونگي
سـابقه   تجديد شيوة تدوين و عرضة آراي بلاغـي در سـنّت مـا البتـه بـي          . متفاوت است 

گويد كه امـام       مي نهايه الايجاز في درايه الاعجاز    امام فخر رازي در ابتداي كتاب       . نيست
كـشد    غي را بيرون مـي    عبدالقاهر جرجاني اصول، اقسام، شرايط و احكام موضوعات بلا        

خواهد   مي) رازي(كند و از اين رو، او         نظر مي   ولي از بررسي دقيق اصول و ابواب صرف       
 بيـشتري سـازماندهي و      آشـكاري در اين كتاب آراي جرجاني را بـا بـازنگري دقيـق و              

   ).4ص: ه1317الرازي،( بندي كند صورت
و مطـول آراي    توجه فراوان علماي بلاغت اسـلامي بـه تلخـيص و شـرح مختـصر                

» تعقيـد و جمـود  «اي از تاريخ بلاغت ما ـ كه شوقي ضيف آن را دورة   متقدمان در دوره
 و آراي بلاغـي  هـا با بـسياري از كت شـد  ـ سـبب   ) به بعد365ص:1383ضيف، ( است ناميده

 درسـي   ابهـاي اين شروح و تلخيصها كـه حكـم كت        . اصيل در محاق فراموشي قرار گيرد     
 بـراي مثـال،     ؛ در بلاغت اسلامي بر جاي نهادند      1ند، اثري فروكاهنده  متعلمّان را نيز داشت   

 پـيش  است چگونه آراي درخشان عبدالقاهرجرجاني ابتدا در اثر        اسميت نشان داده   ويليام
 المفتاح تلخيص سكّاكي خوارزمي و     مفتاح العلوم  فخر رازي و سپس به ترتيب در         گفتة 

  ).Smyth,1993:p99-115(است  راه يافته بندي و تبويب مجدد       خطيب قزويني با صورت   
 مدرسي بلاغت بربنياد آنـان  يتابهارين آثاري دانست كه ك   مهمت توان  اين سه كتاب را مي    
توان نوعي پيشرفت يا توسعه را نسبت به متقـدمان            در هر كتاب مي   . نگارش يافته است  
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بنديها   ه بخش هرچ اما    هستند؛ نويسندگان هرسه كتاب به آراي پيشينيان خود متكّي        .ديد
هـاي بـديع      شـود، ميـزان انعكـاس نوآوريهـا و ديـدگاه             افزون مي  و قواعد در اين كتابها    

 هرچند كساني چون تفتازاني گاه عين عبارات و جملات          ؛شود  متقدمان در آنها كمتر مي    
 بويژه كاهش اين ).23-13ص:1368تجليـل،  ( آورند  خود ميابهايلاي كت جرجاني را در لابه 

 چـشمگير از آنجاسـت      كاهشاهميت اين   .  نمود بيشتري يافته است    يص المفتاح تلخدر  
آمـده و    كه اين كتاب بويژه در ايران اسلامي متن درسي محوري بلاغت به حـساب مـي               

 حاشيه و شـرحِ شـرح بـر آن نوشـته شـده              100 تلخيص و بيش از    16 شرح،   30حدود  
   ).Ibid:p115(است

ها و نوآوريهـاي يادشـده        ، بيرون كشيدن ديدگاه    فايدة ديگر بازخواني تاريخ بلاغت    
 نداشـته باشـد ـ    د يـا يها ـ چه با آراي جديد غربي قرابت  داشـته باش ـ   اين نوآور. است
امـا مهمتـر از آن،   . تواند ما را در تحليلهاي بلاغي و زبانشناختي متون ادبي ياري كند         مي

. ده از آن اســتهــاي نظــري و نـوع نگــاهي اســت كــه نـوآوري يادشــده برآم ــ  ديـدگاه 
هاي ادبي مدون عرضه نشده است        هاي نظري يادشده مانند امروز در قالب نظريه         ديدگاه

و پژوهشگر بايد آن را از نكات جسته و گريخته و تحليلهايي كه علماي بلاغت دربـاره                 
  .مند ارائه كند اي نظام  و به شيوه،اند، استخراج متون ادبي به دست داده
به بلاغـت غربـي و زبانـشناسي بلاغـي از وجهـي ديگـر لـزوم               رويكرد امروزين ما    

نـوع نگـاه بلاغـي و نيـز اصـطلاحات           . نهـد   بازخواني تاريخ بلاغت اسلامي را پيش مي      
 بـه   ؛بلاغت كاملاً به فرهنگِ زباني وابسته است كه قـصد بررسـي بلاغـت آن را داريـم                 

در بدون ترديـد  ررسي  زبان و نيز ساختار زبان مورد بهرعبارت ديگر، فرهنگ حاكم بر      
هاي ما از مفاهيم بلاغي با تلقـّي غربـي از همـان               از اين رو تلقيّ   . تلقيّ بلاغي تأثير دارد   

در بلاغـت   » استعاره« براي نمونه، تلقيّ ما از       ؛مفاهيم كاملاً يكسان و منطبق برهم نيست      
اني هرچند ايـن همـس  (همسان نيستmetaphor اسلامي كاملاً با تلقيّ بلاغت غربي از 

 و مقالات غربـي در      ابهاكتاز  در سالهاي اخير كه بسياري      ). طبيعي است و الزامي نيست    
حوزة بلاغت و نقد ادبي به فارسي ترجمه شده از اين قبِل نـوعي خطـاي شـناختي در                   

گردانـد و     برمـي » اسـتعاره « را بـه     metaphorمتـرجم   . حوزة بلاغت عارض شده است    
فهمد ولـي از اتّفـاق ،گـاهي در مـتن      بلاغت اسلامي ميخواننده آن را در معني استعارة       

  .شماريم چيزي است كه ما آن را استعاره نمي metaphorاصلي منظور از 
   هرـ متفاوت دار بلاغت در معاني  گاه اصطلاحات قديم و ريشه،جديد زبانشناسي در
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اري و قطبهـاي اسـتع  « از جملـه ياكوبـسن در مقالـة    .  اسـت؛  چند مرتبط ـ به كار رفتـه  
 اسـتعاره و مجـاز، ايـن دو         معـاني جديـدي بـه      )1369ياكوبسن،  (» پريشي  در زبان  مجازي

اسـت كـه      او اسـتعاره را فراينـدي در نظـر گرفتـه          .  داده اسـت   ،اصطلاح اصلي بلاغـت   
اي   بـه جـاي نـشانه     ) جانـشيني (را بر بنيـاد تـشابه از محـور متـداعي          ) اي  كلمه(اي  نشانه
هد و مجاز، فرايندي است كه روي محور همنشيني عمل          د  قرار مي ) اي ديگر   كلمه(ديگر
محور   براي( ،)109-97ص:1383صفوي،. ك.ر(نشاند را كنار هم مي ) ها  كلمه(ها    كند و نشانه    مي

سنتّي  بلاغي پيداست كه اين تلقيّ با مفهوم     .)191-176ص:1382سوسور،. ك.ومتداعي ر  همنشيني
  .لاغت اسلامي، تفاوت دارداين دو اصطلاح، چه در بلاغت غربي و چه در ب

نيـاز پـذيرش مفـاهيم        طور خـاص و پـيش       شناختي يادشده به     از خطايِ    پرهيزلازمة  
طـور عـام، داشـتن توصـيفي روشـن از مفـاهيم و                بلاغت غربي و تعامل فعال با آن بـه        
روشـني بـدانيم معنـا و مفهـوم دقيـق           بابتـدا بايـد     . اصطلاحات بلاغت اسـلامي اسـت     

گاه با مفهوم آن در بلاغـت غربـي يـا معـاني جديـدي                 ست و آن  اصطلاحات بلاغي چي  
بـه دسـت دادن توصـيف    . انـد  كه از آن در مباحث زبانشناسي اراده كـرده رو شويم    روبه

روشن از مفاهيم بلاغت اسلامي مستلزم نظـر در متـون بلاغـي و فهـم آن، اسـتخراج و           
هـا و   يم، مـرور يافتـه  ها و مبـاني نظـري مـرتبط بـا هـر يـك از مفـاه            بندي ديدگاه   طبقه
كردن سيرتطور تـاريخي      هاي بلاغت نظري در بافت تاريخي و فرهنگي آن و فهم          ي نوآور

  .مفاهيم بلاغي است
در ميان مفاهيم و اصطلاحات بلاغي، استعاره از همان ابتداي ورود به دايرة بلاغـت               

  محـل بحـث و مناقـشه و در عـين حـال از مهمتـرين                ،نظري در سـرزمينهاي اسـلامي     
كـه هـم در بلاغـت       اسـت   اهميت استعاره تا آنجـا بـوده        . موضوعات بلاغي بوده است   

    و وارن،   ولـك . ك.ر( و هـم در بلاغـت غربـي        )113-112ص:1372 كدكني  شفيعي. ك.ر(اسلامي
 آن را از اركان و سـتونهاي اساسـي شـعر و سـخن بـه شـمار آورده، در                     )207ص :1373

ر بـوده و          با اين حال، ه   . اند  تعريف شعر گنجانده   الة معنايي اصطلاح استعاره بسيار متغيـ
  .ده است ش دستخوش دگرگونيهاي بسيار،مفهوم نظري آن در طول تاريخ

در اين نوشته قصد داريم پس از ذكر دشواريهاي بحث تـاريخي دربـارة اسـتعاره و                 
دست دادن تصويري روشن از تكامل نظرية استعاره در بلاغت اسلامي،             محدوديتهاي به 

  .اي نو براي بررسي تاريخ استعاره پيشنهاد كنيم نگارها
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  دشواريهاي توصيف و بررسي تاريخي استعاره
يكي از دشواريهايي كه در توصيف و بررسـي تـاريخي اسـتعاره  در نگـاه نخـست رخ                    

اين مسئله چنانكـه    . نمايد، تعدد و گوناگوني تعاريف استعاره در تاريخ بلاغت است           مي
 تزلزل بلاغيـون در مفهـوم و حـوزة معنـوي     ة نشاندهند، ي اشاره كرده  كدكن  استاد شفيعي 

پژوهـشگر تـاريخ اسـتعاره بـا طيفـي از           . )107ص:1372كدكني،    شفيعي(استعاره بوده است    
 جـاحظ آغـاز     البيان و التبيين  روست كه به لحاظ تاريخي از كتاب          تعاريف متفاوت روبه  

شهورترين اين تعاريف به ترتيب زماني با نام        م. يابد  و تا دوران معاصر ادامه مي      2شود  مي
  : )65-64ص: ه1415شيخون،(آيد  معرّف درپي مي

  .تسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقامه: جاحظ«
  .نقل اللفظ من معني إلي معني: المبرد

اللفظ المستعمل في غير ما وضع له إذا كان المسمي به بـسبب مـن الآخـر أو                  : ابن قتيبه 
  . أو مشاكلاكان مجاورا له

  .أن يستعار للشيء اسم غيره أو معني سواه: ثعلب
  .استعارة الكلمة لشيء لم يعرف بها من شيء عرف بها: ابن المعتز

ما اكتفي فيها بالاسم المستعار عن الأصل و نقلت العبـارة           : علي بن عبدالعزيز الجرجاني   
  .في مكان غيرها

  .ي أصل اللغة علي جهة النقل للإبانةتعليق العبارة علي غير ما وضعت له ف: الرماني
  .نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلي غيره: أبوهلال العسكري

 علـي   أن يكون لفظ الأصل في الوضع اللغوي معروفا تدل الشواهد         : عبدالقاهر الجرجاني 
له أنه اختص به حين وضع ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك الأصل و ينق                

  .إليه نقلا غير لازم فيكون هنا كالعارية
ذكر الشيء باسم غيره و إثبات ما لغيره لـه لأجـل المبالغـة فـي                : فخرالدين بن الخطيب  

  .التشبية
  .نقل المعني من لفظ إلي لفظ لمشاركة بينهما مع طي ذكر المنقول إليه: ابن الأثير
ر مـدعيا دخـول المـشبه فـي         أن تذكر أحد طرفي التشبيه و تريد الطرف الآخ        : السكاكي

  .به به دالّا علي ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص المشبه جنس المشبه
  .تسمية المرجوح الخفي باسم الراجح الجلي للمبالغة في التشبيه: ابن أبي الإصبع

  . تشبيه معناه بما وضع له-المجاز-الإستعارة هي ما كانت علاقته: الخطيب القزويني
رك الشيء الشيء و ليس به و جعلك الـشيء للـشيء و لـيس هـو                 تصيي: العلوي اليمني 

      .   »لايلحظ معني التشبيه لا صورة و لا حكما



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

5
اره

شم
 ،

19
ار 

، به
13

87

   

76 

 گونـاگون و متفـاوت      ، هالة معنايي استعاره   ،شود   مي ملاحظهچنانكه در اين تعاريف     
  .سازد عليه از استعاره را دشوار مي است و اين امر به دست دادن توصيفي روشن و متفّق

تلقيّ امروز مـا از     . بودن مفهوم استعاره در بلاغت اسلامي است        له ديگر، تركيبي    مسئ
بـه  . استعارة مصرّحه و استعارة مكنيـه     : كم شامل دو مفهوم متفاوت است        دست ،استعاره

شناختي اين دو مفهوم متفاوت كه        سبب تفاوتهاي صوري، ساختاري، كاركردي و زيبايي      
اند  گيرد، برخي محقّقان معاصر پيشنهاد كرده ررسي قرار ميهر دو زير نام استعاره مورد ب      

شوقي ضيف ضمن اشـاره  . آن دو را بايد مستقل از هم و در ابوابي جداگانه بررسي كرد        
) در بلاغت نـوين غربـي     (» تشخيص«با  » استعاره مكنيه «به مطابقت مصداقي و مفهومي      

دهـد    ره مورد انتقاد قـرار مـي      حسن بن بشر آمدي را به دليل گنجاندن آن در باب استعا           
كند مقوله   پيشنهاد مي، آشكاراكدكني بر بنياد بحث ضيف    و شفيعي  )172ص:1383ضيف،  (

  ). 153-154ص:1372كدكني،  شفيعي(از مفهوم استعاره جدا شود ) استعاره مكنيه(= تشخيص 
ة  جرجاني به تفاوت اين دو نـوع اسـتعاره اشـاره دارد و آن را بـا مقايـسة دو جمل ـ                    

كنـد كـه      او تـصريح مـي    .دهـد   نشان مي » إذ أصبحت بيدِ الشمّال زمامها    «و  » رأيت أسداً «
كننـد، ايـن    هرچند برخي علماي بلاغت استعاراتي از نوع اخير را به قسم اول ملحق مي           

ذاك أنكّ في الأول تجعل الشيء الشيء ليس به و في الثاني تجعل             «دو يكسان نيستند و     
  ).67ص:1999الجرجاني، (»هللشيء الشيء ليس ل

هـاي مـرتبط بـا آن از بلاغـت      بودن مفهوم اسـتعاره، اخـذ تلقـّي    دليل اصلي تركيبي    
 با مفهـوم اسـتعاره و معنـاي لغـوي آن نـزد عـرب         تمدنهاي ديگر و آميختگي اين تلقيّ     

در ميان تمدنهاي ديگر، ظاهراً بيش از همه بلاغت يوناني بر بلاغت اسلامي تأثير              . است
اطّلاعـاتي دربـارة ترجمـة آثـار        . عوامل مختلفي در اين امر دخيل بوده است       .اده است نه

: 1350 ابن نديم،( او به دست ابوبشر متيّ فن شعر از جمله ؛ارسطو به عربي در دست است
ترجمـة  . به عربي ترجمه شده اسـت      )215ص:1353ارسطو،  ( و نيز يحيي بن عدي       )349 ص

ب صورت گرفته و بر شارحان آثار ارسطو تأثير فراوان   ابوبشر از روي نسخة سرياني كتا     
هايي از اصل آثار ارسطو ترتيب داده         برخي از دانشمندان مسلمان نيز خلاصه     .نهاده است 

سـبب    بـه .توان از كندي و خـوارزمي نـام بـرد           جملة ايشان مي   از؛  اند  و منتشر كرده بوده   
برخـي   .رفـت   شمار مي   سطو به ها بخشي از سنّت شرح آراي ار        اعتبار ايشان اين خلاصه   

   داشته ي از ارسطو دسترس   كتابهايياند فارابي از مهمترين شارحان ارسطو به          احتمال داده 
وقتي شارحان متأخّر يونـاني آثـار ارسـطو را در    .است كه اصل آنها اكنون موجود نيست   



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

 
سال

ي 
ادب

5
اره

شم
 ،

19، 
هار

ب
 

13
87

  اسلامي استعاره تاريخ براينو اي انگاره                                                                  

  

77

گرد آوردند، اين كتاب كه هشت بخش داشت ازطريق سرياني به عربـي ترجمـه               3كتابي
ــد ــت     ش ــرار گرف ــسلمان ق ــان م ــه عالم ــورد توج ــعر آن م ــنّ ش ــش ف ــويژه بخ    و ب

 )Kemal,1991:p1-4.(             بسياري از محقّقان، تأثير فكر يوناني را در نقد و بلاغت اسلامي
بخشي از تلقيّ ما از استعاره نيـز تـا حـدود            .  )199ص:1372كوب،    زرين( دانند  ترديد مي   بي

 كه اكنون در تلقيّ رايج ما ذيل        ،ي تشبيه بليغ هم   زيادي منطبق بر تلقيّ ارسطوست و حتّ      
  4.شده است استعاره تلقيّ مي  نزد برخي به تأثير آراي ارسطو،شود بندي مي تشبيه طبقه

كـه بـا وجـود      است   مفهوم تركيبي و ناهمگوني را به وجودآورده         ،آميختگي يادشده 
از ايـن رو برخـي      . شـود   تمامي استعاره خوانده مي     تفاوتهاي فراوان اجزاي سازنده آن به     

شناختي استعاره در عين اينكه به يكـي از           بحثهاي بلاغي در باب فوايد و كاركرد زيبايي       
 سازنده مفهوم استعاره ـ مثلاً به استعاره مكنيه ـ مربـوط اسـت بـه تمـامي انـواع        عوامل

بـدوي  ( اند به طور مثال، تشخيص را از فوايد استعاره شمرده      ؛  شود  استعاره تعميم داده مي   
شـناختي تنهـا بـه         اين كاركرد زيبـايي    اينكه حال   )330ص:1365؛ فاضلي،   199 ص:تا   بي  طبانه،

  .ها استعاره مكنيه مربوط است نه به ديگر استعاره
 در استعاره اسلامي، مـشخصّ نبـودن مرزبنـدي ميـان صـور            دشواري ديگر پژوهش  

ي             .  از تـاريخ بلاغـت اسـت       مختلف بياني و وجود همپوشاني ميـان آنهـا در ادوار مهمـ
است، اغلب جامع و مانع نيست        تعاريف مختلفي كه در طول تاريخ از استعاره ارائه شده         

براي نمونه،چنانكه ديـديم    ؛  كشد   خط قاطع نمي   ،و ميان استعاره و ساير صورتهاي خيال      
 الـشيء باسـم غيـره اذا قـام          هوهـي تـسمي   « :كنـد   تعريف مي   گونه      جاحظ استعاره را اين   

 از مجـاز    - در تلقـّي كنـوني مـا         -تواند اسـتعاره را       پيداست كه اين تعريف نمي    .»همقام
استعاره نوعي مجاز است اما پس از جاحظ آن را از مجـاز مرسـل تفكيـك          .متمايز سازد 

اين امر دربارة ساير صور خيال و اصطلاحات بلاغي نيـز           . اند  كرده، مستقل بررسي كرده   
كه قصد دارند بر بنياد يك صورت بياني پژوهش كننـد           از اين رو كساني     . كند    صدق مي 

اي دربـارة آن      كردن زمينة بحث خـود، مقدمـه        ناگزيرند پيش از بحث اصلي براي روشن      
-36ص:1375پورنامـداريان،  . ك.براي نمونه ر(موضوع و پيوند آن با ساير صور بياني بنويسند     

23.(  
 هايبا ازجمله در كت   ؛شانيهايي دارد ها و همپو    استعاره بويژه با مجاز و تشبيه آميختگي      

تـا  ) زبان فارسـي    شده بلاغت به    نخستين كتاب شناخته  (البلاغه    بلاغت فارسي از ترجمان   
 را اكنـون اسـتعاره مـصرّحه        نچـه  بلاغت فارسي قرن سيزدهم هجـري اغلـب آ         هايباكت
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انكـه   يـا چن   )35-39 ص:1383هدايت،  (خوانند    شماريم، تشبيه مكنيّ يا تشبيه كنايت مي        مي
) و گـاه تـشبيه محـذوف الادات       ( بلاغي، تشبيه بليـغ      هايباپيشتر اشاره شد در برخي كت     

  ).2نوشت پي. ك.ر(استعاره به حساب آمده است 
 است كه سير تحول و تطور اسـتعاره و تكامـل نظريـة اسـتعاره در                 اينمسئلة ديگر   

تعاره را بـه مثابـه   به همين دليل اگر مفهوم تركيبي اس ـ. بلاغت اسلامي خطيّ نبوده است 
تكامـل  . يـابيم   كلّ واحد با ديد تاريخي بررسي كنيم به سير تاريخي استعاره دست نمـي             

 به  ؛توان به چيدن مرتّب و منظّم آجرهاي يك ساختمان تشبيه كرد            نظرية استعاره را نمي   
  بلاغيان الزاماً به ترتيب تـاريخي آراي يكـديگر را  ،عبارت ديگر در تطور مفهوم استعاره  

 ،آينـد   كنند، بلكه ممكن است دو عـالم بلاغـت كـه بلافـصل درپـي هـم مـي                    كامل نمي 
رو، برخي تلاشـها بـراي        از همين . هاي بسيار متفاوتي دربارة استعاره داشته باشند        ديدگاه

 از آن جملـه     ؛ مانده اسـت    به دست دادن روايتي تاريخي از پيدايي و تطور استعاره ناكام          
اشاره   )     ه 1415( اثر محمود السيد شيخون      نشأتها و تطورها  : ارهالاستعتوان به كتاب      مي
 بحث دربـارة اسـتعاره را از جـاحظ آغـاز كـرده و تـا دوران                  ،مؤلفّ در اين كتاب   . كرد

گونه تطوري در مفهوم اسـتعاره را نـشان    گزارش اين كتاب هيچ. معاصر ادامه داده است  
ستعاره به ترتيب تـاريخي آمـده و مؤلـّف           تنها آرا و تعاريف بلاغيان در باب ا        ؛دهد  نمي

هـاي پـيش و پـس از آن صـورت نـداده و                تلاشي براي مرتبط ساختن هر تلقيّ با تلقيّ       
تـوان گفـت هـيچ ارتبـاطي           براي نمونه، مي   ؛ثمر مانده است    هاي او نيز بي     اندك كوشش 

  مبـرّد  ،)7ص:همـان (، تلقـّي ابـن قتيبـه        )6ص: 1415شـيخون،   (ميان تلقيّ جاحظ از استعاره      
تلقـّي هريـك از ايـن       . نيـست  )12ص:همـان ( معتـزّ    و ابـن   )11ص:همان(، ثعلب   )9ص:همان(

هـيچ  . سـت ا   با هم مـشترك   ) استعاره(هايي است كه تنها در نام         بلاغيان در حكم جزيره   
يك از اينان در تكميل آراي پيش از خود نكوشيده بلكه هريـك اسـتعاره را از ديـدگاه                   

  .خود بررسي كرده است
رسد يكي از عوامل سير غيرخطيّ تطور مفاهيم بلاغـي، گذشـته از منـشأ                 نظر مي به  

اطّلاعـي بلاغيـان    تبع آن بـي     متفاوت و چندگانه آنها، گستردگي سرزمينهاي اسلامي و به        
در دورة شـكوفايي بلاغــت اســلامي،  . هـاي يكــديگر اســت  عــصر از آرا و ديــدگاه هـم 

) غرب سـرزمينهاي اسـلامي    (و مصر   ) ميشرق سرزمينهاي اسلا  (دانشمنداني از جرجان    
بسياري از اينان به سبب بعـد جغرافيـايي و نيـز نبـود              . اند  در تكامل بلاغت نقش داشته    

جـاي تكميـل    ماندنـد و بـه     اطّـلاع مـي     هـا از آراي يكـديگر بـي         امكانات انتشار ديـدگاه   
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هر محـل  پيداست كه ش . گرفتند  هاي يكديگر، هركدام رويكردي ويژه در پيش مي         ديدگاه
تـأثير    زندگي هر عالم بلاغـت و ارتبـاط آن بـا تمـدنهاي مجـاور نيـز در ايـن امـر بـي                       

  .توانست بود نمي
  

  انگارة پيشنهادي براي نظرية استعاره
هاي پيشين براي     با  توجه به مسائل و دشواريهاي ياد شده و بويژه ناموفّق بودن كوشش             

رسد  ه در بلاغت اسلامي به نظر ميبه دست دادن گزارشي تاريخي ـ توصيفي از استعار 
اي كه در پـي       انگاره. اي نو براي روايت تكامل نظرية استعاره نيازمنديم         به انگاره و شيوه   

اي مطرح شده در بخـش پيـشين       ، مسائل و دشواريه   پيشنهاد خواهد شد تا حدود زيادي     
ل نظريـة   تواند مبناي نظري مناسبي براي نگارش تـاريخ و تكام ـ           كند و مي    را برطرف مي  

  .استعاره اسلامي باشد
  :ايم در انگاره پيشنهادي اين موارد را در نظر داشته

ا تـا آنجـا كـه       ها و تمدنه  توجه به وامگيري بلاغت اسلامي از بلاغت ساير زبان         .1
  دهد مدارك و شواهد نشان مي

  سازنده مفهوم تركيبي استعاره در بلاغت اسلاميعوامل عناصر و جداسازي .2
هاي متفاوت استعاره بـه عنـوان          اصلي و تلقيّ   عواملهر يك از    در نظر گرفتن     .3

واحدي مستقل و دنبال كردن سير تحول و تطور هر يك به شكل جداگانه بـه                
 گرايانه در توصيف سير تاريخي استعاره جاي رويكرد كل

هـا بـه       و تلقـّي   عواملتوجه به افزايش يا كاهشهايي كه به مرور در هر يك از              .4
 .وجود آمده است

هـا ـ بـا      و تلقـّي عوامـل در نظر داشتن پيوند و نسبت استعاره ـ در هر يك از   .5
 ساير صورتهاي خيال

 نقطة عطفي در سـير تطـور و         اي  گونهتوجه به بلاغيان بزرگي كه آراي آنها به          .6
ني تكامل نظرية استعاره بويژه در ايران اسلامي به شمار است يا باعث دگرگـو             

 . است در ديدگاه بلاغي نسبت به استعاره يا تغيير معنايي اصطلاح استعاره شده
شده و بعدها استعاره بـه حـساب          توجه به مفاهيمي كه زماني استعاره تلقيّ مي        .7

نيامده است و برعكس، در نظر داشـتن مفـاهيمي كـه پيـشتر اسـتعاره شـمرده         
 .استشده، ولي بعدها در قلمرو استعاره وارد شده  نمي
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به دست دادن روايتي از استعارة اسلامي و تكامل نظرية نهايي آن با توجـه بـه                  .8
 . استگرفتههاي مختلف  عناصري كه از تلقيّ

» جرجاني«و» يوناني«،  »عربي«بر اين مبنا، مفهوم تركيبي استعاره را به سه تلقيِّ            .9
گـاه     آن نگـريم و    كنيم و هر يك را به طور مستقل، از منظر تاريخي مي              مي جدا

  .كنيم را از قبِل تعامل و سنتز آنها روايت مي» استعاره اسلامي«
 اجزاي سازنده خـود را از  ، است كه نظرية استعاره اسلامي     جداسازي اين اين  اساس  

با اينكـه مفهـوم مركّـب اسـتعاره         . گرفته است ) يوناني، عربي و جرجاني   (اين سه تلقيّ    
ه از ايـن سـه تلقـّي گرفتـه شـده، برخـي        اسـت ك ـ  عـواملي اسلامي متشكّل از اجـزا و       

. بنديها، مفاهيم و آراي اين سه تلقيّ در نهايت به استعارة اسلامي راه نيافته اسـت                 تقسيم
  .دلايل اين امر را در شرح اجمالي سير اين سه تلقيّ خواهيم ديد

، مشكلات ناشي از تركيبي بودن مفهوم اسـتعاره تـا حـدود زيـادي          جداسازيبا اين   
جاي بررسي كـل اسـتعاره در حكـم هـستيِ واحـد، روايـت           واقع به   در. شود  ي م برطرف

در ايـن   . دهيم  دست مي   دهنده آن به    يك از اجزاي تشكيل      از تطور هر   اي    جداگانهتاريخي  
 و راه بـراي  ،تـر و دامنـة آن كـاملاً مـشخص          صورت، موضوع پژوهش ما دقيقتر، جزئي     

ته از اين، امكان تعيين ميزان نفـوذ و تـأثير           گذش. شود  نوشتن تاريخ استعاره هموارتر مي    
رسـد حتـّي    نظر مـي  به . آيد وجود مي بندي نهايي استعاره به     ها در صورت    هريك از تلقيّ  

 مناطق جغرافيايي زنـدگي بلاغيـان و محـيط          جداگانه به توان ضريب نفوذ هريك را        مي
  .علمي آنان مشخصّ كرد

 بـسيار كمتـر     جداسـازي  بـا ايـن      مشكل همپوشاني استعاره و ساير صـورخيال هـم        
اصـولاً بـا سـاير      ) مكنيه(= چنانكه در ادامه خواهيم ديد، تلقيّ عربي از استعاره        . شود  مي

در ورود و تطـور خـود در        )مـصرّحه (= پوشاني ندارد و تلقـّي يونـاني        مفاهيم بلاغي هم  
حه را  وقتـي اسـتعاره مـصرّ     . هايي يافته اسـت     بلاغت اسلامي با مجاز و تشبيه آميختگي      

  .توان نسبت آن را با مجاز و تشبيه روشن ساخت كنيم براحتي مي بررسي ميجداگانه 
خطيّ اسـتعاره و مـسائل ناشـي از آن هـم               اين سه تلقيّ براي تطور غير      جداسازيبا  

عـصر بـا يكـديگر تفـاوت دارد يـا             اينكه تلقيّ چند عالم بلاغـت هـم       . ايم  حلي يافته   راه
كننـد و هريـك رويكـرد         نـد آراي همـديگر را تكميـل نمـي         آي  عالماني كه درپي هم مي    

با اين نگاه، هريك از آنـان را        . گم نخواهد كرد    در  گيرند، ما را سر     متفاوتي را در پيش مي    
 ارتباط ميان يك عـالم بلاغـي بـا     ديدگاه،از اين   . متأثّر از تلقيّ متفاوتي خواهيم شناخت     
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ست يـك تلقـّي دو قـرن در محـاق           سه قرن پيش و پس قابل توجيه است؛ ممكن ا            دوـ
  .فراموشي رود و سپس از منطقه جغرافيايي ديگري سربرآورد

گانه در    هاي سه   اگر كل مفهوم استعاره را به تاريخ ادبيات تشبيه كنيم، هريك از تلقيّ            
جاي تاريخ كلّ ادبيات ،تاريخ غزل يا قـصيده           پيداست وقتي به  . حكم قالبهاي ادبي است   

  .كنيم، دقّت و ژرفاي پژوهش ما چه مايه افزونتر خواهد بود روايت جداگانهرا 
تـاريخ اسـتعاره    5نيازي از ادواربندي  بي،آورد  سهولت ديگري كه اين انگاره پديد مي      

مورخان معاصر بلاغت اسلامي نظير شوقي ضيف، تـاريخ بلاغـت را بـه ادواري                .است
» و جمـود      تعقيـد «و  » يدرخشش تحقيقات بلاغ  «،  »بررسيهاي روشمند «،  »پيدايش«چون  

بنـدي   اين ادواربندي با وجود فوايدي كه بـويژه در تقـسيم  ).1383ضيف،(كنند  تقسيم مي 
اي كـه بـه       چـه بـسا در دوره     .آيـد   كـار نمـي     كل بلاغت دارد در تاريخ استعاره چندان به       

 نگرشهاي بلاغي درخشاني در بـاب اسـتعاره وجـود            است، موسوم شده » جمود  و  تعقيد«
هاي كوچك   زمان را به دوره   ،هرحال  از اين گذشته در ادواربندي ناچاريم به      . داشته باشد 

ا و  مقاطعي نيازمنديم كه يـافتن آنه ـ براي اين كار به نقاط عطف و   . يا بزرگ تقسيم كنيم   
 -قبـولي باشـد   توانـست انتخـاب قابـل     كه آن هم مي   -ترجيح يك نقطة عطف بر ديگري     

گنجد و     نوآوريهايي داريم كه در يك دوره نمي       ،رهنيز در تاريخ استعا   . اصلاً آسان نيست  
 ،بنابراين، يكـي از فوايـد مهـم ايـن انگـاره           . آنها را بايد در دو يا چند دوره بررسي كرد         

  .  پرهيز از ادواربندي و مسائل ناشي از آن است
اي از هر سه تلقيّ اسـت كـه طـي سـنتزي               هرروي، فهم و تلقيّ امروزين ما، آميزه        به

در طول تاريخ اسـتعاره     . بندي شده است    لب مفهوم بلاغي واحدي صورت    عجيب در قا  
ديدگاه برخي بلاغيان تنها به يك تلقيّ منحصر است و ديدگاه بعضي، تركيبـي از دو يـا                 

از اين رو در اين انگاره ممكن است آراي يك عالم بلاغي در دو يا سـه   . سه تلقيّ است  
  .دشوتلقيّ بررسي 

  
  تلقّي عربي از استعاره

. توان تلقيّ عربـي دانـست        مي ،شود  آن بخش از استعاره را كه مكنيه و تخييليه ناميده مي          
اسـتعاره بـه   . بـاز بـسته اسـت   » استعاره«اين تلقيّ از استعاره كاملاً به معناي لغوي كلمه     

 شاعر چيزي را كه به طـور        واقع،در استعارة مكنيه در     . است» خواستن  به عاريت « معناي
  : مثلاً در بيتِ؛)كند استعاره مي(گيرد  قد آن است براي آن به عاريت ميمثال الف فا
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ــا ــشبت أظفاره ــه أن ج  واذا المني  

ــع     ــه لاتنف ــلَّ تميم ــت ك  الفي
  

كه چنگال ندارد، چنگال به عاريت گرفتـه و در ايـن بيـت           ) المنيه(شاعر براي مرگ    
اي،  داشتن چنگـال را بـه         ساختِ مرگ به درنده     با استعارة مكنيه و تشبيه پنهان در ژرف       

  .مرگ نسبت داده است
 نقش اساسـي    قواعد الشعر در كتاب     )     ه 291. م(در اين تلقيّ، بلاغياني چون ثعلب       

،  چنين بحثي كه جاحظ در باب استعاره كرده و باران را گريستن ابر خوانده          هم. اند  داشته
 :1383 ضـيف، .ك.ر(اسـت بعدها در گسترش اين تلقيّ از اسـتعاره تـأثير فـراوان بخـشيده               

  ):72ص
 يا دار قـد غيرهــــا بلاهــا       «

  ج   وطفقــت ســحابه تغــشـــاها

 كانّـمـا بقـلــم مـحــاهــــا     
 تبكــي علــي عراصــها عيناهــا 

  

  ). 1/106: 1968جاحظ، (»جعل المطر بكاء من السحاب علي طريق الاستعاره...
پيداست، تلقـّي او هـم تنهـا        .(       ه 296م( ابن معتزّ       البديع چنانكه از مثالهاي كتاب     
  ).14-12ص :  ه1415شيخون، (ناظر بر استعارة مكنيه است 

.  اغلب همين اسـتعارة مكنيـه اسـت   ، بلاغت فارسي نيز منظور از استعاره   كتابهايدر  
 مثالهـاي وطـواط در       ،)41-40ص:1362الرادويـاني،   (است  رادوياني آورده    تمام مثالهايي كه  

شمس قـيس،   ( المعجم، مثالهاي شمس قيس در    )29-28ص:1362وطواط،  رشيد( السحر  حدايق
  ،)35-34ص:1341رامـي،   ( الحـدايق   حقايقالدين رامي در       مثالهاي شرف  ،)362-358ص:1335

، مثالهاي واعظ كاشـفي   )48-47ص:1341الحلاوي،    تاج( الشعر  دقايقالحلاوي در     مثالهاي تاج 
 تمـام   سـرانجام،  و   )104ص:1369ظ كاشفي سبزواري،    واع( الاشعار  الافكار في صنايع    بدايعدر  

 جملگـي از    )9-8ص:1383هـدايت،   ( مدارج البلاغه خان هدايت در كتاب       مثالهاي رضاقلي 
  . است مصاديق استعارة مكنيه
اينان مفهوم اسـتعارة مـصرّحه را خـارج از دايـرة اسـتعاره              است  اين امر سبب شده     

بنـديهاي تـشبيه منتقـل        ا تشبيه مكنـّي بـه طبقـه       بشمارند و آن را زير نام تشبيه كنايت ي        
 بلاغي فارسي قرنها تنهـا مفهـومي اسـت كـه نـام              ابهايواقع اين تلقيّ در كت     در .سازند

  .استعاره دارد

  تلقّي يوناني از استعاره
   استعاره يوناني از  اند، متأثّر از تلقيّ     كرده مجاز تعريف  كه استعاره را نوعي    تقريباًتمام كساني 
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 تفاوتهـايي   ،ناميم  استعارة يوناني با آنچه ما اكنون استعارة مصرّحه مي        . آيند  اب مي به حس 
يي كه پس از ورود اسـتعارة يونـاني بـه بلاغـت اسـلامي بـر آن عـارض                    كاهشها. دارد

. ك.ر( از جملـه اعتـراض قاضـي جرجـاني           ؛گرديده، مهمتـرين دليـل ايـن تفاوتهاسـت        
خـوانيم،   مي) الادات و گاه محذوف( تشبيه بليغ ه امروزچ به استعاره شمردن آن    )2نوشت  پي

  .سبب بيرون ماندن اين صورت خيالي از دايرة استعارة اسلامي است
شـويم، تلقـّي يونـاني ـ      در مجموع، هر چه از دوران آغازين بلاغت اسلامي دور مي

الـب  زند و رفته رفتـه بـه تلقـّي غ    البته با كاهشها ـ اندك اندك تلقيّ عربي را به كنار مي 
اين تلقيّ امروز چنان نيرو گرفته است كه برخي، چنانكه پيـشتر ديـديم،              . دشو تبديل مي 

  خواهان جداشدن استعاره مكنيه از مفهوم استعاره و منحصرشدن اسـتعاره بـه مـصرّحه              
بنديهاي استعاره نيز ظاهراً آنچه بيشتر مورد توجه اسـت و بـه انـواعي                 در تقسيم . ندهست

  .است) استعاره مصرّحه(= ن استعاره يوناني  همي،شود تقسيم مي
مصاديق تلقيّ يوناني در دوران آغازين حيـات خـود در بلاغـت اسـلامي بـا مجـاز                   

 از جمله   ؛انجامد تا خود را از آن متمايز سازد         مرسل همپوشاني دارد و مدتي به طول مي       
   بيتِ ،تأويل مشكل القرآندر  )   ه276. م(قتيبه  ابن

بـأرض قــوم اذا نـزل الــسماء     ج  

  رعينـــاه و ان كـــانوا غـــضابا  

  

 در ايـن بيـت را       الـسماء  اينكـه كند حـال      را به عنوان شاهدي براي استعاره ذكر مي       
  ).8-7ص :   ه1415شيخون، . ك.ر(شمارند  مي) به علاقه سببيت(عموماً مجاز از باران 

ن تلقـّي    ما، اي   امروزه به دليل ورود مباحث بلاغت غربي به حوزة پژوهشهاي بلاغي          
اي  در حال احياي عناصري از         قدرت و نفوذ بيشتري يافته است و بويژه در آثار ترجمه          

  .خود است كه به مرور زمان در بلاغت اسلامي آن را از دست داده است

  تلقّي جرجاني از استعاره
عيار بلاغيوني اسـت كـه در         در روند تاريخي استعاره، عبدالقاهر جرجاني  نمايندة كامل        

 شهر جرجان پيشتر از عبدالقاهر نيـز بلاغيـان نامـداري چـون قاضـي              .اند  زيسته  ان مي اير
جرجاني داشته است، اما پژوهش عالمانة او در باب استعاره، و نوآوري او در اين زمينه                
چنان است كه برخـي محقّقـان معاصـر، آراي جرجـاني در بـاب اسـتعاره را در قالـب                     

كمال ابوديب فـصلي از كتـاب خـود را           جمله، از؛  دان  بندي كرده   اي جديد صورت    نظريه
  اختـصاص داده اسـت    » نظريـة اسـتعاره   «دربارة نظرية جرجاني در باب صـورخيال بـه          
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 )Abu Deeb, 1979:p178-229(. است كـه از ديـدگاه   جبرجستگي آراي جرجاني در آن
صوري و  كه مبتني بر معيارهاي     (ارسطويي درباب تفاوت و ارتباط ميان تشبيه و استعاره        

مثابه فرايندي ذهني،عقلاني و روانـشناختي در         رود و استعاره را به      فراتر مي ) زباني است 
در استعاره اساساً ماهيت فرايندهاي تخيلي نسبت به تشبيه متفاوت اسـت             .آورد  نظر مي 

شـبه در ايـن صـور خيـال           و همين امر سبب تفـاوت در سـطح زبـاني و ماهيـت وجـه               
دسـت جرجـاني صـورتي جديـد          بندي اسـتعاره نيـز بـه        قسيم ت ). Ibid:p150-1(شود مي
 ،شـود   بندي ارسطويي و يوناني، روابطي كه در ايجاد استعاره مطرح مي            در تقسيم .يابد  مي

عنـوان    را بـه  ) شـبه   وجـه (درحالي كه جرجاني جامع    است   آشكارا برآمده از دانش منطق    
 جرجاني از استعاره نـشان      بندي  ابوديب با تحليل طبقه    .بندي برگزيده است    مبناي تقسيم 

بندي   بنديهاي استعاره در غرب بويژه طبقه       ترين و استوارترين طبقه     دهد كار او با تازه      مي
: 1370 ؛ابوديب، Ibid:p215-22(هرمان پل و استفان اولمان سنجيدني است       گوستاو استرن، 

اي برآمـده از دو  ه اين تازگيها و نوآوريها، قرار دادن تلقيّ او را در كنار تلقيّ       ). 82-70ص
  .كند فرهنگ و تمدن بزرگ توجيه مي
كردن    كس به اندازة جرجاني در تبيين استعاره و روشن          در ميان بلاغيان اسلامي هيچ    

سرفصلهايي كـه او در بـاب       . تفاوت و پيوند آن با ساير صورتهاي خيال نكوشيده است         
، تمايز ميان استعارة مصرّحه     معني استعاره، انواع استعاره   : استعاره آورده بدين قرار است    

شناختي هر يك، تناسي تشبيه در اسـتعاره، تقـسيم           و مكنيه و توضيح كاركردهاي زيبايي     
كـردن    استعاره به مفيد و غيرمفيد، استعارة تمثيليه، استعارة نزديك به حقيقـت، اسـتعاره             

تـشبيه و   معني لفظ و سپس خود لفظ، استعاره با وجوه شبه حقيقي و عقلي، تمايز ميان                
متأسفانه بـسياري   ).  صفحات مختلف     :    ه1421جرجاني،  ( در استعاره     استعاره، و مبالغه  

 متأخّر انعكاس نيافتـه     هايباهاي بلاغي ارزشمند او هنگام تلخيص و شرح در كت           از يافته 
هاي ذهن تحليلگـر      اي از تلقيّ يوناني، عربي و يافته        بحث او درباره استعاره آميزه    . است

 است و حتيّ در روزگار ما تازگيهـا          و چكيدة تحقيقات استعارة ايراني و اسلامي       خود او 
  .دارد

اي بلاغـي درخـشان و      ئليم، تحليله اي قا   سبب اينكه در اين انگاره براي او شأن ويژه        
پيش از جرجاني هريك از اين      .تلاش او براي پيوند زدن ميان تلقيّ يوناني و عربي است          

ق او اين دو تلقيّ نسبتاً دور از هم را در           رود اما ذهن خلا      خود مي  اً به راه  دو تلقيّ تقريب  
.)  ه 456.م( تقريباً همزمـان بـا جرجـاني، ابـن رشـيق قيروانـي            .آورد  قالبي واحد گرد مي   
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 منهم من يستعير للشيء ما لـيس       «:كند  عالمان بلاغت را درباب استعاره به دو دسته تقسيم مي         
ابن رشيق اصـلاً     .)1/269ص: ـ ه 1353ابن رشيق،   (»ها مخرج التشبيه  و منهم من يخرج   ...منه و لا إليه   
كند كه در تلقيّ گروه اول هم تشبيه پنهـاني وجـود دارد و تنهـا نـوع دوم را                      اشاره نمي 

ساخت مبتنـي بـر       اين جرجاني است كه نوع اول را هم در ژرف         .داند  برآمده از تشبيه مي   
  .شمارد تشبيه مي

. نظريه جرجاني از مهمترين نقاط عطف تاريخ اسـتعاره اسـت   پيوند اين دو تلقيّ در      
گذشته از اين، توجه به روانشناسي آفـرينش اسـتعاره در ذهـن شـاعر از مميـزات كـار                    

ها نوآوري دارد كه ذكـر تمـام آن را بـه كتـاب تـاريخ اسـتعاره بايـد                      آراي او ده  .اوست
  . واگذاشت

اسـتعاره ـ بايـد توصـيفي از ديـدگاه      از اين رو، هر محقّق تاريخ بلاغت ـ در اينجـا   
  .هاي متمايز و ابداعي او به دست دهد جرجاني  با تأكيد ويژه بر ديدگاه

  استعارة اسلامي
 سـنتز و محـصول تعامـل ميـان سـه تلقـّي              ،ناميم به نظر نگارنده     آنچه امروز استعاره مي   

 عـده در كتابهـاي  وم از استعاره را به قااين مفه. است) عربي، يوناني و جرجاني(يادشده  
 سـكاكي خـوارزمي     العلـوم   مفتـاح مدرسي كه در شرح و تلخيص بخش بلاغت كتـاب           

  .توان يافت  مي،است نوشته شده
آنچه در اين بخش از انگاره مورد نظر است، روايت فروكاستن سه تلقيّ پيـشين در                

گامي  ازجمله يكي هن   ؛اين روايت چند نقطه عطف مهم دارد      . اي واحد است    قالب نظريه 
 بـه وجـود دو تلقـّي از اسـتعاره در ميـان              العمـده رشيق قيرواني در كتـاب        است كه ابن  

بـه جـاي   ) استعارة مكنيه و استعارة مـصرّحه (كند و با توضيح اين دو        بلاغيون اشاره مي  
كند و ديگري هنگامي است كه آراي         گرويدن به يكي از دو تلقيّ، هر دو را توصيف مي          

شـود     زمخشري در تحليل بلاغي قرآن به كار بسته مي         الكشافير   عملاً در تفس   جرجاني
  .آيد و سپس آراي او در كتاب سكّاكي و شارحان به تلخيص مي

رفته نظرية اسـتعاره      شود و رفته     تلقيّ آغاز مي    در اين دو نقطة عطف، امتزاج اين سه       
سـه تلقـّي    در اين مسير بسياري از مفاهيم و دسـتاوردهاي ايـن            . گيرد  اسلامي شكل مي  

از ايـن رو، اسـتعارة      . كوشند اين سه تلقيّ را آشـتي دهنـد          شود و بلاغيون مي     حذف مي 
  . ها، خود تشخصّ و مميزاتي دارد وري از اين تلقيّ اسلامي با وجود بهره
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گيري اين    روايت نهايي تاريخ استعارة اسلامي، گزارش اين حذفها و تلفيقها و شكل           
  . مميزات است

  
  نوشت پي

1. Reductive 
و محمـد   ) اثـر القـرآن فـي تطـور النقـد العربـي           در كتـاب    (برخي محققان مانند محمد زغلول سلام       . 2

بحث دربارة اسـتعاره    )  شريف رضي  تلخيص البيان في مجازات القرآن    در مقدمة كتاب    (عبدالغني حسن   
  در كتـاب        ه 210. م(مثنّي  گردانند و معتقدند نخستين بار ابوعبيده معمر بن ال          را به پيش از جاحظ برمي     

علوي مقدم معتقد است بحـث      ). 52: 1364علوي مقدم،   ( دربارة استعاره بحث كرده است       )مجاز القرآن 
. م. از پيـشوايان مكتـب نحـو كوفـه        ( اثر فـراّء     معاني القرآن  در كتاب    مجازالقرآندربارة استعاره پيش از     

ه در اين كتاب به مباحث بلاغي اشـاره شـده ذكـر             ايشان حتّي شماره صفحاتي را ك     . آمده است   )    ه207
با اين حال با مراجعه به صفحات يادشده و حتي تمـام صـفحات كتـاب مـشخص                  ). جا  همان(اند    نموده
به هـر   . شود كه منظور نويسنده  كتاب از كلماتي چون مجاز معناي اصطلاحي آنها در بلاغت نيست                 مي

  .ستعاره بلاغي به دست داده استروي، جاحظ نخستين كسي است كه تعريفي از ا
3. The Organon 

 :نواس در بيت ابي. واقع شده است )   ه366. م(اين تلقّي از استعاره مورد اعتراض قاضي جرجاني . 4
 فاذا صرفت عنانه انصرفا    والحب ظهر أنت راكبه

را اسـتعاره   ) ظهـر (      به نظر قاضي جرجاني محبت به پشت تشبيه شده است و گمان آنان كه پـشت                 
امـروز نيـز مـا      ).108ص:1372كـدكني،     ؛ شـفيعي  18-17ص  :   ه 1415شـيخون،   ( خطاسـت    ،پندارند  مي

  .دانيم مي) بليغ(برخلاف بلاغت غربي اين صورت خيالي را تشبيه 
5. Periodization 

  
  
  منابع 

  . ه1353 ،دارالجيل: ؛ بيروتالعمده في محاسن الشعر و آدابه و نقده ؛ ابن رشيق. 1
  .1350، نا بي: ؛ به تصحيح رضا تجدد؛ تهرانالفهرست ؛ابن نديم . 2
؛ »بندي استعاره ارسطو    بندي استعاره جرجاني با اشاره خاص به طبقه         طبقه «؛ابوديب، كمال . 3

: شناس؛ تهران محمد حق ؛ عليشناختي مقالات ادبي ـ زبان : شناس؛ در محمد حق ترجمه علي
  .1370، نيلوفر

  .1353، بنگاه ترجمه و نشر كتاب: كوب؛ تهران ؛ ترجمه عبدالحسين زرينشعرفن  ؛ارسطو. 4
  .تا  بي ،دارالثقافه: ؛ بيروتالبيان علم ؛ بدوي طبانه، احمد. 5
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  .1385، آزاد اسلامي
  .1968، داراحياء التراث العربي: جا ؛ الجزءالاول؛ بيالبيان و التبيين ؛جاحظ، عمروبن بحر. 10
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  ∗»المصدور نفثه«نقد و بررسي زيباشناختي 
  

  بنويس تا بدانند كه آسياي دوران جان سنگين را چند گردانيده است«
   1.»و نَكباي نكبت تن مسكين را چندبار كشته و هنوز زنده است

  
  احمد طحان دكتر 

  آزاد اسلامي زبان وادبيات فارسي دانشگاهياراستاد
   واحد فيروزكوه

  چكيده
پس از تازش مغولان به ايران و » الدين محمد خُرنَدِْزي نَسوي شهاب«را » المصدور نفثه«

نويسد و در آن به شرح دردها  با نثري شاعرانه مي» الدين خوارزم شاه جلال«كشته شدن 
  . پردازد يهاي خود ميدر و دربه

هاي درهم  ساده، فني و مصنوع و سرشار از آرايه: گانه اين كتاب داراي سبكي سه
ها و ابزارهاي آفرينش شعر را در اين كتاب ـ  آرايه.  شعري است پيچيده و چند لايه

  : توان به سه گروه تقسيم كرد براساس كاربرد و بسامد ـ مي
  س، سجع، موازنهآرايي، جنا واج: بديع لفظي: الف
  استخدام، تضاد، پارادوكس، تلميح، ) مراعات النظير(ايهام، تناسب : بديع معنوي: ب

  المثل ارسال
  مجاز، تشبيه، استعاره، كنايه: بيان: پ

  . هايي از هر دست آمده است ها، نمونه در اين مقاله به اجمال براي هر يك از آرايه
  المصدور هاي ادبي، نفثه وي، نثر شاعرانه، آرايهسزي نَدِْنرَالدين خُ  شهاب:كليد واژه

                                                 
  25/1/87:                                 تاريخ پذيرش 4/9/85:   تاريخ دريافت 
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  درآمد. 1
الدين  جلال« منشي 3»محمد خُرنَدْزِي نَسوي الدين شهاب«كتابي است كه  2»المصدور نفثه«

ي » ها ها و بردن ها و سوختن كشتن«در واويلاي ) ق.  هـ 617-28(» خوارزم شاه
) ق. هـ  (632خويش آن را در سال دري و خانه به دوشي  مغولان و در روزگار دربه

الدين در اين كتاب از  شهاب. الدين نوشته است ل يعني چهار سال پس از قتل جلا
كند؛ از هنگامي  الدين ياد مي حوادث هولناك سالهاي آخر عمر پادشاه نگونبخت، جلال

» الموت«از سوي اين پادشاه براي گرفتن خراج به دژ ) ق. هـ  (627كه وي در سال 
الدين به دست  رود و سپس از يورش تاتار و جداشدن او از پادشاه و قتل جلال يم

كردها و آوارگي خودش در شهرهاي گوناگون و سرانجام پناه بردن به دربار شاهان 
 روي سخن و يا در واقع 5.گويد  و ماندگاري نزد ايشان به كوتاهي سخن مي4»ايوبي«

  . است» سعدالدين«ه نام هايش يكي از بزرگان خراسان ب آماج گله
 شاعرِ شوربختِ 6»هاي غريبانه مويه«هاي دل دردمند نويسنده يا  اين كتاب واگويه

  شاعرانه را، كه سرشار از لطافت و نازك هفتم، زيباترين نثر روزي است كه در قرن سيه
اينكه قصد گفتن شعر داشته باشد و بداند كه پس از هفت  خيالي است، سروده است بي

انگيز خود را نوشته  گويند كه وي نثر دل گونه شعر مي  كساني خواهند آمد كه همانقرن
كند، بلكه بر شماري از شعرهاي  نثر اين كتاب نه تنها با شعر برابري مي.)4-2-4←(است

هاي ادبي  كهن و نو، هم از جهت جوهره شعري و هم به دليل نظم موسيقايي و آرايه
كدام از   رو آن را با هيچ  از اين. ه است، برتري بسيار داردكار رفت  بسياري كه در آن به

هاي ادبي و  توان مقايسه كرد؛ زيرا با وجود آرايه هاي مسجع و نثرهاي فني نمي نوشته
در آنها  توصيفهاي شاعرانه در نثر فني، احساسات و عواطف انساني، آن هم بدين ژرفي

عباس اقبال « نخستين بار به همت اين كتاب. ميداني براي خودنمايي نيافته است
با » اميرحسن يزدگردي« و سي و پنج سال بعد به اهتمام 1307در سال » آشتياني

تصحيح انتقادي همراه با توضيحات و فرهنگ واژگان به چاپ رسيد اما تاكنون به 
  . شايستگي شناخته نشده است

  نثر شاعرانه و ويژگيهاي آن. 2
البته منظور تعريفي . تعريف روشني نداريم) ...ي، شاعرانه وادب(هنوز از نثر و انواع آن 

جامع و مانع است و نه از آن نوع تعريفهايي كه به سادگي نثر را در مقابل نظم قرار 
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در سالهاي اخير، . شدبااينكه ميان اين دو و انواع آنها مرزبندي دقيقي كرده  دهد بي مي
  : ه كه از همه مفصلتر دو كتاب استهايي در اين باره نوشته شد كتابها و مقاله

؛ نويسنده در اين كتاب كوشيده است »دكتر شفيعي كدكني«از » موسيقي شعر«الف ـ 
شود، مشخص كند كه به  تا عواملي را كه باعث موسيقايي شدن و آفرينش شعر مي

 ـ موسيقي 2وزن عروضي شعر :  ـ موسيقي بيروني1: نمايد چهار نوع موسيقي اشاره مي
:  ـ موسيقي معنوي4انواع سجع و قافيه :  ـ موسيقي دروني3رديف و قافيه : يكنار
از ميان اين موارد، نثر شاعرانه، وزن ... هاي ديگر ادبي مانند تضاد، ايهام، تناسب و آرايه

سجع ). شود هايي با وزن عروضي در آنها يافت مي گاه جمله هرچند گه(عروضي ندارد 
 را در ايجاد موسيقي به عهده بگيرد و دو نوع ديگر تواند نقش قافيه و رديف مي

  . گونه نثر وجود دارد در اين) موسيقي دروني و معنوي(
؛ نويسنده در جلد اول »دكتر كوروش صفوي«از » شناسي به ادبيات از زبان«ب ـ 

فصل يازدهم . كتاب به تبيين ساختار نظم و در جلد دوم به ساختار شعر پرداخته است
به غير از توازن . است» صناعات بديع نظم«بندي كردن  شي براي طبقهجلد اول تلا

آمده » صناعات بديع نظم«، آنچه در اين فصل تحت عنوان »ترصيع«عروضي و قافيه و 
جلد دوم به .  جناس، همگي در نثر شاعرانه هم وجود دارد واست، انواع تكرار، سجع

هاي   تشبيه، استعاره و برخي از آرايه، مجاز،)كاهي انواع قاعده(» ابزار آفرينش شعر«
  . شود ديگر بديع اختصاص دارد كه در نثرهاي شاعرانه هم ديده مي

بنابراين چنانچه بخواهيم از نثر شاعرانه تعريفي اجمالي به دست بدهيم، بايد گفت، 
نثري ادبي است كه نويسنده آن از مرز زبان معيار نوشتاري خارج شده و در آن ابزار و 

. را به كار برده است) به غير از وزن عروضي و قافيه(هاي آفرينش شعر و نظم  هآراي
ها بيشتر باشد، متن از ساختار نثر دور، و به شعر  هرچه بسامد كاربرد اين ابزارها و آرايه

  . شود تر مي نزديكتر و در نتيجه شاعرانه
  : ي شده استدر اين جستار در سه گروه بررس» المصدور نفثه«هاي شعري  آرايه

  آرايي، جناس، سجع و موازنه واج: الف ـ بديع لفظي
ايهام، تناسب، ايهام تناسب، استخدام، تضاد، ايهام تضاد، : ب ـ بديع معنوي

  پارادوكس، تلميح و ارسال المثل
  مجاز، تشبيه، استعاره و كنايه: پ ـ بيان

  آمده ر اين مقالههاي شعري در اين چند نوع منحصرنيست و آنچه د پيداست كه آرايه
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  .است» المصدور نفثه«براساس كاربرد و بسامد آنها در 

  » نثر شاعرانه«پيشينه و انواع . 3
ناميم در درازناي روزگار، تحولات و  مي» نثر شاعرانه«آنچه را تحت عنوان كلي 

. اي نيست دگرگونيهاي بسيار داشته است؛ بنابراين از تقسيم آن به چند نوع چاره
 هر كدام از اين انواع، پيشينه و ويژگيهاي خاص خود را دارد كه به كوتاهي پيداست كه

  . به آنها اشاره خواهد شد
ويژگيهاي . ترين گونه نثر شاعرانه است نخستين و كهن: »نثر شاعرانه ساده«الف ـ 

ها، خالي بودن از واژگان دشوار تازي و  ها و جمله عمومي آن سادگي و رواني واژه
و نيز سرشار از احساسات و عواطف » سجع«نگين بودن سخن با تكيه بر تأكيد بر آه

خواجه «توان در مناجاتهاي  گونه نثر را مي ترين نمونه اين كهن. رقيق انساني است
  . يافت» عبداالله انصاري

و اگر عبداالله مجرم است از دوستان / اگر كاسني تلخ است از بوستان است ! / الهي«
  ). 12 ص ،1374انصاري،  (»است

نيز در تفسير بزرگ خود، » ابوالفضل ميبدي«، »پير طريقت«به پيروي از اين 
از اين دست سخنان آهنگين بسيار دارد بويژه در نوبت » الابرار الاسرار و عده كشف«

نمونه از زبان زليخا براي پردازد؛  هاي قرآن مي ها و آيه سوم كه به تفسير عرفاني سوره
  : ويدگ به يوسف چنين مي

» و با من ياقوت لبت به سخن نگشايي؟/ چرا بر من نبخشايي ! اي سنگين دل«
  )40، ص 1371ميبدي، (

گونه نثرهاي شاعرانه بسيار  هاي درويشان عاشق مشرب از اين در سخنان و نوشته
  : »بايزيد بسطامي«نمونه جمله شاعرانه زير از براي شود؛  يافت مي

 و زمين تر شده، چنانكه پاي مرد به گِلزار فرو به صحرا شدم، عشق باريده بود«
  ). 225، ص 1375عطار، (» شد شود، پاي من به عشق فرو مي

ويژگيهاي عمومي اين نوع نثر، ورود عبارات و اشعار تازي : »نثر شاعرانه فني«ب ـ 
هاي بسيار  ها، به كاربردن آرايه و افزايش شمار واژگان اين زبان، طولاني شدن جمله

بويژه تشبيه و استعاره با تكيه بر توصيفهاي شاعرانه و نازك خيالي و در نتيجه از شعري 
   وكليله«توان از گونه نثر مي هاي نخستين اين از نمونه. دست رفتن سادگي و رواني است
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  . نام برد» نامه مرزبان«و » دمنه
ازه از لغات اند ويژگيهاي عمومي اين نوع نثر، استفاده بي: »نثر شاعرانه مصنوع«پ ـ 

هاي لفظي  دشوار، خشن و دور از ذهن عربي، تأكيد در مسجع نوشتن با تكيه بر آرايه
بويژه انواع سجع و جناس به ميزان بسيار زياد و در نتيجه از دست رفتن معنا در برابر 

و نقطه اوج و نهايت افراط در » مقامات حميدي«هاي آن  از نخستين نمونه. لفظ است
  . است» خان استرآبادي ميرزا مهدي«از » دره نادره«، كتاب گونه نثر اين

توان  اي است كه نمي نثر برخي از كتابها به گونه): تركيبي(» نثر شاعرانه آميخته«ت ـ 
البته منظور سبك كلي كتاب است و نه اينكه مثلاً . آن را در يك گروه خاص گنجاند

است كه » گلستان«گونه نثر   نمونه اين.تر باشد ديباچه فني يا مصنوع و خود متن ساده
هاي  توان در آن يافت، هم آرايه هم سجع معتدل و آهنگ روان نثر شاعرانه ساده را مي

  . نيز نثري آميخته دارد» المصدور نفثه«. شعري فراوان؛ مانند نثرهاي فني

  »المصدور نفثه«گانه   سبك سه1- 3
 به كار رفته است، هم احساسات و عواطف هاي بسيار ادبي ، هم آرايه»المصدور نفثه«در 

. شود و هم توصيفهاي شاعرانه و نازك خياليهاي بسيار رقيق انساني در آن ديده مي
هايي از سخنان ساده و آهنگين خواجه عبداالله انصاري و سجع  سجع آن نيز داراي نمونه

خشن ملايم و معتدل سعدي در گلستان و سجع متكلف و مصنوع و واژگان دشوار و 
بنابراين سبك نگارش اين كتاب . است» مقامات حميدي«در » قاضي حميدالدين بلخي«

  : گونه نگارش است  و در واقع داراي سه7يك دست نيست
الف ـ سبك ساده شاعرانه، هنگامي كه درد و نااميدي و احساس غربت بر نويسنده 

كند و عنان قلم   ميشود و منشي خوارزم شاه بودن و پسند روزگار را فراموش چيره مي
هاي كوتاه و ساده، صميميت  واژگان فارسي، جمله. نويسد گونه مي سازد، اين را رها مي

  . هاست گونه جمله و رقت احساسات از ويژگي اين
آورد  گردد و فرا ياد مي گاه كه به خويشتن آگاه خويش باز مي الدين آن ب ـ شهاب

نداني نشود،  سوادي و عربي يد تا متهم به بيز كه در قرن هفتم و در دربار پادشاهان مي
هر . آورد ها مي شماري واژگان دشوار، دور از ذهن، خشن و مترادف عربي را در جمله

 نيست،  ها كه بيشتر بازي با واژگان است، باز هم خالي از لطف گونه جمله چند اين
   بسيار، عامل اصلي مصرعها و بيتهاي تازي ها و نيز وجود   خودنمايي اين واژه گمان بي
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  . توجهي به اين كتاب است بي
اي از واژگان فارسي روان و تازي نه چندان  پ ـ سبك ميان اين دو، كه آميخته
آموختگان ادبيات ـ و توصيفهاي شاعرانه است  دشوار و دور از ذهن ـ البته براي دانش

  . ني استها با كليله و دمنه سنجيد گونه جمله از نظر واژگان و ساختار اين
در سرتاسر كتاب به طور درهم و آميخته به » سبكِ تركيبي«چنانكه گفته شد، اين 

كار رفته است و چنين نيست كه مانند بسياري از كتابها در ديباچه فني و متكلف باشد 
گانه نگارش،  اينك براي نمودن اين شيوه سه. و سپس در متن به سادگي گرايد

در آغاز » پ«و » ب«، »الف«حرفهاي . (شود  نقل مي41و  40هايي پياپي از صفحه  جمله
  ). دهنده نوع سبك به ترتيب ساده، دشوار و حد وسط است ها افزوده ما و نشان جمله

اي در شـراب      آسـاني نهـاده و طايفـه         بعضي به خواب غَفلت پهلو بر بـستر تـن          ]الف[«
بـار آورده و دوسـتكاني،   آساني، هراساني  در داده تا عاقبت تن   ٭ارغواني دور دوستكاني  

 و  ٭ كِفاح   در وقت عطعطه   ]ب[» يك روز كه خنديد كه سالي نگريست؟      «: دشمن كامي 
 قُلقُلِ جامِ مي و چپچاپِ بوس       ]الف[ ٭ و ولوله اَجناد،   ٭ و قعَقعَه سِلاح   ٭حمحمه جياد 

زير لحاف   مغِفَر   ٭ و هنگام تِجفافِ   ]پ[ شلواربند، گُزيده    ٭ قَليه و فَشفَشِ   ٭و چِشچِشِ 
طُرفه آن كه من، بنده كه چون آهوي دام دريده و مـرغ قفـس شكـسته                 . و بستر خزيده  

اِلحاقـاً لِلْفَـردِ   «نمـودم، چـون همـه ابلهـان      آمده بوده و در تحذير آن همه مبالغـت مـي    
 اجلْ دو   ٭. در شهر كوران دست به ديده باز نهادم و مصلحت كلي فرا آب داد              ٭»بِالاَعم

   در  ٭ در شتاب و مجلس اعلا در شراب، نهنگ جـانْ شـكَر            ٭قابِ عِقاب اسپه در پي، ع
درنگ و ايشان در زخمه   آفت در قصد جان، بي٭و ايشان در نوا و آهنگ، اَرقمَِ  ٭آهنگ

 پرداخته و در گـذر سـيلاب، مجلـس          ٭ اي در غرقاب نار به كارِ آب       ]الف[ ٭و تَرَنگ، 
 و بـر لـوح      ]پ[! شـيريني گـشاده   شراب ساخته و در كام اژدهاي دمان، دهـان از پـي             

و آن  ! »فردات كند خمـار كامـشب مـستي       «:  بهشتي پخته  ٭شكسته كشتي، تمني جاريه   
جـستند و    حياتِ آثارِ قوم به هر راه ـ تا به مجرَّه ـ مي  ٭مور حرصانِ مار سيرت، حباتِ

  ام ش ـ٭كردنـد و بـر صـوبِ    از مقامِ ايشان به هر سراب ـ تا به سحاب ـ استكشاف مي  
 يازان تا پيش از آن كه آفتـاب تيـغ زنـد،             ٭تازان و در تاريكي ظَلام چون برق از غمَام،        

  ).40-41ص ( 8»...در گردد، صف قتال دريده شمشير كشيده باشند و چون صبح پرده

   زيباشناسي.4
  هاي يادآوري اين نكته ضروري است كه آرايه» المصدور نفثه«پيش از بررسي و تحليل  
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 در اين كتاب مانند اشعار حافظ درهم پيچيده و چندلايه است؛ بدين معنا كه شاعرانه 
هاي بسياري وجود داشته باشد، اما در هر نمونه ارائه  يك جمله ممكن است آرايهدر

شده از اين كتاب در اين مقاله تنها يك آرايه خاص موردنظر بوده و براي پرهيز از 
براي نشان .  جمله نمونه خودداري شده استهاي ديگر سردرگمي از بحث درباره آرايه

پردازيم و   چند عبارت مي  اين فشردگي تصاوير در اين كتاب به بررسي همه جانبهنداد
  : اين مشتي است نمونه خروار

= [ را عِظام    ]بزرگان= [ در پايكوب افتاده، عِظام      ]سرها= [ را رؤوس    ]سران= [رؤوس  
 ]گردنهـا = [رِقـاب،   ) نيـام (=  در قِـرابِ     ]مشيرش= [ لگدكوب شده، يماني     ]استخوانها

 الِف گرفته؛ سلامت از ميـان       ]ها  حنجره= [ با حناجِر    ]خنجرها= [جايگير آمده؛ خنَاجِر    
نشين شده، امن و امان چون تير از دست اهـل زمـان بيـرون                 امت چون زه كمان گوشه    

  . )2ص (» رفته
  : ست تا ديگران بر آن، چه بيفزايندانگيز يافتيم، اينها آنچه در اين چند جمله شگفت

 خناجر ـ ←جناس خط . / عِظام ـ عِظام/  رؤوس ـ رؤوس ←جناس تام : جناس
جناس /  زمان ـ امان ـ كمان ←جناس مطّرف /  امن ـ امان ←جناس اشتقاق / حناجر 

  . مكان ـ كمان/  قِراب ـ رِقاب ←قلب 
/  سلامت ـ امت ←طّرفَ م/ اهل ـ امن /  جايگير ـ پايكوب ←متوازن : سجع

  .چون ـ بيرون
ـ ) استخوان(، پاي ـ عِظام )سرها(رؤوس :  اعضاي بدن←) النظير مراعات(تناسب 

 مراتب ←/ امن ـ امان ـ سلامت :  مفاهيم عقلي←/ لگد ـ رِقاب ـ حناجر ـ دست 
ـ قِراب : افزار  جنگ←/ ـ امت ـ اهلِ زمانه ) بزرگان(ـ عظام ) سران(رؤوس : اجتماعي

  . كمان ـ خناجر ـ زه ـ تير ـ يماني
به كار رفته است با واژگان » وسط«ها به معني  كه در اين جمله» ميان«: ايهام تناسب

، »ميان«ايهام تناسب دارد؛ زيرا از جمله معاني واژه ) سرها(لگد، پاي، دست و رؤوس 
  . است» كمر«

» نشين گوشه«. بستند  كمان ميرا هرگاه بدان نياز نبود در گوشه» زهِ كمان«: 9استخدام
به كار رفته » عزلت گزيده«در معني » سلامت«براي كمان به اين معناست، اما براي 

  . است
  »سلامت«: آور نيست اي و ملال در اين عبارات دو تشبيه وجود دارد كه كليشه: تشبيه
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   ازرون رفتنوجه شبه بي(»تير«به » امان«و » امن«و » نشيني وجه شبه گوشه(» زه كمان«به 
  . تشبيه شده است) دست

  . نشين تشبيه شده است به انساني گوشه» سلامت«: استعاره مكنيه
يماني در ... رؤوس را رؤوس در پايكوب افتاده«: »ر«الف ـ تكرار صامت : آرايي واج

: »ن«ب ـ تكرار صامت . »قِراب رِقاب جايگير آمده، خنَاجِر با حناجِر الف گرفته
نشين شده، امن و امان چون تير از دست اهل  ان امت چون زه كمان گوشهسلامت از مي«

  . ها بايد به تكرار مصوتها نيز دقت كرد در اين جمله. »زمان بيرون رفته

  گروه بديع لفظي 1- 4
شود كه بار موسيقي كلام به عهده آنهاست و  در بديع لفظي از ابزارهايي استفاده مي

ها را برداريم و  به طوري كه اگر هر كدام از كلمه. شود باعث ايجاد نظم و توازن مي
پس در اين گونه واژگان، . خورد معادلي به جايش بگذاريم، آن نظم موسيقايي به هم مي

شفيعي كدكني اين ابزارهاي آفرينش نظم را . بار معنايي در درجه دوم اهميت قرار دارد
) آوايي، واژگاني و نحوي(» توازن«و صفوي تحت عنوان » موسيقي داخلي«با عنوان 

  .)167-293، 1، ج 1383صفوي،  / 271، ص 1368 شفيعي كدكني، ←(اند  بندي كرده طبقه

  آرايي  واج1- 1- 4
و تكرار » 10كهاو«تكرار : است به دو دسته» تنافر حروف«كه نقطه مخالف » آرايي واج«
هاي  شد در جملهها ديده خواهد  شود؛ اما چنانكه در نمونه  تقسيم مي11»خوان هم«

اين دو چنان درهم تنيده شده است كه جداسازي آنها كاري » المصدور نفثه«موزون 
  . دشوار است

» ر «و صامت» آ« تكرار مصوت ← )41ص (» !اي در غرقاب نار به كار آب پرداخته«
  . هر كدام پنج بار

  چهارهزار سوار«
                         از تركانِ كار

  گذار                         و گردانِ نيزه             
  . هر كدام نُه بار» ر«و صامت » آ« تكرار مصوت ← .)37ص (» روانه گردانيده

  دم سرد به تدريج  سرد مهِري آغازيد، سپيده 12سحرگهان كه نفسِ سر به مهرِ صبح،«
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  . هفت بار» ص/ س «هشت و » ر« تكرار صامت ←. )92ص (» دهان باز كرد
   ←. )6ص (» صه إخوان نامصادق و أصدقاء مماذق، اگر با گور بري درنگنجيغ«

  . سه بار» گ«و » ص«چهاربار و » ر«و » غ/ ق «شش و صامتهاي » آ«تكرار مصوت 
ص (» خردمند از زميني كه در او تخم خرزهره ريخت، نيشكر درودن چشم ندارد«

  . ارهشت ب» ر«هفت و » د«چهار، » خ« تكرار صامت ←. )28

   افزونه 1-1- 1- 4
آرايي نه تنها براي موسيقايي كردن سخن بلكه به منظور القاي معني  الدين از واج شهاب

هاي زير چگونه صداي  در جمله» ق«ملاحظه كنيد، تكرار صامت . برد هم سود مي
  : شنواند هق گريه را به خواننده مي هق

گويي؟  شفق، قصه اشتياق مينويسي و به كدام م به كدام مشتاق، شدايدِ فراق مي«
چه، مهرباني ! اگرچه خون چون غصه به حلق آمده است، دم فرو خور و لب مگشاي

  . )5ص (» نيست كه دل پردازي را شايد
در جمله بعد، درازاي روزگارِ انتظار را به خوبي القا » آ«يا تكرار مصوتهاي بلند 

  : كند مي
  . )29ص (» مروز به فردا گذرانيدندحاصل ا تا روزگار دراز در اين انتظار بي«

 آرايي شده كه اي واج ، گاه واژگان متجانس به گونه»المصدور نفثه«گذشته از اين در 
در كتابهاي بديع فارسي به آن توجه نشده و طبعاً نامي هم براي آنها وضع نگرديده 

 ؛ براي)186-88، ص 1385 داد، ←. اند برخلاف غربيان كه به انواع جناس توجه بيشتري كرده(است 
هاي متجانس چنان در كنار هم قرار گرفته است كه آخرين  نمونه در عبارت زير كلمه

دقت شود كه ظرافت و هنر . حرف كلمه نخست در ابتداي كلمه بعد تكرار شده است
  : آرايي و تسجيع ساده است نهفته در اين عبارات فراسوي يك واج

 زاده و ← حشر ←درازي گويي از روزِ  مصابرت در ←اما چه كنم؟ كه ايام «
  . )5ص  (» قيامت افتاده← مهاجرت هم بالاي ساق ←اعوام 

  : يا واژگان متجانسي كه مصوت آغازين آنها با هم يكسان است
  . )94ص (»  دياري← ديارِ مروت ← در←نه «
   ← خازنِ ← ممالك و ← مسرف ←تدبيرِ حضرت و مشرفِ  و از وزيرِ بي«

  . )77ص (»  درگذشته←درگاه  ←خائنِ 
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 ← عاريت خانه به قاف ← عين اين ← عنقاي روح از ←تغير حال، دال شد كه «
  . )90ص  (»عقبي رود

 ←...  معارك شده← مسالك به يك بار ← مهالك گشته، ← ممالك همه ←« 
 ← محاصرات ← محاضرات همه به حديث ← مدروس شده، ←مدارس علوم همه 

  . )94ص (» مبدل گشته
  . )6ص (»  مفارق بردميد← مشارق ← مشيب از ←صبح «

   سجع2- 1- 4
  )همانندي در وزن و حرف روي( سجع متوازي 2-1- 1- 4

  در خزانِ اَماني، كامراني ! اي دوست«
                                             توقع كردن، 

  ناداني است
  و در برگريز آمال، شكوفه اقبال، 

                            انتظار بردن،              
آمال ـ اقبال ـ / ـ كامراني ـ ناداني ) آرزوها(=  اَماني ←. )38ص (» آرزوي محال

  . كردن ـ بردن/ محال 
  دلِ بيچاره، «

  بدين حال كه در آنم، بيش نساخت 
  و صبر آواره، 

  باره،                  يك
  . باره ه ـ آواره ـ يك بيچار← ).120ص (» جاي باز پرداخت

  ) ناهمانندي در وزن و همانندي در حرف روي( سجع مطرّف 2-2- 1- 4
  با چندين مسافت«

  و چندين آفت، 
  جز باد، كدام پاور 

                         سفر كند؟ 
  و كدامين دلاور، 

  . پاور ـ دلاور/  مسافت ـ آفت ← )10ص ( »؟                       خطر نمايد
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  چون خدنگ مرگ، هر آينه بر جان خوردني است؛ «
  . آن به كه خود را نشانه عار و ننگ نگرداني

  داني چه، مي
  كه در اين رِباط خراب، اگر بسيار ماني، 

  .                                               نماني
  و در هيچ حساب ني، 
  كه سالي چند به حالي

  كه بدان ببايد گريست، 
  . يد زيستببا مي

  و مدتي
  بر صفتي كه بر او ببايد بخشود، 

/ داني ـ ماني ـ ني   نگراني ـ مي← .)87ص ( »ببايد بود                              مي
  . بخشود ـ بود/ گريست ـ زيست 

 خانه ـ ←. )21ص (» تاتار رسيده است= خبر كه به خانه مهماني بيگانه  و از آن بي«
  . بيگانه

  ) همانندي در وزن و ناهمانندي در حرف روي (ناس متوازن ج2-3- 1- 4
بنابراين در نثر، ارزش . شود ها توجه مي وزن بودن كلمه در سجع متوازن تنها به هم

  : در عبارت زير» اعلا«و » مجلس«وزن  نمونه دو واژه همبراي موسيقايي چنداني ندارد؛ 
  عقابِ عِقاب در شتاب«

  . )41ص  (»و مجلس اعلا در شراب
سجع متوازن اگر شامل تكرار آوايي نباشد در ايجاد تناسب «: گويد صفوي مي

موسيقايي اضافه بر وزن ناتوان است، ولي اگر به دليل تكرارهاي واجي، توازن آوايي در 
، 1383صفوي، (» آن به وجود آمده باشد در چهارچوب توازنهاي آوايي قابل بررسي است

  .)278، ص 1ج 
او سجع متوازن را . الدين بخوبي از اين نكته آگاه بوده است  شهابپسند ذوق مشكل

هاي ديگر  برد كه گذشته از افزودن بار موسيقايي به كلام، جنبه اي به كار مي به گونه
» خواب«، »سرد«، »گرم«وزن واژگان هم نمونه؛ براي دهد آن را هم افزايش مي زيباشناختي

ايي ندارد، اما در عبارت زير طوري به كار رفته به تنهايي هيچ ارزش موسيق» خَورد«و 
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: ب ـ وزن عروضي دارد. ايجاد كرده است) سرد ـ خَورد( است كه الف ـ نوعي قافيه 
و » خ«و » ر«پ ـ صامت . »مستَفعِلُن مفاعِلُن= از گرم و سرد و خواب و خَورد «

  : ت ـ آرايه تضاد هم دارد. در آنها تكرار شده است» ـُ«مصوت 
  از گرم و سرد«

                    و خواب و خَورد
  صعوباتِ فراوان

  ).110ص ( »كران است                     و مصيباتِ بي
در جمله زير به آنها توازن » بيست«و » بيش«در دو واژه متوازن » بي« تكرار هجاي 
  : آوايي داده است

  . )11ص (» ردو با اصحاب خويش، كمابيش سواري بيست، روي به راه آو«
در » حاسد«و » حارس«، »حامي«هاي متوازن  در واژه» حا«چنين است تكرار هجاي 

  : عبارت زير
  . )14ص  (»شكست شد و كامِ مراد در كام حاسدمي وحارس مي كامي، حامي از دشمن«

بحر رجز مثمن (» مفعولن مفعولن مفعولن: به علاوه جمله اول وزن عروضي هم دارد
  13)مقطوع

   جناس3- 1- 4
  ) اختلاف در معناي دو واژه همانند در نوشتن و خواندن ( جناس تام3-1- 1- 4

  . خانه ديوان:  ديوان ـ ديوان←. )95ص (» ديوان در جاي اصحاب ديوان جاي گرفته«
:  كام←. )15ص (» همتي كه ايوانِ كيوان سپرد، كام از كام نهنگ برنتوان آورد بي«

  . مراد ـ دهان
روزگار ـ :  عهد←. )8ص (»  وفاي عهد، غبار او نتوانند، شكافتابناي عهد در«
  . پيمان

  ) اختلاف در مصوت كوتاه واژگان متجانس ( جناس ناقص3-2- 1- 4
 جسته ـ ← ).3ص ( »چند خَسته پاي شكسته از زير شمشير جسته، بدو پناه جسته بودند«
  . جسته
  . درد ـ درد ← .)5ص ( »و دورِ روزگار درديِ درد، در داده«
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  .  گَرد ـ گِرد←. )52ص ( »با آنچه دود و گَرد، بر گِرد او بود«

  ) مركب بودن يكي از واژگان متجانس ( جناس مركب 3-3- 1- 4
  گاه باز كه فتنه از خواب، سر برداشته؛  از آن«

  . هزاران سر، برداشته
  خوار شده؛   آب خورده تا خون٭بلاركِ

خوار شده ـ خون،  خون/  سربرداشته ـ سر، برداشته ←. )1ص ( 14»خون، خوار شده
  . خوار شده

 خُفاش ←. )69ص (» گذشتم  رهاند، همه شب با كاروان مي٭وار كه خَفاش خُفاش«
  ش) + پنهان شدن(ـ خَفا 

  . پراگنده ـ برآگنده← .)24ص (» نواحي ارانات به تاتارِ پراگنده، برآگنده«

  )  بودن واژگان متجانسخانواده هم ( جناس اشتقاق 3-4- 1- 4
  .  شاهد ـ شهيد←. )95ص (» هرشاهدي كه ديده بودم، تابوت شهيدي نهاده به جاي«
؛ پس چرخِ آشفته بود، بياراميد. بختِ خفته اهل اسلام بود، بيدار گشت؛ پس بخفت«

  . آشفته ـ آشفت/  خفته ـ بخفت ← .)47ص (» برآشفت

  اشتقاق جناس شبه 3-5- 1- 4
  : توان به دو دسته تقسيم كرد كه در تعريف اين جناس است، آن را مي فيباتوجه به اختلا

   15:الف ـ اختلاف در مصوت بلند
اي   در گوشه]مغولان=[مروت  چون بوم از بيم سياه كلاغان بي همه روز هم«
  . بوم ـ بيم←. )69ص  (»16]م[نشست مي

  . ن ـ كمان كمي←. )13ص (» در كمين فرصت خزيده، كمان قصد تا گوش گشاده«
ب ـ واژگاني كه واقعاً از يك ريشه نباشد، اما شباهت مصوتها اين شبهه را ايجاد 

  : ريشه است كند كه هم
باد ( نكَبا ←. )2ص (» نكَباي نَكبت، حالِ منِ پريشان حال به يكبارگي برهم زده«
  . ـ نكَبت) كژ

   . مسكين ـ مسكن←. )53ص (» قالب مسكين كه مسكن روح نازنين است«
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  .  شفق ـ شفيق←. )48ص (» شفق را شفيق نشايد گفت كه دلش نسوخت«

  ) اختلاف در صامت آغازين ( جناس مضارع 3-6- 1- 4
  »آن تيغ در ميغ نشاندي و به شمشير در روي شير برفتي و به چنگ، وقت جنگ بتافتي«
  . چنگ ـ جنگ/  تيغ ـ ميغ ←. )44ص (

 غصه ←. )5ص (» يق خواهد پيچيد؟نويسي، گوشه جگرِ كدام شف غصه قصه كه مي«
  .ـ قصه

 ←. )57ص (» ...و چنان از جان و جهان ـ تا به آب و نان چه رسد ـ سير گشته«
  .  جان ـ نان

  ) همانندي در تلفظ ( جناس لفظ 3-7- 1- 4
اي و از جراحت جانِ  اي آن كه از اين اَلَم كه به دل عالم رسيد، علَم شماتت برافراشته«

  .  اَلَم ـ علَم←. )51ص (» ور كردهجهان، راحتي تص
  .  سحر ـ سهر←. )50ص  (» كشيده بودم]بيداري= [تا سحر سرمه سهر «

  ) هاي واژگان اختلاف در نقطه ( جناس خط 3-8- 1- 4
   ٭و بر صوب شام«

                        تازان
  و در تاريكي ظَلام
   ٭چون برق از غَمام

  .  تازان ـ يازان←. )41ص ( 17»                      يازان
  .  پاياب ـ ناياب←. )97ص (» بحر عميق واقعه را پاياب، ناياب است«
ترسان ـ   ترسانْ←. )10ص (» ام ترسانْ ترسانْ، پرسانْ پرسانِ حال او بوده«

  . پرسان پرسانْ

  جناس قلب   3-9- 1- 4
  »]م[ نهادنده بود، رقم عدمشبي كه ازبادِ سخت، نفََس با يك دو افتاد، رمقي را كه ما نيم«
  .  رمق ـ رقم←. )90ص (

   ـ]آب شيرين= [ فُرات ←. )1ص (» فرات كه نبات روياندي، رفات بار آوردي«
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  . ]شكسته استخوان[ رفات 

   جناس زائد 3-10- 1- 4
» ]م[ديد  تاتار در شب تار چون عكس دريا مي]آتشهاي= [راندم و صحرا از نيرانِ  مي«
  .  ـ تار تاتار←. )24ص (

  . سرما ـ سرمايه←. )89ص (» اي تمام است سرما در إفنايِ مردم عزرائيل را سرمايه«

  ) تكرار(تكرير   4- 1- 4
  : الف ـ تكرار هجا

ص (» شكست شد و كام مراد در كام حاسد مي از دشمن كامي، حامي و حارس مي«
  . »مي«و » حا« هجاهاي ←. )14

 تكرار ←. )2ص  (» به يكبارگي برهم زدهنكَباي نَكبت، حالِ منِ پريشان حال«
  . »نكَ«هجاي 

  . »لا« تكرار هجاي ←. )1ص (» طوفان بلا چنان بالا گرفته«
  : ب ـ تكرار كلمه

  . )84ص (» باراني آن باران دوخته بودم و سپر آن تير باران راست كرده«
  . )17ص (» و از مخالفت راي و رويت كشيد آنچه كشيد و هنوز تا چه كشد«
دستي  نَفْسي كه پايبند طمع نگشته است، پاي بسته كيست؟ شخصي كه گشاده«

  .)88ص (» بسته چيست؟ عادت اوست، دست

   موازنه 5- 1- 4
هر چند ترصيع و موازنه به دليل الزام رعايت تعداد هجاها در دو مصرع، مخصوص 

م چيده اي كنار ه الدين در برخي عبارات، واژگان را به گونه است، شهاب) نظم(شعر 
است كه از ترصيع و موازنه به جز رعايت دقيق هجاها چيزي كم ندارد؛ چند جمله 

  : براي نمونه
  از حرقتِ فُرقتِ «

   و احبابدوستان
  و ضُجرتِ هجرتِ 
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  ياران
                  و اصحاب

  ). 57ص ( »...چنان بار محنت بر جان نهاده بودم
  با دلي سرتاسر اميد«

  . )74ص ( »يدو زباني لب تا لب نو
  : عبارات زير در وصف قلم است

  نشيني است دست«
  . كند                       كه از صدور حكايت مي

  چيني است  سخن
  ...كند                       كه ناشنوده روايت مي

□  
  آب رويش

  . رويي است                      در سياه
  زبان بريدنش

  . شرط گويايي است                           
□  

   است٭آب دهاني
  . دارد                         كه سخن نگاه نمي

  سياه كامي است
   ).3-4ص ( 18»                       كه آنچه گفت، بباشد

  كردند  جاني به ناني باطل مي«
  . )65ص  (»گردانيدند و نَفْسي به فلَْسي ضايع مي

   گروه بديع معنوي 2- 4
  هايي است كه موجب تخييل و در نتيجه آفرينش شعر نوي، سخن از آرايهدر بديع مع

هاي بديع لفظي در ايجاد نظم و توازن موسيقايي، نقش مهمي به   است و برخلاف آرايه
   .عهده ندارد

   ايهام 1- 2- 4
  نشين برف با در اول بهار كه غزاله و بره در يك مرتع اجتماع يابند، عيار راه« 19:گفتم«
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رود و فراش نسيم، بِساطِ جهانِ سپيد گليم درهـم پيچـد، كـوه دامـن پيـراهن                   سركوه  
گازري تا كمرگاه درنوردد و سائسِ ابر به شمشير برق، قاطع طريق، برف را ماده قطـع                 

خفتگان زمين در آن وقـت بـه        . سپيدكاران برف در آن هفته از فرط حيا آب شوند         . كند
ثال مجرمان با كفن و تيـغ در پـاي سـلطانِ ميـغ              كوه بر م  . بانگ رباب از خواب درآيند    

  . )99ص ( »سايي بر دست گيرد انگيز از براي خوشي بوستان غاليه هواي دل. افتد
... هاي بسياري مانند استعاره، تشبيه، تناسب، كنايه و در اين قطعه ـ گذشته از آرايه

) آهو ـ خورشيد(اله ـ غز1: است» ايهام«كه در آن است ـ اوج هنرنمايي در به كار بردن 
گردآمدن ـ جمع شدن ماه (ـ اجتماع 3) گوسفند ـ برج حمل، نخستين برج سال(ـ بره 2

ـ 6) كمر ـ كمر كوه(ـ كمرگاه 5) دامن پيراهن ـ دامنه كوه(ـ دامن 4) و خورشيد با هم
 ـ آب شدن 8) حيا ـ برف سپيد بي(ـ سپيدكار 7) بندان برف زن ـ راه راه(قاطع طريق 

  20).شمشير ـ قله كوه(ـ تيغ 9) برفنده شدن ـ آب شدن شرم(

» چون آفتاب روشن شده كه تاتارِ خاكسار در اين فرصت هر آينه از آب بگذرد«
  .  روشن شدن آفتاب ـ روشن شدن موضوع گذرِ تاتار از آب←. )10ص (

  ! سنگين دلا كوه«
  كه اين خبر سهمگين بشنيد، 
  .  سر ننهاد                               و

  !و سرد مهرا روز
  سوز بدو رسيد   جان٭كه اين نعَي

/ سخت دل ـ دلي از جنس سنگ :  سنگين دل← .)48ص ( 21»         و فرو نايستاد
  . مهرباني ـ خورشيد: مهر

. )3ص (» آميز فرو خوانم و از اين صدرنشين دلگيري يعني اندوه، حكايتِ شكايت«
  . سينه ـ بالاي مجلس:  صدر←

  ورم در حال ـ به رسم استغفار ـ در قدم افتاد«
:  در قدم افتادن ورم←. )93ص (» و اَلَم ـ بر سبيل اعتذار ـ بر پاي ايستاد

  . عذرخواستن ـ ورم كردن پا
 ←. )9ص (» بنويس تا بدانند كه آسياي دوران جان سنگين را چند گردانيده است«

  .  ـ دوران و چرخش آسياروزگار: دوران/ جان سنگين ـ آسياي سنگين 
 ←. )125ص  (»دارم وار شوربختي خود را به درد خنده پوشيده مي پيوسته پسته«
  .  شور ـ پسته شور بخت
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زمين در اين مصيبت خاك بر سر بس . آسمان در اين ماتم كبود جامه تمام است«
  . زمين خاكي ـ زمين خاك بر سر/  آسمان كبود ـ جامه كبود ←. )48ص (» است

  ) مراعات النظير( تناسب  2- 2- 4
پياله به . پنداشت كرد و او قهقهه مي صراحي غرغره در گلو افكنده، نوحه كار او مي«

 صراحي ـ غرغره ←. )18ص (» انگاشت نگريست و او قهوه مي خون دل به حال او مي
  . گريست نوحه ـ خون دل ـ مي) / شراب(= ـ گلو ـ پياله ـ قهقهه ـ قهوه 

 چون لگام زين محنت ديد، يكباره عنان برتافت و وقار چون تير باران آن صبر نيز«
 لگامِ زين ـ عنان برتافت ـ ←. )111ص (» آفت مشاهده كرد بكلي سپر بينداخت

  . تيرباران ـ سپر بينداخت
 نهيب ـ زهره ـ ←. )45ص (» شد از نهيب او زهره در دل خاكساران آتشي آب مي«
  . خاك ـ آتش ـ آب/ دل 

در اين مدت كه تلاطم امواج فتنه كار جهان برهم شورانيده است و سيلابِ جفاي «
روزگار، سرهاي سروران را جفاي خود گردانيده، طوفانِ بلا چنان بالا گرفته كه كشتي 

 تلاطم ـ امواج ـ سيلاب ـ ←. )1ص (» حيات را گذر بر جداول ممات متعين گشته
  . ه ـ كشتي ـ جداولـ طوفان ـ بالا گرفت) خاشاك(جفا 

   ايهام تناسب  3- 2- 4
  .  بهرام ـ گور←. )42ص (»  گور پنداشتي]شكار= [بهرام را وقت اصطياد «

 ←. )117ص (» اگر هواي خراسان بر آتشم ننشاندي، غمهاي جهان به باد پندارمي«
  . ـ آتش ـ باد) آرزو(= هوا 
  ص  (» بادپاي سپردمچون صورتِ حال بدانستم، سر بر كف دست گرفته، عنان به«

  . ـ سر ـ كف ـ دست ـ پاي) ظاهر(=  صورت ←. )21
(=  جد ←. )24ص (» جد كارساز چون پدران دلنواز، ارشاد و هدايت لازم شمرد«
  . ـ پدران) بخت
 ← ).10ص (» ]م[، عزم شام مصمم گردانيد]م[و چون شب محنت را سحري نديد«

  . شب ـ سحر ـ شهرِ شام
   تيغ زدن←. )41ص (» كه آفتاب تيغ زند، شمشير كشيده باشندتا پيش از آن «
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  . ـ شمشير كشيدن) طلوع كردن (

   استخدام4- 2- 4
  خاطر از تصاريف اهل روزگار«

                                         چون زلف دلبران
                                                           پريشان

  ف دهر غدارو تن در تكالي
                                       مانند چشم خوبان

  . )17ص  (»                                                         ناتوان
گونه  همين. بار منفي دارد» خاطر«بار مثبت و براي » زلف دلبران«براي » پريشان«

» خمار«به معني » چشم خوبان« براي و» ضعيف«به معني » تن«كه براي » ناتوان«است 
  . است
به در هر خانه كه رفتم، چون . پيش هر آفريده كه شدم، چون سعادتم از پيش براند«

  . )92ص (» كار من فرو بسته بود
به معني گره خوردن و » كار«به معني قفل بودن و براي » در«براي » فرو بسته بودن«

  . دشوار شدن است
   نور ديده سلطنت بود،«

  وار، آخر كار،  چراغ
  . )47ص  (»اي برآورد و بمرد شعله

به معني » چراغ«در معني مرگ و براي » الدين خوارزم شاه جلال«براي » مردن«
  . خاموش شدن است

   تضاد 5- 2- 4
   آنجاستاز ريشه و از سر تا بن، سوگنامه است، اما اوج سوگسرودهاي او»المصدور نفثه«

الدين  اتار، محاصره شدن، شكست خوردن و گريختن جلال، يورش ت»شبِ واقعه«كه از 
» مرگ نازلي«پيش از آوردن اين قطعه، شعر . كند گري مي و سرانجامِ خونينش، مويه

آوريم و هرگونه داوري را درباره شعر سپيد امروزي و  مي» احمد شاملو«را از ) وارطان(
  : گذاريم  واميالدين در قرن هفتم سروده است به شما شعر سپيدي كه شهاب

  . بهار خنده زد و ارغوان شكفت! نازلي«
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  . در خانه، زير پنجره گل داد ياس پير
  ! دست از گمان بدار

  ! با مرگِ نحس پنجه ميفكن
  » ...بودن به از نبود شدن، خاصه در بهار

  نازلي سخن نگفت، 
                              سرفراز

  . دندان خشم بر جگر خسته بست و رفت
□  
  !نازلي سخن بگو«

  مرغ سكوت، جوجه مرغي فجيع را
  . »در آشيان به بيضه نشسته است

  نازلي سخن نگفت، 
                                 چو خورشيد

  . از تيرگي برآمد و در خون نشست و رفت
□  

  نازلي سخن نگفت، 
  نازلي ستاره بود، 

  . يك دم در اين ظلام درخشيد و جست و رفت
  خن نگفت، نازلي س

  نازلي بنفشه بود، 
  !»زمستان شكست«: گل داد و مژده داد

                                              و
  ).77-9، ص 1353شاملو، ( »...                                         رفت

  از اين قطعه طولاني در اينجا. »الدين جلال«در مرگ » الدين شهاب«اينك سوگسرود 
تنها آن بخشي برگزيده شد كه آرايه تضاد دارد و بخشهاي ديگر به تناسب در جاهاي  

  : آيد ديگر آمده است و مي
  آفتاب بود، «

  كه جهان تاريك را روشن كرد، 
  .                                      پس به غروب محجوب شد

  ني، سحاب بود، 
  سال فتنه زمين را سيراب گردانيد،  كه خشك
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  .                                    پس بساط درنورديد 
□  
  گل بستان شاهي بود، «

  باز خنديد، 
  ...             پس بپژمريد

□  
  مسيح بود، 

  جهان مرده را زنده كرد، 
خشكسال /  تاريك ـ روشن  ←. )47ص (»                            پس به افلاك رفت

  . مرده ـ زنده/ د بازخنديد ـ بپژمري/ ـ سيراب 
□  
 آتش، روزِ  روزِ روشن را از غبار، شبِ تاريك كرده و شبِ تاريك را از شعله«

  . تاريك ـ روشن/  شب ـ روز ←. )36ص (» روشن گردانيده
□  
نه مرده و نه زنده، فراز و نشيب با هزار بيم ... راندم با آهِ سرد، اسپ گرم كرده، مي«

فراز ـ /  ـ زنده همرد/  سرد ـ گرم ←. )56ص (» ]م[دبري و فريب و اندوه و نهيب مي
  . نشيب

   ايهام تضاد6- 2- 4
  : استالدين در كنار تضاد به ايهام هم توجه داشته  شهاب

ـ ) تمام(=  طاق ←. )113ص (» ...طاقت طاق گشته، چون مرا جفت غم ديد،«
  . جفت
  . ـ بستند) د فعلپيشون( باز ←. )88ص  (»چشم باز بستند و ديده بصيرت بينا بود«

  ) نما متناقض( پارادوكس  7- 2- 4
هاي بسياري كه در اين كتاب به كار رفته است، پارادوكسهاي زيبايي هم  در ميان آرايه

  : شود ديده مي
 برداشتن رختِ ←. )103ص (» از آن زحمت آشيان رختي ـ كه نداشتيم ـ برداشتيم«

  . نداشته
  بستن به كار←. )120ص (»  ـ كار بند شدهصبري را ـ كه ندارم و اي كاشكي بودي«
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  . صبر نداشته
  .  پيش گرفتن فراغت نبوده←. )20ص (» فراغتي ـ كه در جهان نبود ـ پيش گرفته«
  .  غرقاب نار←. )41ص (» !اي در غرقاب نار به كار آب پرداخته«
  .  عقلِ از هوش رفته←. )113ص (» وش برآوردجعقلِ از هوش رفته، «
» كه از شهرت، دوست و دشمن شنيده بودند، كور ديده و كر شنيدهو آن حادثه «

  .  ديدن كور و شنيدن كر←. )105ص (
  .  مرده و گرفتن جان عزرائيل←. )74ص (» شده» ملكَ الموت«مرده قابض جان «
 كشته ←. )9ص (» و نكَباي نكبت تن مسكين را چندبار كشته و هنوز زنده است«
  . زنده
 درد ←. )125ص (» دارم شوربختي خود را به درد خنده پوشيده ميوار  پيوسته پسته«
  . خنده

   تلميح 8- 2- 4
  سد يأجوج تاتار گشاده«

                                و اسكندر، ني، 
  درِ خيبرِ كفار بسته شده

  .                              و حيدر، ني
  روباه، بيشه شير گرفت

  .  ني٭        و شير عرين،                      
  ديو بر تخت سليمان نشست

  ).50ص ( 22»                               و انگشترين، ني
  گفتي سكندر در ميان ظلمات گرفتار«

                                 و آب حيات تيره
   ظَلاّم٭مردمك چشم اسلام در محجر
 سد يأجوج و اسكندر ← ).42ص ( 23» ديده نجات، خيره                                  و

  . اسكندر و آب حيات/ سليمان و ديو / درِ خيبر و حيدر / 
  مسيح بود، «

  جهان مرده را زنده كرد، 
  .                               پس به افلاك رفت
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  خسرو بود،  كي
  از چينيان انتقام گرفت

خسرو  مسيح و كي← .)47ص (» غاك رفت                            و در م .   

   ارسال المثل 9- 2- 4
  . )125ص (» ]است[؛ دور از انصاف »هرچه از چشم دور از دل دور«: حديث«

  . )133ص (» كوه به كوه نرسد و آدمي به آدمي برسد«
  ). 75ص (24» داده و زر داده و سر هم داده٭غر«
  .)34ص (» مرگ به انبوه جشن است«

  بيان گروه  3- 4
شود، اما اين كتاب پر از تشبيهات و  ، مجاز و كنايه زياد ديده نمي»المصدور نفثه«در 

اي و فرسوده از  هايي است كه همه نو و هنرمندانه است و نه تصاويري كليشه استعاره
كه جنبه خلاقيت هنري و در نتيجه زيبايي خود را از ... و» لب لعل«و » قد سرو«قبيل 

هاي نو و بكر را هم به تنهايي  الدين همين تشبيهات و استعاره ابشه. دست داده است
پيچد و تصاويري پيچيده و چند  هاي ديگري درهم مي برد و آنها را با آرايه به كار نمي
ها بسيار دشوار و دشوارتر از آن، پس زدن هر  انتخاب از ميان يافته. آفريند بعدي مي

  :  مرز مقاله است و اينك چند نمونهها به دليل رعايت حد و كدام از يافته

   مجاز 1- 3- 4
در اين عبارت » بزرگ«. )82ص (» به منصب بنشست، قيامت برخاست! تا اين بزرگ«

  . مجازاً يعني كوچك
مجازاً : سپيدكار. )41ص (» چون سپيده سپيدكار چادر قيري از روي جهان دركشيد«

  . شرم سياهكار و بي
 سر ]انديشه= [ وقت كه مردم سرِ ]ابتداي= [سرِ كجا در حساب بود كه در اين «

  )84ص (»  آغاز گيرد؟]ابتدا= [ندارد، دشمنايگي ـ كه نبود ـ از سر 
. )12ص  (» تمنيّ آسايش آنجا كه عقل است، عقل نيست]تاتار= [كه با وجود ايشان «

  . مجازاً عاقلانه: »عقل«
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نرسيده است و در تن سر در دل سر مويي نه، كه تير جزمي از آسيب زمانه بدو «
مجازاً نوك ): مو و انگشت(سرِ . )7ص (» انگشتيِ نه، كه چرخي از گشاد محنت نخورده

  ). مو و انگشت(

   تشبيه 2- 3- 4
  از اين دست سنان، چون راز، «

  آواز                                    در دل هم
  . جاي گرفته

  از آن روي تير، چون نورِ حدقه ديده، 
  . لِ دوست پسنديدهدر د

  بر طَرْفي پالَهنگ، چون زهِ گريبان، 
  . كسان در گردن جمعي غريبان و بي

  و از جانبي شمشير، چون بار گناه، 
پالَهنگ و زهِ / تير و نورِ حدقه ديده /  سنان و راز ←. )52ص ( »بر گردن نيك خواه

  . شمشير و بار گناه/ گريبان 
مهر چون ورق . وار طلوع كرد از كوه، شه» اننوشيرو«خورشيد چون كلاه گوشه «

 سياه گليم شب ٭زاهدِ پگاه خيزِ صبح بر قِسيسِ. از مطلع شرقي برتافت» بزرجمهر«
» بزرجمهر«مهر و ورق / » نوشيروان« خورشيد و كلاه گوشه ←. )41ص  (»استيلا يافت

 /يسِ سياه گليم/ خيز  صبح و زاهد پگاهشب و قِس .  
  .  خط و دستگاه كفشگران←. )14ص (» ه كفشگران، پريشانخطي چون دستگا«
 وفا و ←. )118ص (» ...اگر آن خداوند كه روزنامه وفا را از اخلاق او برگيرند«

  . روزنامه
 ←. )1ص (» بارسالارِ ايام چون بارِ حوادث درهم بسته، تيغ به سرباري در بار نهاده«

  . حوادث و بار/ ايام و بارسالار 
 ايام و ←. )88ص (» ام، دردي درد باز پس گرفته، بعد از اين خواهد دادساقي اي«

  . درد و دردي/ ساقي 
  .  قالب و تابوت←. )55ص (» تابوت قالب را كه مأواي جانِ مشتاقِ مجروح است«
  .  قالب و مسكن←. )53ص (» قالب مسكين كه مسكن روح نازنين است«
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   استعاره 3- 3- 4
  ائل، صبح در اين واقعه ه«

                               اگر جامه دريده است، 
  .                                                       صادق است

  ماه در اين حادثه مشكل
                             اگر رخ به خون خراشيده، 

  . ست                                                       به حق ا
  زدگان،  شفق به رسم اندوه«

  .                                 رخسار به خون دل شسته است
  رسيدگان،  ستاره بر عادت مصيبت

/  صبح و دريدن جامه ← .)48ص ( »                                بر خاكستر نشسته است
ستاره / ون دل شستن شفقِ اندوه زده و رخساره به خ/ ماه و خراشيدن رخ به خون 

  . مصيبت رسيده و به خاكستر نشستن
. )123ص (» آن خِصال كه خاك در چشمِ آب حيات زدي، كي تغير گرفته است؟«
  . چشمِ آب حيات/ پاشد   خِصال كه خاك مي←

عجب دلي ! در تعجبم تا اين دل ضعيف چندين سال اين همه غصه چگونه خورد«
  .  دل و خوردن غصه←. )6ص (! »د، نشكافتاست با اين همه درد كه در او بو

 سعادتِ ←. )11ص (» ...پريدم اي كه به پر و بال آن مي و چون هنوز سعادت ريزه«
  . داراي پر و بال

 جهاز زر ←. )42ص (» هاي آسمان درهم چيد عروسِ شام، جهاز زر از طاقچه«
  . هاي آسمان طاقچه) / ستارگان(

   كنايه4- 3- 4
  » هم از اين نمد كلاه كرده بودند و هم بر اين راه چاه كنده بودندپخته خواري چند كه«
  .  پخته خوار ـ از نمد كلاه كردن ـ بر راه چاه كندن←. )22ص ( 

  .  كوچه غلط دادن←. )67ص (» آن دو شب كور را كوچه غلط دادم«
شب واقعه، كوري بخت و ناآمدِ كار، كتابت كه كنايت از آن در آن سرِ وقت آهن «
  .  آهن سرد كوفتن←. )51ص (» د كوفتن بودسر
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 سه طلاق و ←. )30ص (» پس به سوءتدبير سه طلاق و چهار تكبير بر ممالك زد«
  . چهار تكبير بر ممالك زدن

 سپر ←. )111ص (» وقار چون تير باران آن آفت مشاهده كرد بكلي سپر بينداخت«
  . انداختن

   نتيجه. 5
هاي بلاغي، همراه با  هاي ادبي و نكته زيباترين آرايهاي است از   اين كتاب مجموعه5-1

پردازي و جولانگاه احساسات و عواطف است كه از اين جهت  انديشي، خيال نازك
  .دارد نه تنها بر بسياري از نثرهاي شاعرانه كه بر بسياري از ديوانهاي شعر نيز برتري

  خلقينش نظم وشعر را درهاي آفر نويسنده بيشترين و مهمترين ابزارها و آرايه 2- 5
 چندبارت اين كتاب ها و ع هاي به كار رفته در جمله آرايه. اثر خود به كار برده است 

بعدي و درهم پيچيده است؛ بدين معني كه نويسنده هنگام نوشتن يك جمله به چندين 
وي بويژه به جنبه موسيقايي سخن اهميت بسيار . جنبه زيباشناختي توجه داشته است

  . دده مي
 سبك كتاب يكدست نيست و سه نوع مختلف نثر ساده، فني و مصنوع در آن 5-3

پردازي نويسنده در هر سه نوع سبك نگارش وجود  هنرنمايي و خيال. شود ديده مي
دارد و منحصر در يك نوع نيست، اما وجود بيتها، عبارتها و واژگان خشن و دشوار 

اي وي از نظرها پنهان بماند يا به آنها عربي باعث شده است لطافت طبع و هنرنماييه
  . توجه نشود

   نوشت پي
الدين محمد خرَُنْدِزي نَسوي،  ، شهاب»المصدور نفثه«:  الف ـ همه ارجاعات به اين چاپ است.1

ب ـ علامت ستاره روي . 1370، 2تصحيح و توضيح دكتر اميرحسن يزدگردي، نشر ويراستار، چاپ 
اي كه در پايان نقل قول آمده، معني شده  ست كه آن واژه پس از شمارهبرخي از واژگان به اين معنا

 زيرنويسهاي صفحات ارجاع داده شده ← اين واژگان و مĤخذ آنها  براي توضيح بيشتر درباره. است
پ ـ اگر غير از فرهنگ . 354-582چنين فرهنگ لغات و تعبيرات و كنايات آن، ص  همين كتاب و هم

ت ـ از .  كتاب به فرهنگهاي ديگري مراجعه شده باشد به آنها اشاره شده استلغات و تعبيرات جامع
  . ميان معاني مختلف لغات در اين مقاله تنها آن معنايي آورده شده است كه با متن مطابقت دارد

خلطي است كه مبتلا به درد سينه از سينه بيرون افگند و مجازاً بر سخني اطلاق شود » المصدور نفثه «.2
  . از شكوا و اندوه و ملال دل و تألمات دروني خيزد و گوينده را بدان راحت و فراغي روي نمايدكه 
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الدين  سيرت جلال/ ، ص چهل و دو تا هشتاد و شش »المصدور نفثه «← درباره نويسنده اين كتاب .3
 2، چ مينكُبِرني از همين نويسنده و مترجم گمنام قرن هفتم، تصحيح مجتبي مينوي، ص يز تا مو

  . انتشارات علمي و فرهنگي) 1365(
و ناحيه كوهستاني » فلسطين«و » شامات«در » الدين ايوبي صلاح« دولت كردان ايوبي كه به دست .4

  ). اعلام فرهنگ معين←(هاي دجله و فرات تأسيس گرديد  واقع بين حوضه
انگيز را به فراخي   غماين رويدادهاي» الدين ل سيرت جلا«الدين هفت سال بعد در كتاب   شهاب.5

  . كند بازگو مي
  :تركيبي است زيبا از حافظ» هاي غريبانه مويه «.6

  هاي غريبانه قصه پردازم  نماز شام غريبان چو گريه آغازم            به مويه                  
ز صفحه پنج تا الشعرا بهار ـ ا شناسي ملك  دكتر يزدگردي درباره سبك اين كتاب ـ البته به شيوه سبك.7

  . سي مقدمه اشاراتي كرده است
. /  خوردن با معشوق و به ياد دوستان قدح بزرگ كه با آن شراب خورند و نيز مي:  دوستكاني.8

جِ : اَجناد. / افزار آواز جنگ: قَعقَعه سِلاح. / بانگ اسبان: حمحمه جياد. نبردان آواز هم: عطعطه كِفاح
صداي : فَشفَش. / آواز دهان به هنگام خوردن غذا: چِشچِش. / صداي بوسه: چپچاپ. / جند، سپاهيان

چون پيوستن : اِلْحاقاً للِْفَردِ باِلاعَم. / زره كه هنگام جنگ بر اسب پوشند: تِجفاف. / گشودن بند شلوار
آنچه ! هيال«: گويد از دست رفتن، از ميان بردن، خواجه عبداالله انصاري مي: فرا آب دادن. / فرد به گروه

شكاركننده : جانْ شَكرَ. / ها جِ عقَبه، گردنه: عِقاب! / »تو كِشتي، آب ده و آنچه عبداالله كِشت، فرا آب ده
: كارِآب. / آواز تار به هنگام نواختن: ترََنگ. / مار سپيد و سياه: اَرقَم. / قصد: آهنگ. / جان

: غَمام/ سمت : صوب/ كهكشان: مجرَّه/ ها  جِ حبه، دانه: حبات/ كنيزك جوان : جاريه/ خواري شراب
  . ابر، ابرسپيد

اي است با دو معني؛ مشروط بر اينكه هر كدام از آن دو معني با جمله يا   استخدام به كاربردن واژه.9
  . قسمتي از جمله يك معناي خاص بدهد

10. Vowel. 
11. Consonant 

  :  يادآور اين بيت خاقاني است. 12
  )41ص : ديوان(د نفس سر به مهر صبح ملمع نقاب       خيمه روحانيان كرد معنبر طناب ز           

  : مولانا هم غزلي در اين وزن دارد. 13
  شادم شادم، دل  افتادم، افتادم، در آبي افتادم              گر آبي خوردم من، دل          

  تيغ هندي:  بلارك. 14
ناميده و در اين كتاب دو نوع جناس با اين نام » اشتقاق يا اقتضاب«شميسا اين نوع جناس را هم . 15

  ).61-5، ص 1381 شميسا، ←(وجود دارد 
. حذف شده است) بودم(به قرينه فعل جمله قبل ) م(است، اما شناسه فعل » نشستم مي« فعل جمله . 16

  . ان داده خواهد شداز اين پس براي درك بهتر مطلب در چنين مواردي شناسه محذوف درون قلاب نش
  ابرسپيد: غَمام/ طرف شهر شام :  صوبِ شام. 17
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   لَق دهان:  ـ آب دهان18
هاي اين بخش از نظر زيباشناسي بررسي شده است، معناي واژگان دشوار ضمن تجزيه   چون جمله. 19

  . ها آمده است يل جملهلو تح
          نيستم يك لحظه با تيغ و كمر من عيار كوهم و مرد گهر : »عطار« بسنجيد با اين بيت . 20

  )50، ص 1374عطار، (
  . تر باشد درست» تيغ و گهر بي«رسد   آمده است، ولي به نظر مي گونه اين بيت در متن كتاب اين

  خبر مرگ كسي را دادن:  نَعي. 21
  بيشه:  عرين.22
  بوستان و چشم خانه:  محجر. 23
   بدكاران قرار دادنخود را در اختيار: »غر دادن «. 24

  منابع 
انتشارات بنياد، : نژاد فرد لرستاني، تهران ، خط اسماعيلنامه مناجات انصاري، خواجه عبداالله؛ . 1

1374 .  
: ، تصحيح و توضيح اميرحسن يزدگردي، تهرانالمصدور نفثهالدين محمد؛   خرندزي، شهاب. 2

  . 1370انتشارات ويراستار، 
انتشارات : ، تصحيح ضياالدين سجادي، تهرانديوان خاقاني شروانيالدين؛   خاقاني، افضل. 3

  . 1368زوار، 
  . 1385انتشارات مرواريد، : ، تهرانفرهنگ اصطلاحات ادبي داد، سيما؛ . 4
  . 1353انتشارات نيل، : ، تهرانهواي تازه شاملو، احمد؛ . 5
  . 1370انتشارات آگاه، : ، تهرانموسيقي شعرشفيعي كدكني، محمدرضا؛ .  6
  . 1381انتشارات فردوس، : ، تهراننگاهي تازه به بديع شميسا، سيروس؛ . 7
  . 1383انتشارات سوره مهر، : ، تهرانشناسي به ادبيات از زبان صفوي، كوروش؛ . 8
:  به كوشش توكلي از روي نسخه نيكلسون، تهرانالاوليا تذكرهعطار نيشابوري، فريدالدين؛ .  9

  . 1375انتشارات بهزاد، 
: ، به كوشش سعيد حميديان، براساس چاپ مسكو، تهرانشاهنامه ؛ فردوسي، ابوالقاسم. 10

  . 1373نشر قطره، 
  . 1371انتشارات اميركبير، : ، تهران؛ فرهنگ فارسي معين، محمد.11
اصغر حكمت،  ، به اهتمام عليالابرار الاسرار و عده كشف ميبدي، رشيدالدين ابوالفضل؛ .12

  .1371رات اميركبير، انتشا: تهران
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  ∗شعر عروضي فارسي در انسجام اي نقش ارجاع شخصي و اشاره
  

  دهزا دكتر غلامحسين غلامحسين
  دانشگاه تربيت مدرس ارسيف استاديارزبان وادبيات

  ∗∗حامد نوروزي
 چكيده
به همين . دارد اساسي آن نقش نهايي متن با يكديگر در دريافت مفهومهر هاي  جمله ارتباط

هاي زبانشناسي بخش مهمي از نظريه خود را به تحليل اين ارتباط  ليل برخي از نظريهد
در اين نظريه   وي. ها نظريه نقشگراي هاليدي است نظريه يكي از اين. دهند مي اختصاص

 با يكديگر انسجام ناميدهرا متن هر هاي  ارتباط معنايي، لفظي، نحوي و منطقي جمله
جايگزيني و ) 2ارجاع ) 1:  از استجام عواملي دارد كه عبارتاز اين ديدگاه انس. است 

 نگارندگان اين مقاله تنها ،به دليل گستردگي مطلب. ربط) 4انسجام واژگاني ) 3حذف 
اي است كه طي آن  ارجاع رابطه. پردازند به بررسي يكي از اين عوامل، يعني ارجاع، مي
 معنايي آن عنصر ويژگيهاير بر اساس انگا تعبير يكي از طرفين ارجاع، يعني عنصر پيش

. شود  بلكه براي اين منظور به طرف ديگر رابطه، يعني مرجع، رجوع مي،شود انجام نمي
در اين مقاله تنها به انواع شخصي . اي  اي و مقايسه شخصي، اشاره: ارجاع سه گونه دارد

ارجاع . دهد ارجاع شخصي به مقولة شخص ارجاع مي. شود اي آن پرداخته مي و اشاره
 ارجاع شخصي در زبان فارسي .كند اي به محل و ميزان نزديكي يا دوري اشاره مي اشاره
  اي شامل ضمير اشاره و قيدهاي  است و ارجاع اشارهيضماير شخصي و اختصاص شامل
  . اي است  اشاره
  انسجام، ارجاع، ضمير، مقايسه، تشبيه : ه واژكليد

                                                 
 22/1/87 :                   تاريخ پذيرش24/8/86:    تاريخ دريافت 

  دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس ∗
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  مقدمه
 متن در دريافت معنـاي آن هر هاي  جمله و همچنين جملههر ارتباط و پيوستگي عناصر   

 دستوريان و اديبان در پـي يـافتن         ،به همين سبب از ديرباز    . اهميت و نقش بسزايي دارد    
يـا نحـو    زبـان    جمله در دستور     هرقواعد و ويژگيهاي ارتباط اجزاي      . اند  اين قواعد بوده  

هـاي مـتن نيـز در علـم معـاني            بخشي از قواعد و ويژگيهاي ارتباط جمله      . شود  بيان مي 
  شيوه اين بررسيها چه در حـوزه       ،شود؛ اما امروزه با ارائه نظريات زبانشناسي       بررسي مي 

اساسي  هاي متن تغييرات    تحليل ارتباط اجزاي جمله و چه در حوزه تحليل ارتباط جمله          
تن هـاي تحليـل م ـ      يكي از نظريات مهم زبانشناسي كه تأثير فراواني بر شـيوه          . است  كرده

 كه يكي از آنها عوامـل   دارد بخشهاي گوناگوني    ،اين نظريه .  نظريه هاليدي است    گذاشته
هـاي    توان پيوستگي يا انسجام جمله      رسد مي  در اين بخش به نظر مي     . انسجام متن است  

اول ارتباطي كه حاصل عـواملي اسـت        : با يكديگر حاصل دو نوع ارتباط دانست      را  متن  
هاليدي اين عوامل . كند يرد و آن دو جمله را به هم متصل مي       گ  كه بين دو جمله قرار مي     

افزون . استمشهورترين اين عوامل در زبان فارسي حروف ربط         . نامد  را عوامل ربط مي   
 كه بـين دو جملـه قـرار         هستهاي ناقصي     بر اين، حروف، قيدها، عبارتها و حتي جمله       

ز اين عوامل نيز در اول دو يا چنـد      تعداد اندكي ا  . كند  گيرد و آنها را به هم متصل مي         مي
ا را بـه عنـوان حـروف ربـط مـزدوج            هكند كه آن    آيد و آنها را به هم متصل مي         جمله مي 

شناسيم؛ اما عملكرد آنها همانند عملكرد عوامل ربطي ديگر است كه ميان دو جملـه                 مي
 جمله بـا  دوم ارتباطي كه حاصل رابطه اجزاي دو. دساز گيرد و آنها را متصل مي    قرار مي 

 رابطه تكرار   ، براي مثال اگر يك واژه عيناً در دو جمله وجود داشته باشد            ؛يكديگر است 
شـود كـه      اي مـي    رابطه تكرار اين دو عنصر نيز سبب پيوستگي دو جمله         . گيرد  شكل مي 

صورتهاي ديگري نيز براي رابطه عناصر دو جمله بـا يكـديگر متـصور              . ستحاوي آنها 
شـود، گـاهي بـه جـاي          دو جمله به قرينه يكديگر حذف مـي        يعني گاهي عناصر     ؛است

نشينند، گاهي لفظ، مؤلفه معنايي يا نقش دستوري الفاظ به صورت منظم در               يكديگر مي 
. دهـد   به يكديگر ارجاع مـي    را  شود و گاهي عناصر دو جمله         دو يا چند جمله تكرار مي     

ه عنصري ديگر در همـان      هاليدي ارجاع را وابستگي تعبير يا تفسير يك عنصر در متن ب           
مشهورترين نوع ارجاع در زبان فارسي ارجاع ضـمير شخـصي بـه مرجـع               . داند  متن مي 

 ، يعني اگر ضمير در يك جمله و مرجع آن در جمله ديگر قرار داشته باشـد                ؛خود است 
گيري رابطه ارجاع و در پي آن انـسجام دو جملـه              رجوع ضمير به مرجعش سبب شكل     
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 نگارنـدگان بـه بررسـي       ،مقالهاين  در  . اع انواع ديگري نيز دارد      ارج.شود  حاوي آنها مي  
پردازنـد و در نظـر        اي به عنوان عوامل انسجام شعر عروضي مي         ارجاع شخصي و اشاره   

  :اي زير پاسخ دهندهدارند با توجه به نتايج اين بررسي به سؤال
  ؟ استعوامل ارجاع شخصي و اشاره اي درشعر عروضي فارسي كدام. 1
گيري انـسجام در شـعر عروضـي فارسـي            ا صرف حضور عامل ارجاع براي شكل      آي. 2

 ست يا عملكرد انسجامي آنها شرايط خاصي دارد؟ كافي
 آيا در شعر عروضي فارسي تنها ضماير نقش ارجاعي دارد؟. 3
 شود؟ آيا همه عوامل ارجاع شخصي و اشاره اي سبب انسجام شعر عروضي مي. 4

 گام اول معرفـي مفهـوم بافتـار، مـتن و انـسجام              ، فوق براي پاسخ گفتن به سؤالات    
  .است

  مفهوم بافتار، متن و انسجام: بخش نخست
اين . ها يا عبارتهايي هست كه با هم ارتباط دارد اي، واژه هاي هر نوشته يا گفته در جمله

ارتباط در درك بهتر و سريعتر مطلب و انتقال درست معاني آشكار و نهفته در آن نوشته 
اين ارتباط شامل ارتباط در سطح آوايي، معنايي، نحوي و . فته نقش اساسي دارديا گ

هاي هر نوشته يا  ها و عبارتهاي جمله ارتباط آوايي، معنايي يا نحوي واژه. منطقي است
اي بافتار داشته باشد، يعني عوامل  اگر نوشته يا گفته. شود  ناميده مي1گفته بافتار

در اين (شود  ناميده مي2 آن نوشته يا گفته متن،داشته باشدهاي آن با هم ارتباط  جمله
مقاله قالب متني مورد بررسي قالب شعر عروضي فارسي است و هرجا سخن از متن به 

بنابراين صِرفِ وجود چند جمله ). ميان آمده منظور نگارندگان قالب شعر عروضي است
 متني را ،ود نداشته باشددر كنار هم در صورتي كه بين عوامل آنها هيچ ارتباطي وج

شود كه  اطلاق مي) با هر طولي(واژه متن به هر پاره نوشتار يا گفتاري. دهد تشكيل نمي
آنچه متن را . كم دو جمله داشته باشد و يك كل متحد و يكپارچه را شكل دهد دست

انسجام متن حاصل .  است3 انسجام،سازد هاي پراكنده متمايز مي يكپارچه و از نوشته
 ،انسجام. هاي آن با يكديگر است تار است؛ يعني انسجام متن حاصل روابط جملهباف

اتصال . هاي نوشته يا گفته اشاره دارد مفهومي است كه به پيوستگي و اتصال جمله
آيد كه تعبير عاملي در يك  ها يا روابط عوامل آن با يكديگر هنگامي پديد مي جمله

اينجاست كه رابطه انسجامي . لام وابسته باشدبخش از كلام به عاملي ديگر در همان ك
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. )3ص :1976هاليدي، حسن،(شود  گيري متن مي   سبب شكل،دو عاملاين گيرد و  شكل مي
  است،كه همان عوامل خلق بافتار، تشريح مفهوم انسجام بدون توضيح اين عوامل

، 6يگزيني، جا5 ، حذف4ارجاع:  از استاز نظر هاليدي اين عوامل عبارت. ناممكن است
البته هاليدي اين عوامل را تنها عوامل خلق بافتار در زبان . 8 و انسجام واژگاني7ربط

كند كه براي بررسي انسجام متن ادبي بايد عوامل انسجام  داند و تصريح مي معيار مي
به گفته هاليدي عوامل . دكردهنده متن ادبي را نيز به عوامل انسجامي زبان معيار اضافه 

. )13ص1984:،هاليدي،حسن(توازن نحوي، وزن و قافيه :  از استتن ادبي عبارتانسجام م
بنابراين براي .  شعر عروضي يكي از قالبهاي مهم ادبي است،دانيم طور كه مي همان

 بايد عوامل انسجام متن ادبي را ، كه خود نوعي متن ادبي است،بررسي انسجام در شعر
رسد عوامل انسجام دهنده  ه عبارت ديگربه نظر مي بافزود؛به عوامل انسجام زبان معيار 

عوامل انسجام زبان معيار،شامل ارجاع، : شعر از ديدگاه هاليدي شامل دو بخش است
 و عوامل انسجام )338 -333ص:1984همان، (حذف، جايگزيني، ربط و انسجام واژگاني
عوامل افزودن مكان  البته ا).13ص: 1984همان،(زبان ادبي، شامل توازن نحوي، وزن و قافيه

 امكانات انسجامي ديگري ، يعني ممكن است زبانياد شده هست؛ديگري نيز به عوامل 
 براي مثال برخي به آهنگ يا نواخت جمله ؛ ذكر نشده باشداينجانيز داشته باشد كه در 

 به هر حال چون ).116ص:1372عليجاني،. ك.ر (اند به عنوان يكي از اين عوامل اشاره كرده
 بحث ،اي در شعر عروضي مربوط است اينجا فقط به ارجاع شخصي و اشارهبحث 

  .شود گذار ميدرباره ساير عوامل به مقالات ديگر وا
هـاي مهـم زبانـشناسي        سازي يكي از نظريه     ديگر اينكه چون هدف ما تا حدي بومي       

 نه انطباق صرف آن بر زبان فارسي يا ترجمه لفظ به لفـظ آن بـدون در نظـر                     است بوده
ايم تا حد امكان از كاربرد اصطلاحات          كوشيده ،گرفتن تفاوتهاي زبان انگليسي و فارسي     

 و از   ، پرهيـز  ،شـود    كه سبب ابهام و اختلاط مقولات دستور سـنتي مـي           ،دستوري جديد 
در عـين حـال هرجـا لازم بـوده اسـت از             . يمكنهمان اصطلاحات رايج فارسي استفاده      

توضيحات به بررسي دقيقتـر عامـل       اين  پس از ذكر     .ايم  اصطلاحات جديد نيز بهره برده    
  .پردازيم ارجاع مي

  ارجاع:دوم بخش
  اي است كه طي آن تعبير يا تفسير يكي از طرفين ارجاع، يعني عنصر ارجاع رابطه
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 بلكه براي اين منظور ،شود  معنايي آن عنصر انجام نميويژگيهاي بر اساس 12انگار  پيش
 به عبارت ؛)2ص:1976هاليدي،حسن،(شود ع، رجوع ميبه طرف ديگر رابطه، يعني مرج

 براي دارد كهانگار عنصري است كه به صورت بالقوه مصاديق فراواني  ديگرعنصر پيش
   .»ارجاع« براي توضيح مفهوم ؛ مثالروشن شدن مصداقش بايد به مرجع آن رجوع كرد

  ــكسال حــادثه در مصــطفا گــريز     از خش
  نك به فتح باب ضمان كرد مصطفا    كا               

  » !الغياث! اي غيث«: ورد تو اين بس است كه
                  كز فيض او به سنگ فسرده رسد نما

  )2 - 1 ، ب17خاقاني، ص(                                               
 دادن  دهد؛ اما ارجـاع     در بيت دوم به مصطفا در بيت اول ارجاع مي         » او«پيداست كه   

» مـصطفي «و  » او«به چه معناست؟ به بيان ديگر معني ارتبـاط انـسجامي ارجـاعي بـين                
 بـه عبـارتي    و دهنـد   اش اين است كه هر دو به يك شـخص ارجـاع مـي               چيست؟ معني 

كـه از طرفـي     » او«ايـن عملكـرد ارجـاعي       . مصداق آنها يكي است يا هم مرجع هستند       
» او« باعـث رفـع ابهـام معنـايي        ، ديگر يسوشود و از      باعث حركت خواننده در متن مي     

بـه تنهـايي   » او« ديگـر از آنجـا كـه        بيانبه  ؛  پيوندد   اجزاي اين متن را به هم مي       ،شود  مي
باشـند  » او«توانند مـصداق       يعني همة انسانها به طور بالقوه مي       ؛ي دارد بسياراي  هاق  مصد

اي قبل و بعد رجوع ه در بيت مورد اشاره، بايد به جمله  » او«براي يافتن مصداق شخص     
در ايـن  دو     » او«تنها مـصداق    » مصطفا« به اين نتيجه خواهيم رسيد كه        كرد كه سرانجام   

بـا هـم پيونـد      » مـصطفا «به  » او« در اين مثال دوبيت مذكور از طريق ارجاع         . بيت است 
يـاد  بيت     باعث خلق بافتار و در نتيجه انسجام دو       » مصطفا«و  » او« پيوند  .  است  خورده
دو بيت را به عنوان يك كل و به عبارت          اين  شود ما     اين انسجام باعث مي   . شود   مي شده
يـا  » دوم«ر يك متن در نظر بگيريم؛ چرا كه اين دو بيت با هم ارتباط دارد و بيـت                   تدقيق

ايـن توضـيحي بـسيار      . بدون وجود بيت اول مبهم است     » بيت دوم «دست كم بخشي از     
 ابتدايي براي ارجاع است 

بـراي  . اسـت » ربط  مجموعة جملات بي  «از  » متن« بافتار مميزة    ياد شد كه  نه  گو  همان
 درك روابط ارجاعي در متن بسيار       ، انسجام  روشن شدن مفهوم متن و بافتار و در پي آن         

چون در متن بايد به دنبال عواملي بود كه به آنچه در قبل يا بعد آمده اسـت                  . مهم است 
 ؛ زيرا همين رجوع به قبل و بعد است كه بافتار       )3 ص:1984هاليدي،حسن،(دهند    ارجاع مي 
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شـكل  » رجـوع كننـده   « ولي بافتار يا انسجام متن، تنها با وجود عامـل            ؛دهد  را شكل مي  
كننده و رجوع شونده براي شكل گرفتن بافتار           بلكه وجود هر دو عامل رجوع      ،گيرد  نمي

انگـار   ير ديگر وجود پـيش    به تعب  ؛و انسجام دو يا چند جمله و در پي آن متن لازم است            
انگـار بايـد در مـتن          بلكـه ايـن پـيش      ،دهي انسجام و بافتار متن كافي نيست        براي شكل 

 :  براي مثال بيت زير را در نظر بگيريد؛پاسخي داشته باشد
  »   آخر نام اين فرزانه چيست؟«اين از آن پرسان كه 

  »گويي جاي اين ساحر كجا؟«و آن بدين گويان كه         
  )4، ب18خاقاني، ص(                                                                

» كجـا «و  » آن«،  »ايـن «هـاي     انگارها در واژه    اين پيش . انگار است   اين بيت پر از پيش    
. تـوان يافـت     ها را به تنهايي در اين بيت نمـي        ن   كه پاسخ هيچ كدام از آ       است جاي گرفته 

هـاي    انگار    رود؛ زيرا پيش    نهايي به هيچ وجه يك متن به شمار نمي         اين بيت به ت    ،بنابراين
 مهمترين نكتـه    ،انگارها يا مرجع ارجاعات در متن         وجود پاسخ پيش  . آن حل نشده است   

 آن  ، زيرا در صورتي كه مرجع ارجاعات در پاره زبـاني موجـود نباشـد              ؛در ارجاع است  
متنـي و در       ارجاع را درون   ،ر متن باشد  ا د اگر مرجعه . دهد  نميتشكيل  را  پاره زباني متن    

رسـد    ذكر يك نكته در اينجا لازم به نظر مـي         .(ناميم  متني مي   غير اين صورت آن را برون     
اي جهان خارج نيز ارجاع     ههاي زبان از يك سو و مصداق         رابطه واحد  ، در زبانشناسي  كه

انگار   اني بين پيش  زب  اي درون   منظور ما از ارجاع رابطه     .)61ص:1383صفوي،(شود  ناميده مي 
 .)  و مرجع آن است

 تقـسيم   14مرجـع    و پـس   13مرجـع   متني را نيز  به دو گونه پـيش           هاليدي ارجاع درون  
  : كند مي

  
  

  
  
  
  
  

  

ارجاع

 )متني(
  درون متني

  

  )موقعيتي(
 برون متني 

  )به متن بعدي (    
 پس مرجعي    

)به متن قبلي(
 پيش مرجعي
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دهـد؛ امـا پيداسـت منظـور از پـس مرجـع،               وي توضيح زيادي در اين مـورد نمـي        
پـيش مرجـع،    آيـد و      ارجاعهايي است كه مرجع آنها پس ازعامـل ارجـاع در مـتن مـي              

 بـا يـك مثـال ايـن         ؛آيد  ارجاعهايي است كه مرجع آنها پيش از عامل ارجاع در متن مي           
  :شود تر مي موضوع روشن

  )20 - 1، ب59 – 58خاقاني، ص (                                      
پـيش  ) 5(و  ) 4(در دو بيت اول پـس مرجـع و در بيتهـاي             » تو«در اين مثال ضمير     

طـور كـه پيداسـت در دو     همان .قرار دارد) 3(مرجع است و مرجع ضميرها نيز در بيت         
ايـن مرجـع    ) 3(تا اينكه در بيت      كيست» تو«بيت اول مشخص نيست كه مرجع ضمير        

ماير بايد به متن پس از خود رجـوع كننـد و            بنابراين براي تفسير اين ض    . شود  آشكار مي 
اين اتفـاق   ) 5(و  ) 4(اما در بيت    . در واقع مرجع ضمير پس از ضمير در متن آمده است          

اسـت  هكـه پـيش از آن     ) 3(بايد بـه بيـت      » تو«ضميرهاي  براي فهم    يعني   ؛برعكس است 
  . بنابراين مرجع پيش از ضميرها در متن آمده است.دررجوع ك

  عوامل ارجاع 
  اي اي، مقايسه ارجاع شخصي، اشاره: بندي هاليدي از عوامل ارجاع قسيمت

  دهد كه او توضيح مي .كند اي تقسيم مي  اي و مقايسه هاليدي ارجاع را به شخصي، اشاره
. دهد  مقولة شخص ارجاع ميبهشود و   ارجاع شخصي در موقعيت گفتاري فعال مي

اي را  ارجاع مقايسهوي  .كند وري اشاره مياي به محل و ميزان نزديكي يا د ارجاع اشاره
. )39ص:1984هاليدي،حسن،(داند مي ارجاعي يكساني يا شباهت عوامل غيرمستقيمي به  ارجاع

 يعني در فرايند اين دو نوع ؛دهد مرجعي را نشان مي اي رابطه هم ارجاع شخصي و اشاره
اي رابطه تقابل را بيان  سهشود؛ اما ارجاع مقاي ارجاع بارها به يك مصداق ارجاع داده مي

كه بدان ارجاع داده شده اما نه به شناسيم  مياي را   مقوله،اي در ارجاع مقايسه. كند مي
بلكه بدين علت كه چارچوب ارجاعي وجود ، است اين علت كه قبلاً به آن ارجاع شده

  را چـاكر آفتـابتـواي عارض چو ماه) 1(
 بنهـاده از جمـال    تـو   پيش رخ چـو مـاه       ) 2(
  كـه هـست    شاهنشه ملوك قزل ارسلان   ) 3(

 

  مـاه سـزد، ديگـر آفتـاب        تـو يك بنـدة 
 اند اندر سـر آفتـاب       ه داشته هر نخوتي ك  

 از راي و روي او به سـپهر انـور آفتـاب       
  

  قبلـــة آمـــال وانـــدروتـــوخـــاك در ) 4(
ــسوارة ) 5( ــلطان يك ــوس ــد ت ــا اب ــه ت   آن ك

  

 خلقي نهاده روي چـو حربـا در آفتـاب           
ــر  ــواز به ــاب   ت ــاور آفت ــد از خ   برآي
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 شده است اي كه قبلاً ذكر دارد كه آن مقوله را در يك ويژگي همانند يا متفاوت با مقوله
موضوع بررسي ه شد، طوركه پيشتر نيز گفت همان )293ص:1976هاليدي،حسن،(دهد نشان مي

اي  اشاره و ارجاعي شخصي هاليدي عوامل. است اي اين مقاله تنها ارجاع شخصي و اشاره
  ):338 -333ص:1984هاليدي،حسن،.:ك.ر(كند بندي مي تقسيم  را به صورت خلاصه چنين

  ارجاع شخصي
                   ملكي  وجودي   نايي مقولة مع

                  توصيفگر  هسته   عملكرد دستوري 
  )گر تعيين(گر  تخصيص  )ضمير(اسم   طبقه 

        شخص 
 my   ] من[مال: mine ]مف[   ]را[من:me /]ف[منi:   خطابگر 

/ ، بـا    )هـا (خطاب شده   
  ديگر) هاي(بي شخص 

you : تو /you : مف[  ]را[تو[ Yours :مال]تو [   your 

ــابگر و شـــخص   خطـ
  ديگر) هاي(

 : we ف[ما [ /  us :    مـا]را[ 
 ]مف، متمم[

ours : ما[مال [   our 

 ]را[او  : him  / ] ف[ او he :  شخص ديگر، مرد 
  ]مف، متمم[

his : او[مال [  his 

 ]را[او  : her ]  / ف[او  : she  شخص ديگر، زن 
 ]مف، متمم[

hers : او[مال [   her 

 : them  / ]ف[آنهــــا : they  شخصيهاي ديگر، شيئي 
 ]  مف، متمم[ ]را[آنها 

Theirs : آنهـا  [مال
[  

their 

   ]را[اين   : it/ اين   : it  اي از متن  شيئي پاره
 ]مف، متمم[ 

]its مال اين [  Its 

 one's   يكي  : One  شخص تعميم يافته 
                                         

  :اي ارجاع اشاره
  غيرگزينشي  گزينش  مقولة معنايي 

  )كننده توصيف(توصيفگر   فرع   هسته / توصيفگر  عملكرد دستوري 
  )كننده تعيين(گر  تخصيص  قيد   گر تخصيص  طبقه 

        :نزديكي
    اينجا :here   اينها these:/اينthis:  نزديك 
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  / آنجا:there   آنها those:/ آن : that  دور 
then:ن گاه آ  

  

  theحرف تعريف       خنثي 

ارجاع شخصي نوعي از ارجاع با استفاده از مقوله شخص است و در نظريه هاليـدي       
ضماير شخـصي  . ضماير ملكي)3صفات ملكي )2ضماير شخصي   )1: داردسه زير مقوله    

اي    ارجـاع اشـاره     ).88ص:1375محمـد ابراهيمـي،   (سـت نيز شامل ضماير فاعلي و مفعولي ا      
 به عبارتي مصداق بـا مـشخص شـدن          ؛ارجاع با استفاده از مكان مصداق است      نوعي از   

خنثـي؛  ) 1: اي در نظريه هاليـدي دو بخـش دارد          ارجاع اشاره . شود  مكانش مشخص مي  
مـل اشـاره بـه دوري و نزديكـي          منتخـب؛ شـامل عوا    ) 2؛  » the   «شامل حرف تعريـف     

 ،»آنجا« ،»اينجا« ،»آنها« ،»اينها« ،»نآ« ،»اين«ماير ض   و شرايط مكاني فرايند، يعني     مشاركان
  :رسد  در اينجا لازم به نظر مي ذكر چند نكته). 93-90ص:همان(» گاه آن«و » حالا«

اي بـراي ضـمير فـاعلي و          در زبان فارسي عناوين جداگانه    : در مورد ارجاع شخصي   
 ؛كند را در جمله تعيين مي       بلكه اين نقش ضمير است كه هويت آن        ؛مفعولي وجود ندارد  

اين ضماير بـه اقتـضاي   .رود يعني تنها عناوين ضمير شخصي منفصل و متصل به كار مي   
كـار    جمله گاهي در نقش فاعل، گاهي در نقش مفعـول وگـاهي در نقـشهاي ديگـر بـه                  

.  اسـت   اما در انگليسي ضـماير فـاعلي و مفعـولي دو نـوع متفـاوت از ضـماير                  .رود  مي
امـا در   . شود  رسي مذكر و مؤنث مطرح نمي     گذشته از اين براي سوم شخص مفرد در فا        

علاوه آنچه  ه  ب. انگليسي براي مذكر و مؤنث در اين شخص ضماير جداگانه وجود دارد           
بـه  . شـود در فارسـي معـادلي نـدارد          در زبان انگليسي با عنوان ضمير ملكي شناخته مي        

مـورد  توان به ضمير اختصاص اشاره كرد كه آن هـم فقـط               عنوان معادلي ناقص تنها مي    
 يعني براي هر شش شخص تنهـا        ؛قبول يكي از دستورنويسان و غير قابل تصريف است        

توان در فارسي معادلي يافـت؛ مگـر          براي صفات ملكي هم نمي    .رود  به كار مي  » آنِ«واژه  
در » َ م -«دهـد؛ ماننـد     ضماير شخصي كه گاهي در نقش اضافي معناي صفت ملكي مـي           

 كاربرد آنها با شيوه كاربرد صفات ملكي در انگليسي          در كتابت كه شيوه   »  تَ -«كتابم يا   
  .بكلي متفاوت است

در زبـان فارسـي بـراي اشـاره بـه دور و نزديـك ضـماير                  :اي  در مورد ارجاع اشاره   
هم براي اشاره به نزديك بـه كـار   » …اين، آن، اينها، آنهاو     « يعني   ؛جداگانه وجود ندارد  

 شـود كـه     البته گاهي گفته مـي     .متن ومانند آن  هم اشاره به دور و هم اشاره به         و  رود    مي
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عريف ت در فارسي براي حرف. براي اشاره به دوراست  » آن«براي اشاره به نزديك و    » اين«
»the  «            تـوان  به عنوان ضمير اشاره خنثي معادلي وجود نـدارد و در ترجمـه گـاهي مـي  

  .آورد» the«ضماير اشاره مانند اين و آن را به جاي 
رسد انواع ضـمير در انگليـسي از فارسـي محـدودتر              موارد به نظر مي   گذشته از اين    

يعنـي ضـماير    اسـت؛   جز آنچه هاليدي در اين جداول گـرد آورده             در انگليسي به   .باشد
شخصي و اشاره تنها سه نوع ديگر از ضمير وجود دارديعني ضماير انعكاسي و تأكيدي، 

  ي نيز بـه همـين عنـوان خوانـده         ضمير متقابل در فارس   . ضماير موصولي و ضمير متقابل    
شود و ضميرانعكاسي و تأكيدي انگليسي تقريباً منطبـق بـا ضـمير مـشترك فارسـي                   مي

شـود در     اي از آنچه در انگليـسي ضـمير موصـولي خوانـده مـي               اما بخش عمده  .  است
به جز اين ضماير در فارسي چهار نوع ديگر ضمير وجود دارد   . فارسي حرف ربط است   

 انـسجامي آن مـسلم      ويژگي كه در حوزه ضماير شخصي قرار دارد و          ضمير اختصاص : 
امـا  . اسـت   است؛ چون هاليدي نيز ضماير ملكـي را در فهرسـت عوامـل انـسجام آورده               

آن  بـر گان به اين دليـل نگارنـد    .تكليف ضماير پرسشي، مبهم و شمارشي روشن نيست       
ر ضمير بـا مرجـع خـود         زيرا ه  ؛دن كه فرايند ارجاع را در همه ضماير بررسي كن         هستند

 اسـت كـه     اي  مـسئله رابطه ارجاعي دارد؛ اما انسجام بخشي رابطه ارجاعي همه ضـماير            
در بخش بعد در ابتدا بحث كوتاهي در مورد انواع ضـماير            .طلبد  اي مي    جداگانه پژوهش

سـپس   .گيـرد   شود؛ زيرا ضمير بخش بزرگي از روابط ارجـاعي را در بـر مـي                مطرح مي 
اي شـامل ضـمير       ضماير شخصي و اختصاص و بعد ارجاع اشاره       ارجاع شخصي شامل    
گاه بحث كوتاهي در مورد فرايند ارجاع در         آن. شود  اي بررسي مي    اشاره و قيدهاي اشاره   

  .شود مورد هريك از ضماير مطرح مي

  ضماير
اي است كه جانشين اسم شود و تصريف گردد؛ يعني بـر اول شـخص، دوم               ضمير كلمه 

شـود مرجـع نـام         جانـشين آن مـي     ،سمي كه ضمير   ا .لت كند شخص و سوم شخص دلا    
در مورد انواع ضمير در زبان فارسي آراي مختلفي وجـود     . )244ص:1382 ورد،  فرشـيد (دارد

به همين دليـل در جـدول زيـر        .كشاند  مييك آنها سخن را به درازا         دارد كه بررسي يك   
  :است انواع ضماير از ديدگاه مهمترين دستورنويسان ذكر شده
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  ضمير    نوع
دستورنويس  

  متقابل تعجبي  اختصاص  شمارشي  مشترك  مبهم  پرسشي  اشاره  شخصي

          ×  ×  ×  ×  ×  خانلري
        ×  ×  ×  ×  ×  ×  نوبهار
      ×    ×      ×  ×  پور خيام
    ×      ×  ×  ×  ×  ×  انوري

          ×        ×  فرشيدورد
  ×        ×  ×  ×  ×  ×  الديني مشكوه

  ×        ×    ×  ×  ×  وحيديان 
ه پيداست در مورد وجود ضمير شخصي و مشترك توافق كامـل وجـود              طور ك  همان

امـا در بـاقي     . در مورد ضماير اشاره، پرسشي ومبهم نيز توافق نـسبي وجـود دارد            . دارد
 غير از ضمير تعجب در باقي موارد توضيحي         گاننگارند. رسد  موارد توافق به حداقل مي    

 فراينـد   ،سپس با ذكـر مثـال     . دننه  ي م  كوتاه در مورد هر يك از ضماير و عوامل آن پيش          
  . دنكن ارجاع را به صورت مختصر در هر يك از ضماير بررسي مي

  ارجاع شخصي
  ضماير شخصي

كند و چون يا بـراي گوينـده           كه بر اشخاص دلالت مي     است ضمايري   ، ضماير شخصي 
) سـوم شـخص   (يـا بـراي ديگـري       ) دوم شخص (است يا براي مخاطب     ) اول شخص (

يك از اين سه شخص ممكن است مفرد يا جمع باشند از ايـن رو داراي         است و نيز هر     
  . شش صيغه است

 ضـمير   ).182ص:1378انوري،گيـوي، ( متـصل يـا منفـصل      است،   ضماير شخصي دوگونه  
هـاي مختلفـي برعهـده        چسبد و نقـش     شخصي متصل به اسم، فعل، حرف يا جز آن مي         

  ).136ص:1372نوبهار،( گيرد مي
  : ايشان؛ مثال- شما- ما- او- تو-نم: ضماير شخصي منفصل

 گفتم كه بوي زلفت گمراه عالمم كـرد       
  

 گفتا اگر بداني هم اوت رهبـر آيـد          
  

  )4، ب 179حافظ، ص              (                               
در مـصراع   » او«در مصراع اول مرجع ضمير سوم شخص مفـرد          » زلف«در اين مثال    

دهـد و دو      در مصراع اول ارجاع مـي     » زلف«مصراع دوم به    در  » او«دوم است؛ بنابراين      
  : مثال ديگر؛است  دهكرمصراع بالا را با هم منسجم 
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  رود     اي ساربان آهسته ران كارام جانم مي
  رود      وان دل كه با خود داشتم با دلستانم مي          

  ام مهجور از او،بيچاره و رنجور از او  من مانده
  رود ويي كه نيشي دور از او در استخوانم مي                گ

  )2 - 1،ب 456سعدي، ص              (                           
  در بيت دوم به بيت اول ارجاع داده شـده » او«در دو بيت بالا سه بار ضمير شخصي       

 سـبب   ،ايـن ارجاعـات پيـاپي     . در بيت اول است   » دلستان» «او«كه در هر سه بار مرجع       
  .شود م دو بيت ميانسجا

 »يـد « »يـم « »يِ-»«مَ-«متصل به فعل؛ شـامل    ) 1: دو نوع است  :ضمير شخصي متصل  
   مثال؛»شان»«تان»«مان« »شَ-»«تَ-»«مَ-«شامل متصل به انواع ديگر كلمه) 2؛  »ند«

 چو بشنيد رستم سـرش خيـره گـشت         
  

 جهان پيش چشم اندرش تيره گـشت        
  

  )2، ب238، ص 2فردوسي، ج           (                                              
. دهـد   دو بار به مرجع خود، يعني رستم، ارجاع مي        » َ ش -«در اين بيت ضمير متصل      

كه غير انسجامي است؛ زيرا با مرجعش در يك جملـه           » سر«بار اول به صورت متصل به     
ايـن ارجـاع    چسبيده؛  » اندر«است، بار دوم ضميري است كه به حرف اضافه            قرار گرفته 

اي ديگـر قـرار گرفتـه         انسجامي است ؛ زيرا ضمير در يك جمله و مرجع آن در جملـه             
  .است

 تمايزي است كـه بـين مرجـع ضـماير نقـشهاي             ، شد يادآوراي كه دراينجا بايد       نكته
  .با ديگر نقشها وجود دارد) اول شخص و دوم شخص(گفتاري
مير اول شـخص گوينـده      مرجـع ض ـ  . مرجع ضمير يا حضوري است يا ذكري يا ذهني         

 مرجع بـه صـورت      ،است و حاضر و غالباً به ذكر آن نيازي نيست؛ اما در صورت لزوم             
مرجع ضمير دوم شخص نيـز بـه دليـل حـضوري بـودن ذكـر       . آيد  بدل پس از اسم مي    

اما سوم شخص هميشه نيازمند مرجع اسـت چـون          . شود مگر به شكل منادا يا بدل        نمي
    ).98ص: 1384ر،وحيديان كاميا( حضوري نيست

نكته ديگر اينكه ضماير گاهي به يكديگر و در پي آن به مرجـع مشتركـشان ارجـاع                  
  :مثال؛ دهند مي

ــد ز راه  ــاني آمـــ ــباني بيابـــ  شـــ
 به رسم شبانان از او نيـشه  سـاخت         

  

ــي   ــاه   ن ــر چ ــته از قع ــد بررس  اي دي
 بزد زخـم و آنگـه نواخـت       ش  نخست

  

  )2، ب 47اقبالنامه، ص نظامي،  (                                  
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در مصراع اول بيت دوم و هم بـه  » او«هم به ضمير » َ شَ-«در اين مثال ضمير متصل 
  شود  دهد و باعث انسجام متن مي  ارجاع مي    در بيت اول» ني« يعني  »او«مرجع 

يك شيء يا كس به وابستگي يا [ ضميري است كه اختصاص: ضمير اختصاص
 ؛است كه هميشه مضاف و مفرد است»آنِ « اند و آن كلمهرس را مي] شيء يا كس ديگر

  : مثال).33 ص:1384خيامپور،( اگرچه مرجع آن جمع باشد
  شخص، نبيد  آنِروح سماع است و     غذاي  

  

 خوشا نبيد كهـن بـا سـماع طبـع گـشاي             
  

  )7504، ب371فرخي سيستاني، ص (                                                     
در همان مصراع » غذا«در جمله اول مصراع اول به » آنِ«ر كه پيداست طو همان
» مالِ«را » آنِ«در زبان امروز جاي ضمير . شود دهدو باعث انسجام در متن مي ارجاع مي

  . گرفته است

  اي ارجاع اشاره
  صفتهاي اشاره اگر بدون همراهي با موصوف به كار رود و نقشهاي اسم را : ضمير اشاره

   همين،اين، آن،:  ازاست ضماير اشاره عبارت. استدار شود، ضمير اشاره  عهدهدر جمله 
  :مثال ؛)142ص 1372:نوبهار،(همان، چنين، چنان

  ساقيا مي بده و غم مخور از دشمن و دوست   
             كه به كام دل ما آن بشد و اين آمد         

  )6، ب 136حافظ، ص                          (                    
 .است» اين« موصوف» دوست«و » آن«در اصل موصوف » دشمن«در اين مثال واژه 

 شد و اين ]دشمن[به كام دل ما آن :در اصل ژرف ساخت مصراع دوم چنين است
 ؛ونشر مرتب وجود دارد   لف،توان گفت بين مرجعها و ضماير بنابراين مي. آمد]دوست[

يعني مرجع يا موصوفهايشان،  ،»دوست«به» ينا«و » دشمن«به » آن«زيرا ضمير اشاره 
  .دهد ارجاع مي
 ؛)93ص:1375محمدابراهيمي،(كاربرد با ارجاع بسط يافته نيز به توان اي را مي اشاره عبارات
  :براي مثال

ــاك  ــي پــ ــت فردوســ ــين گفــ  زاد چنــ
ــت    « ــش اس ــه ك ــه دان ــوري ك ــازار م  مي

  

ــاد     ــاك ب ــت پ ــر آن ترب ــت ب ــه رحم    ك
 »خوش است كه جان دارد و جان شيرين       

  

  )9 -  8، ب 237سعدي، ص   (                                                   
  ساخت  ژرفدر بيت اول است و» چنين«بيت دوم مرجع ضمير اشاره تمام لمثا در اين
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» سـخن «كه منظور از ... گفت فردوسي]سخني[چنين :توان چنين پنداشت بيت اول را مي   
كسي كه از     «درمصراع دوم اين بيت به      » آن«توان گفت      مي به اين ترتيب   .بيت دوم است  

  .دهد در مصراع اول ارجاع مي» او هيچ بد به كس نرسد
اي تقـسيم     اي و غير اشـاره      توان به اشاره    هاي قيدي را مي     قيدها و گروه  : اي  قيد اشاره 

مه  كه معمولاً از حرف اضافه و يك كل        استهايي    اي كلمات و گروه     قيدهاي اشاره . دكر
 قيدهاي اشـاره  ).463ص: 1382فرشيدورد،.(شده استاي و اسم يا گروه اسمي ساخته    اشاره

براي اشاره به مكان، زمان، چگونگي و حالت، مقدار، ترتيب، علـت و مقـصود بـه كـار                   
كند در حوزه عوامل انسجامي ربطي زمـاني و           اشاره مي » ترتيب«قيدهايي كه به    . رود  مي

كند نيز در حوزه عوامل انسجامي ربطي علـّي           اشاره مي » صودعلت و مق  «قيدهايي كه به    
كند نيـز    اشاره مي » حالت و چگونگي  «برخي از عبارتهاي قيدهايي كه به     . شود  بررسي مي 

البتـه اگـر فراينـد    (شـود  در حوزه رابطه انسجامي جايگزيني مطرح مي » طور همين«مانند  
بندي خـود از عوامـل ارجـاع          سيمهاليدي نيز در تق   ). جايگزيني در فارسي پذيرفته شود    

  .اي قيدهاي اشاره به مكان و زمان را وارد كرده است اشاره
بـاقي  » ترتيـب، علـت و مقـصود      « نيز غير از قيـدهاي اشـاره بـه           گانبنابراين نگارند 

اي را در اين بخش به صورت مختصر بررسي و بـراي فراينـد ارجـاع در                   قيدهاي اشاره 
  .دننك هركدام مثالي ذكر مي

، »امـشب  «  ،»زمـان   آن « ،»زمـان   ايـن « از  اسـت  عبـارت : قيدهاي اشاره بـه زمـان     ) فال
  :براي مثال...و» اكنون«، »شب اين«

 امروز مهتر رؤساي زمانـه اوسـت      
  

 صد كعب و حاتمند كنون كهتـر سـخاش          
  

  )6، ب 234خاقاني، ص           (
كند و   اول اشاره مي  در مصراع » امروز«در مصراع دوم به     » اين زمان «در اين بيت قيد     

نيز قيد اشـاره اسـت و بـه         » امروز« از سوي ديگر خود      .شود  سبب انسجام دو جمله مي    
  : مثال ديگر؛دهد ارجاع مي» اين زمان«

 گويد طبيب بهتري امروز غـم مخـور       
  

 اينك برفت علت و آغاز شد بهـي         
  

  )11، ب 728، ص 2انوري، ج (                                                                       
. دهـد   در مصراع اول ارجـاع مـي      » امروز«در مصراع دوم به     » اينك«در اين مثال قيد     

مرجع امـروز     توان اين رابطه را به صورت عكس نيز در نظر گرفت؛ يعني ارجاع پس               مي
  .به اينك
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ر آن  د«،  »طـرف  آن«،  »اينجـا «،  »آنجـا « از  اسـت  عبـارت : قيدهاي اشاره به مكـان    )ب
  :براي مثال... و» اين مكان«، »محل

 چون درآمـد عـزم داوودي بـه تنـگ         
  وحي كردش حق كه ترك اين بخوان      

  
  
  

 كه بسازد مسجد اقصي بـه سـنگ         
   كه ز دستت برنيايـد ايـن مكـان        

  

  )388 - 387، ب 567مولوي، مثنوي، ص                            (
در مـصراع اول    » مـسجد اقـصي   « بـه    در مـصراع دوم   » اين مكان «در اين بيت قيد     

  :مثال ديگر؛ شود دهد و سبب انسجام دو جمله مي ارجاع مي
 تنهــا روي ز صــومعه داران شــهر قــدس   
    آنجا بود سجاده خاصش بـه دسـت راسـت          

 گــه گــه كنــد بــه زاويــه خاكيــان مقــام   
 گاه عام   وينجا به دست چپ بودش تكيه     

  

  )5 - 4، ب 300خاقاني، ص   (                                                                      
دهد و    در بيت اول ارجاع مي    » شهر قدس «در مصراع سوم به     » آنجا«در اين مثال قيد     

اين دو ارجاع  سـبب انـسجام        . دهد  در مصراع چهارم به زاويه خاكيان ارجاع مي       » اينجا«
  .شود دو بيت مي

، »در اين حال  «،  »طور اين«،  »گونه اين« از  است تعبار: قيدهاي اشاره به چگونگي   ) ج
  :براي مثال.. و » سان بدين«

 گفتم چه خوش آمدي زكـف جـام بريخـت          
 گفــتم بنــشين بــه مــي ز جــايش برخاســت  

  

 دم بست و غم آوريد و تلخي انگيخـت          
 گونه زمـن ليـك گريخـت      گفتم مرو اين  

  

  )18 - 17، ب 524نيما يوشيج، ص  (                                                           
  .دهد ارجاع مي» تلخي انگيخته«و» آورده غم«و» دم بسته« به»گونه اين«قيد  در اين مثال

  »همه اين«و » قدر اين« از استعبارت: قيدهاي اشاره به مقدار) د
 يافت در خانه صـاعي از خرمـا       

ــين   ــل ام ــدره جبريي ــد از س آم
ل  كاي سرافراز وي گزيده رسـو     

  

 دقل و خشك گشته تـا بنـوا         
 گفت كاي سيد زمان و زمين     

 قدر زود كن زقيس قبول      اين
  

   )21 - 11، ب130 - 129سنايي، ص        (                                              
دهد و سـبب انـسجام بيـت     ارجاع مي» صاعي از خرما«به » قدر اين«در اين بيت قيد    

  .شود اول و سوم مي

  فرايند ارجاع در انواع ديگر ضماير
  مختلف  ضميرمشترك ضميري است كه به صورت يكسان براي اشخاص: ضمير مشترك
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 »خويشتن«و » خويش«، »خود«:  از است ضماير مشترك عبارت.رود به كار مي
  : مثال؛)138ص :1372نوبهار،(

 شه عجـم را چـون معجـزه كرامتهاسـت          
كنـد    به سومنات شد امسال و سومنات ب      

 بماند خيره و انديشه كرد و با خود گفت        
  

 پديد گشته كه آن از چه روي و از چه نهاد           
 در ايـــن مـــراد بپيمـــود منزلـــي هـــشتاد
ــداد    ــپه بي ــدين س ــردا ب ــد ف ــزين ره آي  ك

  

  )670 - 668، ب 35فرخي، ص                    (                         
» خود«رد؛ به اين ترتيب كه ضمير مشترك در اين ابيات نيز رابطه ارجاعي وجود دا

اين رابطه ارجاعي باعث توليد . دهد در بيت اول ارجاع مي» شه عجم«دربيت سوم به 
  : مثال ديگر؛شود انسجام در متن مي

  در رفتن جان از بدن گويند هر نوعي سخن   
  رود       من خود به چشم خويشتن ديدم كه جانم مي                

  از دست ما لايق نبود اي بي وفا   سعدي فغان 
  رود  مي  فغانم  كار از  جفا آرم          طاقت نمي          

  )13 - 12، ب 456سعدي، ص         (                                                 
در مصراع دوم هر دو » خويشتن«است و » من«كه بدل از » خود «،در اين بيت
  . دهد در مصراع اول ارجاع مي» سعدي«ه به  كاستضماير مشتركي 
كه تنها در نقش مفعول، متمم » يكديگر«و » همديگر«، »هم « سه واژه: ضماير متقابل

 رود، ضمير متقابل نام دارد اليه آنها به كار مي و متمم قيدي هم مرجع با نهاد يا مضاف
  : مثال؛)102ص:1384وحيديان كاميار،(

ــاخت  ــرزي از ب ــه در م ــنيدم ك  رش
 برفت آن زمين را دو قسمت نهاد      
 مبادا كـه بـر يكـدگر سـر كـشند           

  

ــدر    ــك پ ــد از ي ــرادر دو بودن  ب
 به هر يك پسر زان نصيبي بداد      
 به پيكار شمشير كـين بركـشند      

  

  )29 -  25، ب 210سعدي، ص                   (
در بيـت سـوم     » يكـدگر «در مـصراع دوم بيـت اول مرجـع          » دو بـرادر  «در اين مثال    

  :مثال ديگر؛ دهستن
 سـه نفـر   بر نيايم يك تنه با      

  

 يكـدگر پس ببرّمشان نخـست از       
  

  )2171، ب 265مولوي، مثنوي، ص         (                                     
دهد و  در مصراع دوم ارجاع مي»سه نفر«در مصراع اول به »يكدگر«در اين مثال 

  .دشو باعث ايجاد انسجام در متن مي
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صفتهاي شمارشي اگر جانشين اسم شود و نقشهاي اسم را در : شيضمير شمار
 ضماير شمارشي ).142ص:1372نوبهار،( است» ضميرشمارشي«،دار شود زنجيرة گفتار عهده

ترتيبي شامل اول، دوم، سوم، )2 ...واصلي شامل يك، دو، سه، چهار )1  استسه نوع
  :مثال؛  ...ن ووصفي؛ شامل اولين، دومين، سومين، چهارمي)3...چهارم و

 چهار چيز است آيين مردم هنري
  

 مردم هنري زين چهار نيست بري  
  

  )455، ب 739 – 738، ص 2انوري، ج                 (
 جانشين موصـوف خـود يعنـي        ، كه يك صفت شمارشي است     ،»چهار«در اين مثال    

بنابراين ضمير شمارشي است وبه مرجـع يـا موصـوف خـود ارجـاع               . شده است » چيز«
 و بـه نظـر     است  از سوي ديگر خود آن چهار چيز نيز در ابيات بعدي ذكر شده            . دهد  مي
  : مثال ديگر؛باشد» چهار «تواند مرجع  رسد به نوعي مي مي

 ورا پنج ترك پرستنده بود
 بدان بندگان خردمند گفت
 بدانيد هر پنج و آگه بويد

  

 پرستنده و مهربان بنده بود  
 تكه بگشاد خواهم نهان از نهف

 همه ساله با بخت همره بويد
  

  )4 -1، ب 161، ص 1فردوسي، ج      (                    
 كه صفت پيشين پنج ترك، بنده يـا پرسـتنده اسـت در بيـت                ،»پنج«در اين مثال نيز     

بـه همـين دليـل بـه عنـوان ضـمير            . است  سوم جانشين يكي از موصوفهاي مذكور شده      
  .دهد جاع ميشمارشي به مرجع خود در مصراع اول ار

 كه بدون همراهي اسم و  استضماير پرسشي همان صفات پرسشي: ضمير پرسشي
  ).188ص:1378انوري ، گيوي ،(آيد  به جاي آن مي

كه، چه، كدام، كدامين، كدامي، كجا، :  از استمعروفترين ضماير پرسشي عبارت
  :  مثال؛چند، چندم، چندمي، چندمين، چه قدر
 زنده كدام است بر هوشيار؟

  

 كه بميرد به سر كوي يار آن  
  

  )1، ب 467سعديٍ، ص                                    (
بوده و در مصراع اول جانشين آن  » كس«در اصل صفت پرسشي     » كدام«در اين بيت    

اسـت بـر    ] كـس [زنده كدام : ساخت اين بيت را چنين پنداشت       توان ژرف   مي. است  شده
. است» كس«نيز وصفهاي   » بميرد به سر كوي يار    «و  » آن« كه...كس كه بميرد    هوشيار؟ آن 

  :مثال ديگر؛ در مصراع دوم است» كس« ،»كدام«بنابراين پيداست كه مرجع و موصوف 
  شود خلاف آن مملكت بر وي مقرر مي بي  زد   داني چيست؟سلطاني كه هرجا خيمه عشق
  )2، ب457سعدي، ص (                                                                                
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البته در برخي از ضـماير پرسـشي        . دهد  ارجاع مي » سلطان«به  » چيست«در اين مثال    
به دليل حذف به قرينه معنوي فرايند جايگزيني صفت بـه جـاي             » كجا«و»چيست«مانند  

  :  مثال ديگر؛است موصوف قدري پيچيده
  سيد به كجا چنين شتابان؟ گون از نسيم پر

  جز اين سرا، سرايم كجا كه باشد به   به هر آن            
  )1، ب242شفيعي، ص                                                                (

  .دهد ارجاع مي» ...كجا كه  هر آن«مرجع به به صورت پس» كجا«در اين متن 
و به (بهم اگر جانشين  صفتهاي غيربياني از جمله صفتهاي متمام: ضمير مبهم

د مانند اسم كليدي توان  و مي است ضمير،موصوف شود) عبارت درست جايگزين
همه،  : از استبرخي از ضماير مبهم عبارت. )140ص:1372نوبهار،( اي اسم را بپذيردنقشه

  هيچ، ديگري، اين و آن، فلان، بهمان، 
 نقش چنداني ندارد، در مورد ضماير مبهم بايد گفت اين ضماير در ايجاد انسجام

تواند ارتباطي بين  زيرا در بيشتر مواقع مرجع آنها ناشناخته است و به همين دليل نمي
 اينكهنكته ديگر . شود ناميده مي» مبهم«به همين دليل نيز . خود و مرجعشان ايجاد كند

جزء ضماير مبهم » يكي«دانيم كه  شود و مي برگردان مي» يكي«به »one «،در ترجمه
  : مثال براي ضمير مبهم؛داند را عامل جايگزيني اسمي مي» one«؛ اما هاليدياست

  پرستي دگر است خودپرستي دگر و نفس    هركسي را نتوان گفت كه صاحبنظر است
  )1، ب384سعدي، ص        (                  

مرجع روشني در متن ندارد و به همين دليـل موجـب            » كسي  هر«در اين بيت ضمير     
  :مثال ديگر. شود م در متن نميايجاد انسجا

   همه دانند كه در صحبت گل خاري هست   چه كنم ار نكنم؟    تصبر بر جور رقيب
  )5، ب400سعدي، ص    (                                 

  .روشن نيست» همه«در اين مثال نيز مرجع 

  گيري نتيجه
 غيـر ادبـي دارد از نـوع         به دليل تفاوتي كه با مـتن      ) بويژه شعر (عوامل انسجام متن ادبي   

 عواملي كـه بـه مـتن ادبـي انـسجام            ،به همين دليل در اين مقاله     . اخير گسترده تر است   
به اين ترتيـب عوامـل      .  است بخشد به عوامل انسجامي از ديدگاه هاليدي اضافه شده          مي

  :بخش متن ادبي به شرح زير است انسجام
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  ). عام وخاص(ي ا اي و مقايسه شامل ارجاع شخصي، اشاره: ارجاع. 1
شامل ) آيي متداعي   با هم ( شامل تكرار آوايي و تكرار مؤلفه معنايي        : انسجام واژگاني . 2

  ... معنايي، عاميت معنايي و هم
  شامل جايگزيني اسمي، فعلي و بندي :جايگزيني. 3
  به قرينة لفظي ...شامل حذف فعل، اسم، بند و: حذف. 4
  شامل حروف ربط فارسي: ربط. 5
  ونشر شامل تكرار ساخت و لف: رن نحويتقا. 6

اول : هاي متن ادبي حاصل دو نوع ارتباط است عملكرد اين عوامل يا انسجام جمله
ارتباطي كه حاصل عملكرد عواملي است كه بين دو جمله يا اول دو يا چند جمله قرار 

سي مشهورترين اين عوامل در فار. كند ميگيرد و آنها را به هم متصل يا منسجم  مي
 اين .دوم ارتباطي كه حاصل رابطه اجزاي دو جمله با يكديگر است. استحروف ربط 

. نوع رابطه شامل حذف، جايگزيني، انسجام واژگاني، توازن نحوي و ارجاع است
اي است كه طي آن تعبير يا تفسير يكي از طرفين ارجاع، يعني عنصر  ارجاع رابطه

شود؛ بلكه براي اين منظور به  عنصر انجام نمي معنايي آن ويژگيهايانگار بر اساس  پيش
انگار عنصري   به عبارت ديگرعنصر پيش؛شود طرف ديگر رابطه، يعني مرجع، رجوع مي

 براي روشن شدن مصداقش بايد دارد كه فراواني مصداقهاياست كه به صورت بالقوه 
» وع كنندهرج«به همين دليل انسجام متن، تنها با وجود عامل .به مرجع آن رجوع كرد

كننده و مرجع براي شكل گرفتن بافتار و   بلكه وجود هر دو عامل رجوع،گيرد شكل نمي
انگار   به تعبير ديگر وجود پيش؛انسجام دو يا چند جمله و در پي آن متن لازم است

انگار بايد در متن  بلكه اين پيش، دهي انسجام و بافتار متن كافي نيست براي شكل
  .پاسخي داشته باشد
متني و در غير اين صورت آن را   ارجاع را درون، در متن باشد اگر مرجعها

مرجع تقسيم  مرجع و پس متني نيز به دو گونه پيش ارجاع درون. ناميم متني مي برون
منظور از پس مرجع، ارجاعهايي است كه مرجع آنها پس ازعامل ارجاع در متن . شود  مي
  .آيد در متن مي  مرجع آنها پيش از عامل ارجاعآيد و پيش مرجع، ارجاعهايي است كه مي

. شـود   اي تقسيم مي      اي و مقايسه    در نظريه هاليدي ارجاع به سه گونه شخصي، اشاره        
اي به محل و ميزان نزديكي     ارجاع اشاره . دهد  ارجاع شخصي به مقولة شخص ارجاع مي      

 كه طي آن دو چيز اي نيز ارجاعي غيرمستقيم است  ارجاع مقايسه .كند  يا دوري اشاره مي   
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 به عبـارت  ؛شوند از طريق رابطة همانندي، شباهت، تفاوت و مانند به هم ارجاع داده مي  
. گيـرد    رابطه ارجاعي بين آنها شكل مي      ،ديگر در صورتي كه دو چيز با هم مقايسه شود         

 كـه هـر كـدام از طـرفين          استبخش    تمامي اين روابط ارجاعي تنها در صورتي انسجام       
  .اما ارجاع در زبان فارسي و انگليسي تفاوتهايي نيز دارد.  جمله باشدارجاع در يك

اي بـراي ضـمير فـاعلي و مفعـولي            در زبان فارسي عناوين جداگانه    : ارجاع شخصي 
 يعنـي   ؛كنـد   را در جمله تعيين مي       بلكه اين نقش ضمير است كه هويت آن        ؛وجود ندارد 

اين ضماير به اقتضاي جمله      .ودر  تنها عناوين ضمير شخصي منفصل و متصل به كار مي         
رود؛ امـا     كار مي   اي ديگر به  هگاهي در نقش فاعل، گاهي در نقش مفعول وگاهي در نقش          

گذشـته از ايـن   .  اسـت  ضماير فاعلي و مفعولي دو نوع متفاوت از ضـماير         ،در انگليسي 
اما در انگليسي بـراي     . شود  براي سوم شخص مفرد در فارسي مذكر و مؤنث مطرح نمي          

 ـ.  ضماير جداگانه وجـود دارد     ، و مؤنث در اين شخص     مذكر عـلاوه آنچـه در زبـان       ه  ب
به عنوان معادلي . شود در فارسي معادلي ندارد    انگليسي با عنوان ضمير ملكي شناخته مي      

توان به ضمير اختصاص اشاره كرد كه آن هم فقـط مـورد قبـول يكـي از                   ناقص تنها مي  
بـه  » آنِ«ني براي هر شش شخص تنها واژه         يع ؛دستورنويسان و غير قابل تصريف است     

تـوان در فارسـي معـادلي يافـت؛ مگـر ضـماير               براي صفات ملكي هم نمي     .رود  كار مي 
در كتـابم يـا       » َ م -«دهد؛ مانند    معناي صفت ملكي مي    ،شخصي كه گاهي در نقش اضافي     

بكلـي   در كتابت كه شيوه كاربرد آنها با شيوه كار برد صفات ملكي در انگليـسي              »  تَ -«
  .متفاوت است

در زبان فارسي براي اشاره به دور و نزديك ضماير جداگانـه وجـود              :اي  ارجاع اشاره 
رود هـم   هم براي اشاره به نزديـك بـه كـار مـي           » …و   اين، آن، اينها، آنها   « يعني   ؛ندارد

بـراي  » ايـن « شـود كـه     البته گاهي گفته مي    .مانند آن  اشاره به دور و هم اشاره به متن و        
»  the«در فارسي بـراي حـرف تعريـف         . براي اشاره به دور است    » آن« به نزديك و   اشاره

تـوان ضـماير      به عنوان ضمير اشاره خنثي معادلي وجود ندارد و در ترجمـه گـاهي مـي               
  .آورد» the«اشاره مانند اين و آن را به جاي 

ر رسد انواع ضـمير در انگليـسي از فارسـي محـدودت             گذشته از اين موارد به نظر مي      
يعنـي ضـماير   اسـت   گـرد آورده    هاجز آنچه هاليدي در اين جـدول         در انگليسي به   .باشد

شخصي و اشاره تنها سه نوع ديگر از ضمير وجود دارديعني ضماير انعكاسي و تأكيدي، 
   همـين عنـوان خوانـده      بـا ضمير متقابل در فارسي نيز      . ضماير موصولي و ضمير متقابل    
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 انگليسي تقريباً بـا ضـمير مـشترك فارسـي منطبـق             شود و ضميرانعكاسي و تأكيدي      مي
شود در فارسي     اي از آنچه در انگليسي ضمير موصولي خوانده مي          اما بخش عمده  . است

ضمير : به جز اين ضماير در فارسي چهار نوع ديگر ضمير وجود دارد           . حرف ربط است  
ت؛  انـسجامي آن مـسلم اس ـ      ويژگياختصاص كه در حوزه ضماير شخصي قرار دارد و          

امـا تكليـف   . اسـت  چون هاليدي نيز ضماير ملكي را در فهرست عوامـل انـسجام آورده    
به اين دليل نگارندگان فرايند ارجاع را        .ضماير پرسشي، مبهم و شمارشي روشن نيست      

اند كه هر ضمير با مرجع خود رابطـه          در همه ضماير بررسي كرده و به اين نتيجه رسيده         
 پـژوهش اي است كه      لهئي رابطه ارجاعي همه ضماير مس     ارجاعي دارد؛ اما انسجام بخش    

اي را در زبان فارسـي   توان انواع ارجاع شخصي و اشاره   بنابراين مي . طلبد  اي مي   جداگانه
ارجاع شخصي شامل ضماير شخـصي و اختـصاص و          : دكرصورت تقسيم بندي    اين  به  

  .اي است اي شامل ضمير اشاره و قيدهاي اشاره ارجاع اشاره
  
  تنوش پي

1.texture 
2. text 
3.cohesion 
4.reference 
5.ellipsis 
6.substitution 
7.conjunction 
8.lexical cohesion 
9.personal reference 
10.demonstrative reference 
11.comparative reference 
12.presupposition 
13.anaphoric 
14.cataphoric 

  منابع 
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  الطير عطار بررسي و مطالعه تطبيقي منطق
   ∗ و افسانه قرون هوگو 

   
                                                               زينب مشتاقي

   بنياد دانشنامه بزرگ فارسيبان وادبيات فرانسه ز مربي
  چكيده 

واكنش .  و فرانسه به يكديگر نزديك شدنداز اوايل قرن هفدهم دو ملت ايران
نويسندگان و منتقدان فرانسوي به جاذبه و كششي كه ايران براي آنها داشت، خاص و 

. كردند را ستايش مي... مانند كورش و غيره آنان ابتدا قهرماناني كهن. چند جانبه بود
ه دستشان رسيد با بعدها با اطلاعاتي كه از طريق مبلغان ديني و مسافران و گردشگران ب

آنها از آثار نويسندگان و شاعران . داستان هزار و يك شب و گلستان سعدي آشنا شدند
بردند و  ايران به عنوان شيوه و روشي اجتماعي، سياسي، ديني و خود انتقادي بهره مي

آشنايي تدريجي آنان با شاعران . مند بودند علاقه» ترين دين قديمي«به زرتشت به عنوان 
افزون بر . ر ايران در آفرينش آثار ادبي جديد نويسندگان فرانسوي الهامبخش بودديگ

اينها آنان ايران باستان را به عنوان كشور حقيقت، عدالت و پاكي تحسين كردند و 
گروهي از شاعران ايراني را صاحبان و استادان اخلاق بديع دانستند و گروهي از آنان 

  . شيفته عرفان ايراني شدند
تور هوگو نخستين كسي است كه از مضامين عرفان ايراني در تأليف اثر حماسي ويك

 سرنوشت انسان با ،در افسانه قرون. بسيار بهره گرفته است1و شاهكار خود افسانه قرون
به  بشري وضع افسانه قرون، بيان«. سرنوشت سنگها، خدايان و ستارگان آميخته شده است

   ،جهات، تاريخ، قصه، فلسفه ي و همزمان آن در تمامدرپ اي، توصيف پي اثري دوره شكل

                                                 
  1386 /21/11:  تاريخ پذيرش                   1386 /4/9:     تاريخ دريافت 
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  . »2ين و علم استد
حاكي ) كتاب دوم و سوم(هاي هوگو چاپ شده  اشعاري كه براساس دست نوشته

از اين است كه هوگو آگاهانه و يا به شكلي ناخودآگاه، تحت تأثير مطالعات گذشته از 
اي ميان اين دو  سعي شده است مقايسهدر اين مقاله . الطير عطار الهام گرفته است منطق

  .  اثر انجام گيرد
  الطير، افسانه قرون، عطار، هوگو   منطق: كليد واژه

  مقدمه 
برد، دور از هياهوي شهرها فرصت فكر   در تبعيد به سر مي3زماني كه هوگو در گرنزي

كند  ياو دست استمداد به جانب كساني دراز م. يابد كردن دربارة سرنوشت انسان را مي
از مدتها قبل، يعني از زماني . اش كمك كنند توانند به او در جستجوي متافيزيكي كه مي

الطير را  او منطق. شناخت الطير را مي  بود، عطار و منطق4كه در فكر نوشتن شرقيات
 Les Orientales, in Œuvres Complètes de Victor Hugo(ناميد  مي» درياي شعر«

éd. Imprimerie Nationale, 1912, vol I, p.768 .( او در تأليف دو شعر بلندي كه كل
  . است هاي عطار بهره برده قرون است از آثار و انديشه افسانه بخش سوم شاهكار او يعني

كتاب اول داستان آفرينش، سرگذشت انسان و مبارزه هميشگي ميان خوبي و بدي 
.  آن عروج انسان به سوي نور استقهرمان اين داستان، انسان و موضوع. كند را بيان مي

ايمان به پيشرفت، هوگو را . اين قهرمان و اين موضوع عظمت و ارزش سمبليك دارد
: خود او در مورد افسانه قرون گفته است. سازد در دنياي عارفانه و رازآلودي وارد مي

رهايي » ظلمت«كتابي است در شكوفايي انسانها در طول قرنها؛ انسانهايي كه از «
وحدت . يابند دست مي» آزادي و كمال«شوند و به  يابند و به سوي نور رهسپار مي مي

رشته باريك و «. اي شكل گرفته، وحدت بشريت است آن نيز، كه از داستانهاي پراكنده
 با مرگ ديو، نور خدا بر همه .5»اسرارآميز هزار خم زندگي انسانها، يعني پيشرو آزادي

هوگو در كتاب دوم بار ديگر به دفاع از ضعيفان . شود  ميجا ساري و جاري چيز و همه
  . پردازد در مقابل ستمگران مي

  .رساند حماسه را به اوج كمال خود مي7وخدا 6قرون، پايان كارشيطان هوگو درافسانه
براي اينكه مخلوق از خالق : توان عناصر مابعدالطبيعه هوگو را بدين شكل بيان كرد مي

علاوه بر آن، ماده نشانة وجود . بايد خلقت كامل نباشد ، شايد ميكامل خود متمايز شود
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موجودات هم پس از . شرّ است كه وزن آن وجود مخلوق را به سقوط كشانده است
شود  دهند كه از ماده شروع مي اي پيوسته و نردباني را تشكيل مي اين پراكندگي مجموعه
 Les(» چيز زنده است همه«.  خداتا به سوي) محيط خلقت(رود  و از انسان بالاتر مي

Contemplation,VI,26.(  
هر موجودي پس از . اي معنوي و اخلاقي مطابقت دارد هر پله اين نردبان با درجه

مرگ متناسب با رفتاري كه در طي زندگي خود انجام داده است يا از نردبان موجودات 
ناهكار وارد جسم حيواني ترتيب انسان گ بدين. كند رود يا به بالا صعود مي پايين مي

شود و انسان صالح و نيكوكار، قهرماني  اي مي و يا سنگريزه) قورباغه، عنكبوت(پست 
چيز از روحها پر  همه«: شود مغ، شاعر يا حتي بالاتر از آن،  ملك مي. شود ظلم ستيز مي

چيز به جانب  شود و همه چيز مسخ مي همه. )Les Contemplations,VI,26(» است
موجودات پست در اثر رنج و عذاب و انسان در سايه . رود ري فراگير پيش ميرستگا

تنها يك «. رسند عملش، كل موجودات به دليل عشقي كه دارند به صلح كل يا خدا مي
 La Légende des Siècles, "Sultan(» گشايد لحظه عشق درهاي بسته جنت عدن را مي

Mourad" .(  
بسته و تابع عارفان ايراني و بويژه عطار، نشان هوگو در آخرين قسمت، خود را وا

. الطير راهي كه هوگو در افسانه قرون طي كرده همان راه عطار است در منطق. دهد مي
  . شود تا با مقايسه آنها، شباهتها مشخص گردد الطير در اينجا بيان مي خلاصه منطق

  الطير عطار خلاصه قصه منطق
شوند تا از بين خودشان، كسي را  يگر جمع ميروزي هزاران پرنده مشتاق دور يكد

گويد كه آنها پادشاهي دارند به نام  هدهد راه بلد به آنها مي. براي پادشاهي انتخاب كنند
كه روي بلندترين قله دنيا در كوه قاف آشيانه دارد و آنها فقط بايد به ) سي مرغ(سيمرغ 

گيرند به  كنند و تصميم مي هاي هدهد را گوش مي پرندگان توصيه. ملاقات او بروند
قرعه . خواستند سوي آشيانه سيمرغ پرواز كنند، اما آنها راه بلند نبودند و يك هادي مي

آور و  او پيام. دانستند همه او را عاقلترين پرنده مي. افتد كشند و قرعه به نام هدهد مي مي
براي سفر با انتخاب وي، هدهد پرندگان را . پيك حضرت سليمان و ملكه سبا بود

او خطرها و . كند طولاني و سخت به منظور رسيدن به بلندترين قله سلوك آماده مي
شود كه ممكن است بين راه اتفاق بيفتد و پرندگان بايد بر آنها  مشكلاتي را يادآور مي
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. كنند دليلي بيابند تا از رفتن سرباز زنند ها هم تلاش مي تعدادي از پرنده. فايق شوند
سرانجام، . كند آورد و همه را براي پرواز متقاعد مي ر يك دليل ميهدهد براي ه
اي كه در  افتند، اما موانع فايق نشدني و مشكلات بسيار است به گونه پرندگان راه مي

شود كه هفت وادي پرخوف را، كه بر سر راه محل  پايان، تنها از آنها سي مرغ موفق مي
  . د برسنداقامت پادشاهشان بود، طي كنند و به مقص

 بال و پررنجور و سست بس تن بي
 مرغ خرف را مانده باز ديد سي

  

 )4181(دل شكسته، جان شده، تن نادرست   
 )4192(بال و پر نه، جان شده، تن در گداز 

  

آن حضرت « «از ضعف و زبوني و از شكوه ابدي » لطف حاجب«الطير،  در منطق
و مرغان سوخته جان را بر سرير » گشايد در برمي«گويد؛ سپس  سخن مي» چون آفتاب
  .  راهي را طي كرده استقرون چنينهوگو در افسانه . نشاند عزت مي

 آخر از پيشان عالي درگهي
 مرغ خرف را مانده باز ديد سي

 هان اي قوم از شهر كه ايد؟«گفت 
 حاصلان نام شما؟ چيست اي بي

 يا شما را كس چه گويد در جهان؟
  

 )4191(چاوش عزت برآمد ناگهي   
 )4192(بال و پر نه، جان شده تن در گداز 
 )4194(در چنين منزلگه از بهر چه ايد؟ 

 )4195(ست آرام شما؟  يا كجا بوده
 )4196(با چه كار آييد مشتي ناتوان؟ 

  

  :آنها پاسخ دادند
 آمديم اين جايگاه«جمله گفتند 

 ما همه سرگشتگان درگهيم
 مدتي شد تا درين ره آمديم

 ديم از راه دوربر اميدي آم
  

 )4197(تا بود سيمرغ ما را پادشاه   
 )4198(بيدلان و بيقراران رهيم 
 )4199(از هزاران،سي به درگه آمديم 
 )4200(تا بود ما را در اين حضرت حضور 

  

چيز را  در آنجا فقط نور درخشاني را ديدند كه همه. آور ديدند آنها چيزي عجيب و شگفت
  . دربرگرفته بود
 وصف و صفت يدند بيحضرتي د

 صد هزاران آفتاب معتبر
 ديدند حيران آمده جمع مي

 اي عجب چون آفتاب«جمله گفتند 
  

 )4182(برتر از ادراك عقل  و معرفت   
 )4184(صد هزاران ماه و انجم بيشتر 

 همچو ذره پاي كوبان آمده
 اي محو است پيش اين جناب ذره

  

  پس از ناله و شكوه بسيار مرغان 
  آمد و در برگشادحاجب لطف

 حجابي آشكار شد جهان بي
 )4226(هر نفس صد پرده ديگر گشاد  

 )4227(پس زنور النور در پيوست كار 
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 حجله را در مسند قربت نشاند
  

 )4228(بر سرير عزت و هيبت نشاند 
  

بعد از تلاشهايي بسيار موفق شدند ديدگان خود را بازكنند و ديده به روي پادشاه 
  . اما اين بار بيشتر تعجب كردند چون آنها فقط تصوير خود را ديدند. خود اندازند

 چون شدند از كُلِ كُل پاك آن همه
 باز ار سر بنده جانِ جان شدند
 آفتاب قربت از پيشان بتافت
 هم زعكس روي سيمرغ جهان
 چون نگه كردند آن سي مرغ زود
 در تحير جمله سرگردان شدند
  خويش را ديدند سيمرغ تمام

  مه غرق تحير ماندندآن ه

  

 )4258(يافتند از نور حضرت جان همه   
 )4259(باز از نوعي دگر حيران شدند
 )4261(جمله را از پرتو آن جان بتافت
  )4262(چهره سيمرغ ديدند آن زمان

 )4263( سيمرغ بود مرغ آن سي اين شك بي
 )4264(مي ندانستند اين، تا آن شدند
 )4256(بود خود سيمرغ سي مرغ مدام 

 )4270(تفكر در تفكر ماندند  بي
  

اند و آنها براي اينكه ابدي شوند بايد در  به آنها گفت كه به هدف رسيدهحاجب 
  . محو شوند» كُل«

هوگو از اين قصه سمبليك چگونه بهره گرفته است؟ هوگو ابتدا در نظر داشته است 
ا بديهاست؛ اي را نقل كند كه قصه رنجهاي انسان و بشريت در مبارزه پيوسته ب حماسه

پراكند و اين انسان است كه در پايان اين مبارزه موفق  بديهايي كه شيطان روي زمين مي
با به مهلكه افتادن شيطان و سقوط و نابودي . كند شود و خدا را از بردگي او آزاد مي مي

  . رسد او حكومت خداوند فرا مي
يابد؟   را نميكنند ولي كسي او چگونه است كه همه عالم، خدا را جستجو مي

صفات و اوصافش چيست؟ هرگز كسي توانسته است او را بشناسد؟ ما كجاييم؟ ماده 
آيد؟  آيند؟ پس از مرگ بر سر ما چه مي چيست؟ روح چيست؟ همه اينها از كجا مي

  . گردد كند و به دنبال پاسخ آنها مي اينها سؤالاتي است كه شاعر مطرح مي
اي متفاوت با او از خدا  نود كه هر يك به گونهش ابتدا شاعر از دور صداهايي مي

هاي  سپس مرغان گوناگون را كه براي رسيدن به سر منزل مقصود، راه. گويند سخن مي
  پرندگانآيد، شاعر به پيروي از عطار، ابتدا به نظرمي. آورد اند، مي گرفته گوناگوني را پيش

 چون شما سي مرغ اينجا آمديد
 محو ما گرديد در صد عزّ و ناز
 محو او گشتند آخر بر دوام
 لاجرم اينجا سخن كوتاه شد

  

 )4275 (سي درين آيينه پيدا آمديد 
 )4285( تا به ما در، خويش را يابيد باز 
  )4286( سايه در خورشيد گم شد والسلام

 )4287( رهرو رهبر نمايد و راه شد
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بيان  غيبي  ز زبان سروشهايآيد سخنان را ا دارد و سپس درصدد برمي وامي را به سخن
  . كند تا اصالت بيشتري به آنها ببخشد

  خلاصه داستان 
اين سياهي والا و عظيم . بالاي سرم نمايان شد» اي سياه نقطه«ديدم كه » رؤيا«در عالم 

جذب او شدم و به سوي آن پرواز . خواند كه در حال آمدن و رفتن بود، مرا به خود مي
ام قرار  در همين زمان دستي روي شانه! رفت و گفت بايستناگهان كسي مرا گ. كردم
موجودي بود همه دهان، بال « :اي عجيب ديدم من از نزديك نگاه كردم و چهره. گرفت

سر و صدايي كه ). "Un être"semé de bouches, d'ailes, d'yecx(» و چشم
شبح به . تپرسم كه كيس من از او مي. داشت بيش از سر و صداي يك گله پرنده بود

  :گويد من مي
  من بال شب هستم 

  پرنده تيره گون ابرها و آذرخشها 
  .)449حديدي، (... طاوس سياه و پر گشوده آسمانها 

- Je suis une des plumes  
De la nuit, sombre oiseau de nue et de rayons, 
Noir paon épanoui de constellations 

 le flux des voix et» «زش صداها و باورهاري«كند كه  او هم چنين اضافه مي
des opinions« ،»شبح» «le fantôme «قبر«او . هاست ها و هفته روزها، ماه» «le 

tombe« توفان و ستون ،)l'ouragan et le pilier«ارزش و والاست  ، او بي)Il est 
tout ensemble le médiocre et le sublime .( اوست كه متفكران و فلاسفه  

»Ces pauvres mouches frêles «من دوباره سؤال . كند را حمايت، و حفظ مي
كه از دنياي علت و معلول ) شاعر(دهد براي تو  كنم و اين بار شبح به من پاسخ مي مي

  . هستم تواني ببيني، من روح انساني اي از هستي را مي تواني بروي و تنها گوشه فراتر نمي
- Pour toi qui, loin des causes  

Vas, flottant, et ne peux voir qu’un coté des choses. 
Je suis l’Esprit Humain 
(Victor Hugo , (Euvres complètes. éd. Chronologique, X, 28)  

از شاعر ) الطير چاوش عزت، حاجب لطف در منطق(= موجود عجيب و غريب 
آتش، هاله «پرسد آيا  از او مي. ده استآيد و براي چه به اينجا آم پرسد كه از كجا مي مي
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گويد  خواهد؟ شاعر مي مي» Des feux, des nimbes, des rayons» «نور، پرتو
وقتي او اين كلمه را با . خواهد  را مي» نام او«او فقط . خواهد هيچ كدام از اينها را نمي

  . شود چيز در برابر او بسته مي گويد، همه صداي بلند مي
  رويم بسته شده و فضا، همه درها به 
  اي از ابر فرو رفته بود  كه در توده

  . به ظلمت شب بدل گرديد
  .)450حديدي،  (اي شنيدم و ديگر هيچ نديدم من صداي قهقهه

Et l'espace 
De clart'e qui tremblait dans la nuit épaisse 
Sombra dans l'air plus noir qu'un ciel cimmérien 
J'entendis un éclat de rire et ne vis plus rien (Ibid. X, 33) 

خواهد و آن را در شبي هميشگي تكرار  كند كه فقط نام او را مي شاعر اصرار مي
  . شود شنود به فلاسفه، عارفان بزرگ و پيامبران متوسل مي كند و چون پاسخي نمي مي

توان  گوييد نميانديشي، ب كه مي 8تو اي ايوب كه هميشه نالاني تو اي بازيل مقدس
  كمي از روز را ديد؟

Toi, Job, qui te planins; toi, Basile qui médites; 
Est- ce qu'on ne peut voir un peu de jour, dites? (Ibid., X, 35) 

شود  شاعر عصباني مي. شنود آيد مي اي را كه از تاريكي مي اين بار هم صداي قهقهه
! ، خودت را نشان بده?Qui donc a riخندد؟   ميزند كيست كه و اين بار فرياد مي

Qu'il se montreآيد از عمق گرداب يك كفن بالا مي«بيند كه   بالاخره مي «
»monter du fond de l'abîme un suaire « كه»les plis vagues jetaient 

un odeur d'ossuaire«  
  : گويد مياو به شاعر . خنديد او بود كه مي.  هستم]حجاب= [» كفن«من 

  . اي گوش كن تو تا اينجا فقط رؤياهايي ديده! اين رهگذر
- Passant  
Ecoute! Tu n'as vu jusqu'ici que des songes, 
Que de vagues lueurs flottant sur des mensonges… (Ibid., X,36) 

او . انگيزد اين پاسخ، كنجكاوي شاعر را با وجودي كه وحشت كرده بود برمي
  . هد حقيقت را بداندخوا مي

  خواهي بالاتر از طبيعت تاريك پرواز كني؟ آيا مي
  ؟) كني پرواز(خواهي در نور و روشنايي باور نكردني و پاك  مي
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Veux- tu planer plus haut que la sombre nature? 
Veux- tu dans la lumière inconcevable et pure 
Ouvrir les yeux, par l'ombre affreuse appesantis? (Ibid., X,37) 

كند و شاعر به  انگيز و عجيب، پيشاني او را با نوك انگشت لمس مي موجود شگفت
  . دانم نمي چيز تومرا فريفتي؛ من هنوز هيچ گويداي شبح از بيداري، مي پس. رود خواب مي

Spectre, tu m’as trompé, Je ne sais rien encore  
او در آنجا تصوير همه ! چيز عجيبي است. كند شاعر با دقت به شبح نگاه مي

با . بيند و نيز صورت همه چيزهايي كه روي زمين وجود داشت موجودات زنده را مي
را » نام او«خواهد  او چون هميشه مي. كند اين همه اين شهود او را خوشحال نمي

دايي دهد و هر يك با ص شبح به هزاران دهان و لب تغيير شكل مي. بشناسد و بداند
كنند  اولين صدا، صداي فيلسوفان است كه به او توصيه مي. كنند  خاص با او صحبت مي

چيز به شكل محكم و متقن ايمان نياورد و باور نكند و هميشه كمي شك در  به هيچ
  . عقايدش داشته باشد براي اينكه بتواند به آنها برگردد

  اند   شكنان سختكوش به بيشه آمده هيزم
  بيني شك  ي، انكار كن و اگر ميبين اگر نمي

Les rudes bûcherons sont venus dans le bois 
Si tu ne vois pas nie, et doute si tu vois  
(Victor Hugo, (Euvres complètes, éd. Chronologique,X,43) 

  9ايسم صداي دور دومي از كثرت در وحدت و از وحدت در كثرت، نوعي پانته
به شكل عطار در ) است، حكمت وحدت، خدا به منزله روح عالم چيز  خدا همه(

  . گويد الاوليا سخن مي الطير و تذكره منطق
  و او همه چيز است 

  . يكي بيش نيست
… tout est l'unité. Forme joueuse ou triste,  
Tout se confond dans tout, et rien à part n'existe 
O vivant! Et sais-tu ce que dit l'abîme? Un. 
… Et toi, tu cherches Dieu? 
Hélas? (Ibid., X, 45) 

  چون نگه كردند آن سي مرغ زود 
  شك اين سي مرغ آن سيمرغ بود  بي

  در تحير جمله سرگردان شدند 
  باز از نوعي دگر حيران شدند 
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  . دهد اش منتظراوست به اوهشدارمي خطرهايي كه در سفر طولاني صدا به دليل سومين
Qui que tu sois, redoute, au gouffer où tu plonges,  
Le vague coudoiement des vains passants des songes.  
(Œuvres complètes de Victor Hugo , éd. Chronologique, X 47) 

بيند؛ زيرا  بسيار پرمدعا مي» نام خدا«صداي چهارم، شاعر را براي شناختن و دانستن 
اند به  حتي آنهايي كه توانسته. بيند نمي» انتزاع غمگين«همي در اين هيچ چيز قابل ف

  . اند  سرگردان شده و گمشده11»گرداب فريبنده«برسند در » 9هاي مهلك قله«
… aux imprudents penchés sur l'Absolu! 
Pour avoir trop sondé, pour avoir trop voulu.  
(Ibid., X, 48) 

  يد هيچ دانايي كمال او ند
  هيچ بينايي جمال او نديد 

  صد هزاران سر چو گوي آنجا بود 
  هاي هاي و هاي و هوي آنجا بود 
  شير مردي بايد اين ره را شگرف 

  زان كه ره دور است و دريا ژرف ژرف 
هرچه انسان براي شناختن جوهر الهي انجام : پنجمين صدا تقريباً همان لحن را دارد

 و كتابهاي 13، پيامهاي غيبي12ارت است از كتابهاي دعاداده و هرچه اختراع كرده، عب
همه در اين راه . اند ؛ غير آن همگي آثار، او را بيشتر در تاريكي فرو برده14آسماني
  . اند حديثي گفته و خاموش شده؛ اند درمانده

C'est l'obscurité, c'est la source profonde 
Que (son) œil veut scruter, que veut fouiller (sa) sonde.  
(Ibid. X, 51-52) 

خواهد ابتدا مشخص كند كه خدا چيست كه او نامش را  ششمين صدا از شاعر مي
آيا خداي ستمكاران است يا خداي پارسايان؟ يا اينكه خداي . كند جستجو مي

 ندايي در مي رسد كه خدايي كه تو در جستجوي 17 در يهوديت؟16توز و كينه 15جو انتقام
  كدامين است؟ اويي 

  خداي تلهاي آتش است؟ ! بگو
  خداي عاشقان بيدل است؟ 

  )452-453حديدي، (انديشان است؟ كدامين است؟  خداي مصلحت
  : دهد شاعر جواب مي
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Je vevx le nom du Vrai, criai- je, plein d'effroi,  
Pour que je le redise à la terre inquiète. 
(Ibid,. X, 57-59) 

  خواهم  اي راستين را ميمن نام خد
  . تا آن را براي زمينيان پريشان حال، بازگويم

كند و بحثهايشان بسيار  اين صداهاي زياد كه هر يك، يك تئولوژي را معرفي مي
اي از  دسته. تواند شاعر را مجاب كند گويد و نمي طولاني است با شاعر سخن مي

آيند كه راهي پرخطر و ترسناك  يپرندگان نيز كه در جستجوي او هستند به پرواز درم
  . را براي ديدارش پشت سر گذاشته بودند

بايد منتظر . بايد منتظر ماند كه شيطان به پايانش برسد و در تاريكي و ظلمت بيفتد
ماند تا نور، همه چيز را بپوشاند و شاعر جوابهاي مناسب سؤالاتش را بيابد و ترديد و 

  . اش پايان يابد دودلي
كند آن هم بين دو   سرود واقعي از عظمت خداوند را بيان مي» ها هآواز پرند«

  . اي كه شاعر طي كرده است مرحله
  پرندگان، پرندگان، باز هم پرندگان 

  خندند،  خوانند و مي همه با هم مي
  گردند  ورزندند و در نور و سرور غرق مي عشق مي

  اي،   تو در ما نيز آتشي پر فروغ برافروخته]خدايا[
  سوزد  ي كه خوش ميآتش

  جوشد  و از فراز آسمانها مي
  عقاب در هوا 

  پرتوي از توست 
  اي  و گنجشگ بارقه

  ما همه به سوي نور روان هستيم 
  .)453حديدي، (... گرديم و در نور غرق مي

Des oiseaux, des oiseaux et encore des oiseaux 
Tout cela chante, rit, aime, inondé d'aurore (Ibid. XI, 1722) 
Tu (Dieu) nous dores aussi tous  

Feu si doux 
Qui du haut des cieux ruisselles. 
Les aigles sont, dans les airs,  
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Des éclaires; 
Les moineaux des étincelles. 
Nous rentrons dans les rayons.  

Nous fuyons  
Dans la clarté de notre mére; 

Et paraît 
S'évanouir en lumière…(Victor Hugo, (Euvres complètes, éd. 
Chronologique, XI, 1724) 

شود و به سردرگمي شاعر  سرانجام سقوط شيطان به حكمفرمايي خداوند منجر مي
  . دهد پايان مي

Des oiseaux, des oiseaux et encore des oiseaux 
Tout cela chante, rit, aime, inondé d'aurore (Ibid. XI, 1722) 
او هم سرشار از عشق جهاني است؛ عشقي كه همه آفريدگان را به ستايش خدا 

  . است الهي هدايت كرده همان عشق است كه او را به طغيان عليه مشيت اين.دهد سوق مي
Je l'aime! Nuit! Cachot sépulcral, mort vivante.  
Gouffres profonds, enfers, abîmes! J'aime Dieu! 
Je l'aime! Je l'aime! C'est l'horreur! C'est le feu! 
Que vais-je devenir, abîmes? J'aime Dieu (Ibid. XI, 1721-1722) 

مرغان هوگو نيز در راه طلب، حركت . از اينجا به بعد تأثير عطار آشكارتر است
هايي از ادامه راه   بهانهبرخي از آنها نيز مانند مرغان عطار به. كنند كنند؛ سفر آغاز مي مي

كوشند طي مراحل مختلف  پرندگان هوگو همگي مانند پرندگان عطار مي. زنند سرباز مي
شوند به مقصود  تنها بعضي از آنها موفق مي. پرواز كنند) آشيانه سيمرغ(به سوي قله 

. دكنن رو شدن با مشكلات بيشمار از ادامه پرواز چشمپوشي مي برسند، بقيه بعد از روبه
 Le(ديني است  خفاش مظهر بي. اند چيز به پوچي رسيده  بعضي از آنها با نفي همه

Cheuve- Souris . (اي متشكل از  هاويه«، عالم »رؤيا«كند كه آسمان يك  او گمان مي
به . است» immond» «انگيز آلوده و نفرت«و عشق » obscène(» مبتذل«تولد » فناها

كند؟ چرا  آيد؟ كسي واقعاً زندگي مي قعاً به دنيا ميعلاوه سؤال اين است كه كسي وا
كند و  لازم است كه خدايي وجود داشته باشد؟ آب جاري است؛ درخت رشد مي

  . چيز نيافته است جا را گشته و هيچ گويد كه همه خفاش مي. چيز آنجاست همه
- Je suis allée 
Jusqu'au fond de cet abîme et je n'ai vu personne. (Euvres 
complètes de Victor Hugo, imprimerie Nationale, XI, 386) 

  بدون و در صدد يافتن خدا بوده است» چشم پرفروغ ظلمت و تاريكيهاست«جغدكه 
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اينكه هرگز با او برخورد كرده باشد، بدون وجود كمترين نشاني كه بتواند او را در 
  . كمك كند» شكل مبهم«تشخيص اين 

  . كنم كه آنجاست م اما گمان ميبين من او را نمي
Moi, je ne la vois pas, miais je crois qu'elle est là(Ibid, XI, 390) 

 برعكس .دارد 18جغد مظهر شك فلسفي است كه قدمي به جلو به سوي خداباوري
كه نه تنها خدا وجود دارد بلكه كند  او فكر مي. 20 نماد نوعي ثنويت مانوي است19كلاغ

، خير و شر، دو اصل سايه و روز، 22، آسمان و ابر21و وجود) حجاب(ن كف: دوتاست
رسد كه مظهر  بعد نوبت به كركس مي. اند مهمي كه در واقع دنيا را بين خود تقسيم كرده

اي كه هر گروهي،  پرستي پرستي، و معتقد است كه هزاران خدا وجود دارد و بت بت
  . دخدايان خاص خود و آيين خاص خودشان را دارن

Il est des Dieux. Ils sont les dieux, mais non les causes. (Ibid. 
XI, 416-417) 

پرندگان ديگر در » به چه حقي«خواهد بداند  او مي. عقاب مظهر يهوديت است
گويد خدا  او مي. او در مقابل خفاش است. كنند ، پرواز مي»خزند اي كه آنها مي سايه«

  .  انتقام استوجود دارد او هم خداي خشم و
گيرنده و  رحم است نه انتقام خدا نه بي. خيزد در مقابل عقاب برمي 23سرانجام، هما

اين هم شاعر را . او خداي مسيحيت است. او فقط عشق و رحمت است. نه حسود
گويد كه خدا،  او سمبل عقلگرايي است و مي. بعد از هما، فرشته است. كند متقاعد نمي

ميرد و زندگي  انسان كامل نمي. خوابد او هرگز نمي.  ابدي استاو. عدالت و نيكي است
  . كند ديگري را بعد از مرگ شروع مي

  آنشود و رود كه ناگهان نقطة سياه بالاي سرشاعر محو مي اين بحثها تا آنجا پيش مي
  :دارد خدا فقط يك چهره: كند موجود عجيب كه همان حاجب لطف عطاراست اعلام مي

  ! عشق: م داردنور و فقط يك نا
Dieu n'a qu'un front: Lumière, et n'a qu'un nom: Amour! 

خواهد به هدف، به مطلق برسد، وجود برتر و متعالي،  پرسد آيا مي او از شاعر مي
لرزد و  با اين كلمه آسمان و زمين مي. دهد كه بله شاعر پاسخ مي. وجود نامرئي را ببيند
» موجود شگفت«پوشاند و آن  را مي24»عجيبوجود «چيز حتي  نوري درخشان همه

 ,Ibid, XI(ميرد  كند و شاعر مي دوباره با نوك انگشت، پيشاني شاعر را لمس مي
  . شود براي اينكه ابدي گردد الطير كل فاني مي طور كه در منطق همان). 541 ,507
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 حاجب لطف آمد و در بر گشاد 
  

 هر نفس صد پرده ديگر گشاد  
  

                                                                                            )4226(  
 حجابي آشكار شد جهان بي

  

 پس ز نور النور در پيوست كار  
  

                                                                                  )4227 (  

  نتيجه
 معلوم شد كه چگونه هوگو آگاهانه و يا ناخودآگاه و تحت تأثير با مقايسه اين دو اثر

ابتدا مرغاني كه براي رسيدن به سرمنزل . مطالعات گذشته از عطار الهام گرفته است
اند و مانند مرغان عطار هر يك سخني دارند و  هاي مختلف را طي كرده مقصود، راه

البته در . آورند امه ندادن بهانه ميتعدادي از آنها هم با ديدن مشكلات و سختي براي اد
اثر هوگو بعضي از پرندگان، سمبل و نماد انديشه و تفكري هستند كه به برخي از آنان 

الطير هر پرنده نيز سمبل طيف و طبقه و گروهي است كه از آنها  در منطق. اشاره شد
ر هم در از سوي ديگر در اثر هوگو خود شاع. رسد فقط تعداد سي پرنده به مقصود مي

پذيرد  كس كه شك و دودلي و ترديدش پايان مي اين جستجو حضور دارد و در انتها آن
الطير، خود عطار  يابد، خود شاعر است در صورتي كه در منطق و به آرامش دست مي

  . حضور ندارد و اين پرندگانند كه به طور نمادين به دنبال حقيقت هستند
  
  نوشت پي

1. La Légende des Siècles  
2.Le Robert Des Grands Ecrivains de Langue Francaise, sous la direction  

de Philippe Hamon et Denis Roger- Vasselin, 2000) 
3. Guernsesy 
4. Le Orientales 

  259حديدي، . نوشته شده است1857، اين مقدمه در 1859هوگو بر چاپ اول افسانه قرون در  مقدمه. 5
6. Le fin de satin 
7. Dieu 
8. Basile 
9. Panthéisme 
10. Les fatals sommets 
11. Gouffres déeceivants 
12. Missels 
13. Des Orac 
14. Bibles 
15. Vindicatif 
16. Rancunier 
17. Mosaïme 
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22. Nuée le ciel la 
23. Le griffon 
24. Lêtre étrange 
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Analysis and Comparative Study of Attar’s 

“Manteqo-Teir” and Hugo’s “Centuries Legend” 
 

Zeinab Moshtaqi 
Abstract  

The Iranian and French nations found their intimacies towards 
each other since the seventieth century. The reaction of both the 
writers and the critics towards the attraction they felt for Iran, was 
peculiar and multi-dimensioned. At first they praised the old heroes 
such as Cyrus. Later on they became familiar with the “A Thousand 
and One Nights” story and also Saa’di’s Golestan through the 
religious promoters, tourists and other travelers. They used the 
Iranian works as a guideline for social, political, religious and self 
criticism. They were interested in Zoroastrian as the “oldest 
religion”. Once they got familiar with the other works of the Iranian 
poets, the French authors were inspired by them in creating new 
literary works. In addition to these, they praised Iran as the country 
of justice, truth and innocence; whereas they considered a group of 
the Iranian poets as the holders of mere morality. Some of the 
French were quite keen on the Iranian mysticism. 

Victor Hugo is the first French author to use such concepts 
regarding the Iranian mysticism in writing his epical masterpiece; 
“La Legende des Siecles”. In this work man’s destiny is combined 
and intermingled with the destiny of the stones, the Gods and stars. 
“La Legende des Siecles” is the expression of man’s condition. 
This work covers many different writing forms simultaneously; 
history, story, philosophy, religion and science.  

The poetry published based on Hugo’s handwritings ( Book 2 & 
3),imply that Hugo was consciously, or unconsciously, influenced 
by his past studies; and therefore inspired by Attar’s book; 
“Manteqo--Teir. This essay intends to compare these two works 

 
Key words: Manteqo-Teir, La Legende des Siecles, Attar, Hugo 

.  
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Role of Personal Reference and Aluusion in the 

Cohesion of Prosodic Persian Poetry 
 

 
Q. Qolam Hosseinzadeh.PH.D. 

Hamed Norouzi  
 

Abstract 
The relation existing among the sentences of any text has a 

vital role in its final perception. Due to this reason a number of 
linguistics have devoted a large share of their theoretical 
discussion to the analysis of this relation. One of these theories is 
Holiday’s ‘Role Tendency’, in which he has made cohesion 
among the conceptual, verbal, syntactic and the rational 
sentences of any individual text. Through this attitude, coherence 
has factors such as; 1. reference. 2. subordination and omission. 
3. vocabulary cohesion. and 4. Connection. 

Since this discussion covers a wide domain, the writers of this 
essay chose to survey one of these factors; which is reference. 
By reference, as a relation, the interpretation of one of the 
partners of reference, in other words the presupposing element, 
does not actually take place based on its conceptual 
characteristics. Instead, for doing this process, it is referred to the 
other party of this relation; in other words the referent. Reference 
has three kinds; personal, allusive, and comparative. This 
research only discusses the personal and allusive ones. The 
personal reference is concerned about the person, while the 
allusive one points to the place and the extent of its distance; 
whether far or close. In the Persian language personal reference 
is comprised of personal pronouns and reflexive pronouns, while 
the allusive reference includes demonstrative pronoun and 
demonstrative adverbs. 

 
Keywords: cohesion, reference, pronoun, comparison, simile 
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The Aesthetical Criticism of “Nafsat-ol-Masdoor”  

 
“Write so that they would know that the Mill of Time has 
 evolved spirits Several times, killing it, though it is still alive.”  

 
 Ahmad Tahan.PH.D 

Abstract 
“Nafsat-ol-Masdoor” was written by “Shahab-Eddin Mohammad 

Khorandezi Nasavi” after the Mongols attacked Iran, killing “Jalal-
Eddin Kharazm Shah”. He wrote it in e poetical prose style, 
describing all his own pains, sufferings and wanderings. 

This book bears three separate styles; plain, technical and literary 
and full of complex and integrated literary multi-layered poetical 
ornaments. The ornaments and devices used for creating poetry in this 
book are divided into three groups on the basis of their function and 
frequency.  

a) Verbal rhetoric; phoneme ornament, puns, versification and 
parallelism 

b) Spiritual rhetoric: equivocalness, paradox, allusion, proverb, 
etc. 

c) Expression; imagery, simile, metaphor, irony. 
 
This article in brief offers examples for each of these literary 

figures of speech. 
 

Keywords: Shahab-Eddin Khorandezi Nasavi, poetic prose, literary 
ornaments, Nafsat-ol-Masdoor. 
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A New Scheme for the History of Metaphor 

 
 Naser-Qoli Sarli.PH.D 

 
Abstract     

In the Islamic rhetorical discourse, metaphor counts as a significant 
literary figure of speech, which is also quite controversial. Today, we 
need to re-read the Islamic rhetoric due to some reasons and especially 
study the process of the theory discussing the completion of metaphor. 
However we face some problems in this path such as; the synthetic 
and combinative nature of the concept of metaphor, the diversity of 
definitions given on metaphor in the history of rhetoric, lack of a clear 
border in the definition of metaphor on one hand and its relation with 
some other figures of speech within the theory of ‘completion of 
metaphor’ in history, on the other hand. This essay intends to offer a 
new scheme for the theory of completion of metaphor with having all 
the mentioned obstacles in mind, finding theoretical principles for 
writing about the history of metaphor. In the suggested scheme, the 
combined concept of metaphor is separated into three ‘Arabic’, 
‘Greek’ and Al-Jurjani’ perceptions and each of them is surveyed 
within an independent narration from a historical perspective. In the 
final report, the completion of the ‘Islamic Metaphor’ which results 
from the synthesis and interaction of the three mentioned perceptions 
is conveyed. This paper hopes to be a theoretical plot for writing the 
history of metaphor in Islamic rhetoric. 

 
Keywords: Metaphor, History of Rhetoric, Al-Jurjani, Islamic 

Rhetoric. 
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A Critical Reading of ‘Images’ 

 in Bijan Najdi’s Stories 
  

Fereshteh Rostami 
 

Abstract: 
Since some time ago researchers discovered that the link between 

the artist’s art and spirit is mutual and through encoding an artistic 
work, one can find his way into the artist’s essence and intrinsic 
world. 

This report means to show how the author’s mentality leads to his 
insight and then describing an image in his writing. It intends to show 
how each selected image reveals part of a writer’s mysterious and 
complex inner world and the question raised in here is; ‘is there really 
a distance between the literary domain and the artist’s mind?’ 

Bijan Najdi’s short stories- the contemporary writer- enjoys many 
beautiful pure images, and therefore they are analyzed and studied 
from this perspective in here. How does Najdi view the events and 
what inside him causes him to reflect the images as he does? 

The methodology is based on gathering and exploring information. 
The data covers the research in five basic branches; imagination and 
image; symbol and archetype, dark image, sympathy with objects, 
childlike view in the description of images, and finally the outcomes 
are explained and elaborated. 

 
Keywords: Bijan Najdi, imagination, image in story, symbol, gothic, 

Persian stories. 
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Survey of Narrative Elements and Focus of 

Observation in “Turn of the Screw” as a Novel 
 

Maryam Bayad. PH.D 
Q.Karimi Doostsn.PH.D 

Zakarya Bezdodeh 
 

Abstract 
This article means to survey the focus of attention and the focus of 

narration in the narrative theories within a novel entitled as ”Turn of 
the Screw”. Within the narrative approaches, there is no tendency to 
make discriminations between the two aspects of point of view in 
narration. The distinction between the two concepts of narration and 
focus of observation were of notice before Gerard Genette; the famous 
French narrative theorist. Yet Gerard Genette made a systematic study 
on this distinction. Genette used these two different terms for point of 
view, in which the first one relates to the act in which verbal transfer 
of story takes place by the storyteller, ( narrator in literature) while the 
second one refers to the focus through which the narration is observed 
from these aspects; setting ( place –time) , psychologically and 
ideologically. Genette believes that in every narrative work two 
distinct aspects of point of view might be manifested through one 
single person or be transferred simultaneously through a few narrators 
and observers. In a narrative work such as “Turn of the Screw” by 
Henry James, which is as a matter of fact a prominent work in 
narrative literature, one can observe different aspects of point of view, 
in addition to focus of attention there. Therefore this research intends 
to study the two distinct aspects of point of view as mentioned and 
further on point to their significance within the best world literary 
works. 

 
Keywords: narration, point of view, focus of attention, narrator, 

observer.  
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Analysis of Hafez’ Sonnets through Nietzsche’s 
Aesthetics Approach 

 
Ali Akbar Baqeri Khalili.PH.D.  

Qarib Reza Qolam-Hosseinzadeh 
Abstract 

In phenomenology, the whole universe has an ontological process, 
while mankind enjoys supreme and elevated awareness and its 
ultimate result is the manifestation of phenomena towards each other, 
in addition to gaining a sensual and concrete recognition about each 
other. Nietzsche analyzed the mythological eras and the history of the 
ancient mankind, coming to this belief that the Greek ancient people 
held a sort of ontological recognition and realized its nature and 
process as it actually was, while their own life coordinated with that 
and found meaning through this issue. He believes that life is a 
tragedy and these Greeks made life tolerable by creating Gods, 
Goddess, and deities and attributing terrifying incidents to them, and 
seeking help from them. In this relation he integrated two elements; 
first Dionysus which as an element was attributed to Dionysus; God of 
disorder and chaos, dance and joy, wine and drunkenness. The other 
element was the Apollonius element which was attributed to Apollo; 
the God of order and peace, rationality and culture, poetry, music and 
beauty. Therefore, Nietzsche suggests that the art of tragedy, as 
Ancient Greeks’ first artistic creation, is the outcome of two 
contrasting Apollonius and Dionysus elements and bases his 
philosophy of art and aesthetics on them. This paper studies and 
analyzes Hafez’ sonnets on the basis of this theory; through actually 
Nietzsche’s approach in reading, while the attempt has been made to 
do this considering the Iranians artistic, cultural, religious and ritual 
demands and circumstances. The Dionysus element is present in some 
of Hafez’ sonnets where he points to man’s relation to the world, the 
chaos of the time, the unreliability and lack of safety in worldly 
affairs, and the Apollonius element is seen where Hafez discusses 
man’s relation with God, seeking shelter in love, mystics and trickery. 
The world’s lack of validity and reliability calls Hafez to joy and the 
beloved’s trust calls him toward mysticism. Therefore it creates 
moderation and regularity between that chaos (Dionysus; the world’s 
unreliability) and this regularity ( Apollonius; love affair). 

 
Keywords: Nietzsche, Apollo, Hafez, love, the aesthetics theory. 
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In the Name of God 
The Most Merciful 

The Most campassionate 
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